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دراین شماره می خوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته 1 
در جهان ‌سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ٩‏ 
دیدنیهای ایران 1 
ماجرای واقعی خارجی سس سس تست 


مشاورخانواده 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
یادی از قهرمان دوهای‌سابق کشور که 


ماجراهای خواستگاری کے کے کے 


مسابقه بزرگ داستان نویسی e‏ 
پاورقی خارحی ۳۲ 
از گوشه‌و کنارجهان ۳٤‏ 


یک هفته حادثه ۳ 
رازسلامتی ۳۷ 


پاورقی تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر 3 


تماشاگه راز ٤‏ 
نوشته های ناب 34 
جدول‌متقاطع ۵ 
جدول شرح در متن 3 


با هوش خود کلنجار بروید SSS BEERS‏ 


داستانهای‌انتخابی آلفر دهیچکاک یت بت 
دوستی‌بایارمهربان ۵ 
ورزشی 5۸ 


تعبیرخواب ۳ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
سفره‌رنگین -پرسش‌وپاسخ ون 


نقاشی های شما 


ریا ف ۲ 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: زهرا کوچ چکو 
حروفچین:حمید دانش اندوز 

نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت جنوبی 

(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 

کد پستی: 3۴۴011۱ 
روابط عمومی: 

(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 

Email: haftegi@ettelaatcom ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 

آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۹۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 

شماره ۳۵۳۶ - چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳٩۱‏ 
۲ ذی الحجه ۱۴۳۳ ۷ نوامبر ۲۰۱۲ 

هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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پایان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

در ۲۴آبان سال ۱۳۵۸ هجری شمسی تد وین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. این قانون که 
جهت گیری جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای فقه اسلامی, حمایت از مستضعفان و رفع هر گونه ستم تعیین 
کرده در ۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شده است. قانون یادشده پس از تصویب مجلس خبر گان طی همه پرسی 
عمومی و سراسری با کثریت ۹٩۵/۹د‏ ر صد کل ارابه تصویب مر دم مسلمان و مبارز کشورمان رسید. بدین 
ترتیب چشم انداز روشنی برای استقرار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی در بر ابردید گان محرومان 
جهان ترسیم شد. شایان توجه است که درسال ۱۳۶۸ شمسی متمم قانون اساسی پس از تصویب مجلس 
خبر گان به این قوانین افزوده شد. 

وفات استاد علامه آ یت الله سید محمد حسین طباطبایی 

در ۲۴ آبان سال ۱۳۶۰هجری شمسی استاد علامه آیت الله سید 
ایرانی در ۰ ۸سالگی بدرود حیات گفت. وی بعد از ده سال تحصیل در حوزه 
علمیه نجف به سبب تنگناهای اقتصادی به زاد گاهش تبریز مراجعت کرد. 
استاد این مدت رابه دوره خسارت روحی تعبیر می کرد. اما با وجود آن درهمین 
دوره تألیفاتی ارزنده درمعارف اسلامی عرضه کرد. علامه طباطبایی علاوه 
برفقه یک دوره کامل ریاضیات قدیم و نیز فلس فه. کلام. عرفان و تفسیررا 
فراگرفت و به درجه اجتهاد نایل آمد. ایشان همچنین درهنرهای معماری 
مهارت بسیارداشت و طرح و نقشه بنای مدرسه حجتیه را تهیه کرد. استاد 
علامه دردو هنرخطاطی و شاعری هم ازاستعداد و قر یحه ای چشمگیر بهره 
داشت. از آیت الله علامه طباطبایی تألیفات ارزنده ای در فلسفه واسلام شناسی و تفسیر برجای مانده که 
تفسیر ۰ ۲ جلدی قر ان کریم به نام المیزان از آن جمله است. 


پابان جنک جهانی اول 
در ۱ ائوآمیرسال ٩۱۸‏ امیلادی نخستین جنگ جهانی با امضای پیمان نامه متا رکه جنگ پایان یافت. جنگ 
جهانی اول طی سالهای ۱۴ ٩۱۸۱۷۱۹‏ ۱ میلادی میان‌متفقین و دول محور ادامه داشت. بر اساس آمارذ کرشده 
درمنابع درجنگ جهانی اول ۱ امیلیون نفر کشته و ۰ "میلیون نفرمجروح و معلول شدند. 
همچنین خسار تهای فر اوان مالی به کشورهای در گیر جنگ وارد آمد. گفتنی است که دولتهای انگلیس. 
فرانسه, روسیه و ایتالیا متفقین و آلمان, عثمانی و بلغارستان دول محور را تشکیل می‌دادند. 


انحلال سومین مجلس شورای ملی 

در ۲۳ آبان‌ماه‌سال ۱۲۹٩۴‏ هچری‌شمسی سومین مجلس شورای 
ملی منحل شد. پس از حر کت سپاه روس به طرف تهر ان شمارزیادی 
و ازنمایند کان مجلس ورجال به سمت قم خر کے و کمیته دفاع ملی 
۳" راتأسیس کردند. بدین تر تیب مجلس ازا کثریت افتاد و تعطیل شد. 
۱ احمد شاه قاجارهم تصمیم گرفت پایتخت را تغییر دهد. اما وزیران 
۲( مختارروس وانگلیس بااحمد شاه‌ملاقات کردند واوراازانتقال 
پایتخت به اصفهان منصرف ساختند. گفتنی است که در آن زمان 
دولتهای روس و انگلیس می کوشیدند که ایران را درجنگ با آلمان 
دخالت دهند ازاین رو بعد ازمدتی قوای خود رادرایران مستقر ساختند. انگلیسی ها در جنوب ایران نیرو پیاده 
کر دند ودسته‌ای به نام تفنگداران جنوب تشکیل دادند. روس هاهم درشهر های مختلف ایران بطور مستقیم 
درامور داخلی ایران دخالت می کردند. 


در گذشت حضرت آیت اللّه سید مرتضی پسندیده 

در ۲ بان ماه سال ۱۳۷۵هجری شمسی حضرت آیت الله سید مر تضی 
پسندیده برادر گرامی امام خمینی(ره) بدرود حیات گفت. آیت‌الله پسندیده 
همواره‌یار وپشتیبان امام راحل دراستمرار مبارزه‌بارژیم طاغوت بود و به همین 
علت مدت ۶سال به انار ک يزد تبعید شد . درموقعیتی که رژیم طاغوت درصدد 
محونام و آثارحضرت امام وهمچنین قطع ارتباط آن بز ر گوار بامر دم ایران بود؛ 
آیت الله پسندیده درمقام وکیل تام الاختیارامام حلقه ارتباطی ایشان و مردم 
انقلابی و مسلمان ایران بود. 
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ہن چیز گناهکاری در یر ی است 


امام حسین (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


زبان‌های نوسانات اقتصادی 


نسبت به‌هفته‌های گذ شته نزدیک به ۰ ۲درصد کاهش 
پات وا کر ری ان 
چنین نوسان‌هایی به نفع جامعه و شهروندان است؟ 

قطعاً پا سخ‌این سوال‌منفی‌است,چراکه‌این نوسانات 
دشمن برنامه ریزی وثبات و آرامش است.یعنی اگر 
شمابدانید که‌مثلاً از سه ماه‌دیگر قیمت ارز می‌شود 
سه هزار تومان هم صادر کننده وهم تولید کننده و هم 
همه شهروندان تکلیف خودشان رامی‌دانند. بازار هم 
تکلیفش روشن‌است.فسادی‌هم به وجود نمی اید.اما 
اگر چنین اتفاقی نیفتد ونوسان‌های شدید در بازار به 
وجود آید. نمی‌توانید برای هیچ چیز بر نامه ریزی کنید. 
مردم هم نمی دانند که چه باید بکنند. در ماه‌های گذشته 
شاهد بودیم که چنین نوسان‌هایی چگونه باعث شد که 
عده‌ای به سودهای کلان بر سند و عده‌ای هم بخش 
قابل توجهی از دارایی خودراازدست بدهند.همان 
روزی که یکمر تبه دلار تا ۴۰۰۰ هزار تومان بالارفت 
و در فاصله‌ای کمتر از یک ماه بیش از دو برابررشد را 
تجربه کرد. آنها که ارز خارجی داشتند و به موقع آن را 
فر وختند. یک مر تبه صاحب ثر وت‌های در شتی شدند. 
در مورد سکه هم همین آمر صدق می کند. در همین 
یکی دو هفته گذشته قیمت سکه تایک ونیم میلیون 
تومان ادرف و حال البته بیش از ۲۰ در صد کاهش 
قیمت پیداکر د هیچ کدام ازاین اتفاقات مطلوب نیست 
و کمکی به اقتصاد نمی کند واز انجا که ثروت‌های 
به دست آمده‌ازاین طریق مشمول هیچ مالیاتی هم 
نیست آنها که ثر وتمند می‌شوند قاعد تا هیچ سهمی 
ازاین‌افزایش ثروت خود رابه جامعه و کشور پس 
نمی‌دهند.دراين میان س مایه گزاری نیز راه و مسیر 
خود رادرست تشخیص نمی دهد و سرمایه گذاران 
بلاتکلیف می‌مانند. یکی از وظایف اصلی هر دولتی مهار 
چنین نوساناتی است. شاید برای روشن تر شدن بحث 
ذ کر یک مثال حال از فابزه اش 

ازسال ۲۰۰۵ تابه حال قیمت نفت تقریباً تا ۴برابر 
افزایش یافت.یعنی از ۲۵ دلاربه حدود ۱۰۰ دلار 
رسید.اگر قرار بود در اقتصادهای ارویایی این نوسان 
قیمتی به مصر ف کننده منتقل شود. قیمت فر آورده‌های 
نفتی که در آن تاریخ در اکثر کشورهای اروپایی بالای 
یک دلارونیم درهرلیتر بود.باید به حدود ۵دلار 
راان توان دہ درا گرا کفورهاا 
گذشت حدود ۷ سال وباچهار برابر شدن قیمت‌این 
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محصولات در بازارهای جهانی کمتر از ۵۰درصد رشد 
پی دا کرد.علت هم آن‌بود که‌بااهرم مالیات دولت‌ها 
امازه نداد ند که‌افراش تیم ندید فش ار مصاعفی 
رم ف کت ل ووارد کت معط امالات ‏ درد ی 
سوخت به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت تاقيمت‌ها 
ار واک ا ا 
مسیر سرمایه گذاری را تعیین می کنند و نیز اجازه 
نوسانات قیمتی و فشار بر مصرف کننده و افزایش تورم 
نمی‌دهند. بسیاری از شهر وندان در کشورهای اروپایی 
در سخت‌ترین دوران ر کود اقتصادی نیز تورم دورقمی 
ندارند. و همین موجب رامش خاطر و ثبات اقتصادی 
می‌شود آمانوسانات برااتهاب و شدید در افتصاد مکل 
یک سم عمل می کند چون‌مانند قمار است. که‌در آن 
قمار عده‌ای می‌بر ند و عده‌ای می‌باز ند.درست مثل 
آنهاکه‌سکه ۷۰۰هزار تومانی رایک ونیم میلیون 
تومان فر وختند و ۱۰۰درصد سود بر دند و تقریبا از 
این در آمد هیچ مالیاتی هم نپر داختند ویادارند گان ارز 
خارجی که به یکباره همین میزان سود نصیبشان شد. 
کاملاً پیداست که وقتی بازارهای چنین پرسودی برای 
سرمایه گذاری وجود داشته باشد.سر مایه گذاری در 
حوزه‌های پر خطر و پرریسکی چون بخش تولید (چه 
کشاورزی وچه صنعت) کاهش پیدامی کند و چنین 
اکا برای کد وری که هر س له به مل ون ا ل 
نیازمند است به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست. 
وظیفه دولت آن است که بابرنامه‌ریزی وبا شناسایی 
ظر فیت‌ها و توانمندی‌های خود و با پیش‌بینی آینده و 
فهم درست ایجاد تناسب بین هزینه‌ها و در آمدهاو 
اتفاقات سیاسی واقتصادی محتمل به گونه‌ای عمل کند 
که چنین نوسان‌هایی اصولاً آرامش اقتصادی جامعه 
رابرهم نزند وبرای این کار لازم است که تنها به فهم و 
درک خود از مسایل کتفانکند ازبهترین کارشناسان 
مدد بگیر د و با استفاده‌از روش‌های علمی و گوش 
دل سپردن به توصیه‌های دل‌سوزان, کارشناسان, و 
مدیران‌متعهد وباتجر به بهترین روش رابرای‌ایجاد 
ثبات و تعادل در بازار کارو سر مایه کشور به کار بندد.از 
تصمیمات احساسی و شتاب آلو د بپ ر هیز د وبامنطق روز 
جلو برود. در حال حاضر این فرصت پیش آمده‌است 
که کشور در سایه اعتماد به تولید کنند گان و حمایت 
از بخش صنعت و کشاورزی هم به سطح قابل قبولی از 
تولید ثروت و خود کفایی دست پیدا کند وهم ازوابستگی 
خطرناک به در آمدهای نفتی رهایی یابد. به هر حال 
این روزها مردم باسختی‌ها ودشواری‌های متعددی 
دست و پنجه نرم می کنند. تورم لجام گسیخته و گرانی و 
افزایش بی‌رویه قيمت‌ها و بدتر از آن نوسان‌های فراوان 
وبی‌ثباتی درن رخ کالاهاوخد مات همه وهمه موجب 
شده است تامعیشت مر دم دچار تنگی وسختی گردد و 
این امر جدای اثرات زیانبار اقتصادی بر آرامش روانی 
ملت نیز تاًثیرات نامطل_وب می گذارد وهر چه دامنه 
انوس انا کر شود و ارام وعات تا گر ان 
گردد. فرصت برای کار و تلاش و برنامه‌ریزی و خروج 
از بحران‌ها و مشکلات فراهم‌تر می‌شود. 
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آسانی حساب و کتاب 

در احادیث آمده آنچه باعث آسانی حساب و 
کتاب در روز جزا می‌شود ۸چیز است. 

۱-محاسبه قبل ازروز حساب. انسان اگر خودش 
مراقبت کند وبه حساب و کتاب اعمال خود ش بپر دازد 
روش زند گی خود را اصلاح می کند و در زمان حساب 
و کتاب روز جزا ا سوده خواهد بود 

۲-_خودداری از شهوات و پرهیز از هوای نفس 

۳-احسان به والدین 

۴-شاد کردن دل مومن 

۵-دادن صدقه به نیازمندان 

۶-صله رحم با خویشاوندان 

۷-اعتدال در خوردن و اشامیدن وپرهیزاز 
پرخوری 

۸-حسن خلق و نیکویی کردن با دیگران 

نورعلی آل‌مردان-دزفول 


خواهی نشوی رسوا... 

این اواخر دیگه جونم به لبم رسیده‌بود.از درخونه تا 
که برسم به محل کارم حتماًبا یکی در گیر می‌شدم 

به کسی هم نمیتونستم دردم رو بگم ؛چون بعداز 
شنیدن حرفهام حق را به طرف می‌دادند! 

توپیاده روماشین می‌پیچید جلوم تامی اومدم 
اعتراض کنم یارومی گفت چشم‌نداری‌ببینی ؟ خیابون 
شلوغه از اینجا میرم مگه ماموری! اصلا به توجه؟ 
وموتوری‌های محترم هم هکذا! 

یاتوایستگاه تا کسی؛ماشینی نگه نمی داشت که 
سوار بشم ووقتی علی رغم میل باطنیم خار ج از محد وده 
می‌ایستادم:مثل اسپندبایدجاب جامی‌شدم تانکنه 
ماشینی به من اصابت کنه و خرش هم مسافرین زبر 
و زرنگ سواره و من پیاده... 

بد بختانه بنده‌از وقتی خودم به خودم معرفی شدم 
مبادی آداب بودم چه در پیاده ر وی و چه در رانند گی او 
بد بختانه‌تر !به خاطر علاقه‌ام به پیاده روی؛ خیلی جاها 
پیاده رفت وآمد می کردم اما مگر راحت میشد پیاده 
روی کرد؟ ازاین تنه ازاون تنه و آخر سر باشنیدن جمله 
معروف: مگه کوری پایان یک راه پیمائی! 

پیش خودم خیلی حساب کتاب کردم که چرا 
من؟... نکنه از ریشم باشه ؟پس :بعد ازسی سال ریشم 
روازته زدم وسه تیغه کردم ولی نه...ازاون نبودو افاقه 
نکرد؛ گفتم نکنه از طرزلباس پوشیدنم باشه!اما باز 
آش همان بود و کاسه همان... 

تااینکه بایکی از دوستان محرم اسرار مشورت 
وم که شیچ شور این شد که بده یه یک د کی 
روانشناس که یکی از آشنایان بود مراجعه نمایم 

خلاصه د کتر بعد از شنیدن حرفام گفت:تواز 
بس از خودت انرژی منفی ساطع امیکنی که در افراد 
مقابلت تاثیر میذاره وباعث این بر خوردها میشه!! 

خنده رو باش جانم... خنده رو... و تو دلت هی بگو 
چقدر زند گی شیرینه! چقدر من شادم ! 


سر ۳۹ 
اطاعات ی پاره ۳۵۳۶ 


مردم چقد رباهم مهربان هستند. چه لذتی میبر م 

وچه خوش خیالانه زیرلب و خنداخند با خودم به 
آهنگ خاصی می گفتم 

من شادم من... شادم! 
این و آن کردم و کم مانده بود انگ دیوانگی بر پیشانیم 
بخورد درست درایستگاه تا کسی ماشینی از پشت به 
بندهاصابت کرد وپای چپم راشکست وسیم آخر بنده 
رافعال نمود!! 

بعد از سه ماه بستری در بیمارستان وخانه تصمیم 
خود راگرقتم ویک روزدر میاه اسلی نهر اس 
تاشووعصای عاریتی مرحوم پدر خانوم مستقر و 
مشغول تماشای رفت و آمد شهر وندان عزیز شدم که 
این‌ماجراتا سه روز اداس ۱ 

واینکه چند درصد از مردم از خط عابر استفاده 
می کنند؟ و چند ماشین بعد از قرمز شدن چراغ به 
راه خودادامه می‌دهند ؟ وچرائی زدن بوق بیهود ه... 
وجند درصد ازمسافر کش‌ها در ایستگاه تاکسی 
مسافر سوار و پیاده می کنند و... رانظاره گر بودم تا 
بن‌ده ازرفتارو کنش و وا کنش‌ه ای جماعت به خوبی 
الگوبرداری کنم ودرسن پنجاه‌واندی‌سالگی از درون 
د گر گون شوم! 

اکنون‌دیگرنه‌از تنه خوردن»نه‌ازبوقهای غير 
استاندارد؛نه از برخورد ماشین باافراد؛ نه از لایی 
کشیدن در صف‌های نانوایی ونه از پیاده‌روی در 
خیابان با کی ندارم!چرا؟ معروض میدارم که من نیز 
مانند همه!! شده‌ام؛ تارسوانشوم 

من شادم؛من... شادم/خواهی نشوی رسوا / 
همرنگ جماعت شو 

بهروز مباشر بهروز-تبریز 


تأخیر در توبه 

وقتی طوفان وزیدن گرفت در برابر حادثه‌ای که 
یکباره واقع می‌شودچه‌می‌توان کر د؟ علوم وتکنولوژی 
باهمة پیشرفت هنوز نتوانسته جلوی وقوع حوادت 
رابگیرد. تنهاقادراست تاحدودی وقوع حادثه‌را 
پیشگویی کند. به فرض این که بتوان کل جمعیت شهر 
و منطقه‌ای رابه جای‌دیگری منتقل کر د. خانه واسباب 
اثاثیه را چه می کنند ؟ بسیاری از این افراد در دوران 
سالمندی به سر می‌برند و قدرت جبران هم ندارند. 

در شرایطی که بلا همه گیر بشود چشم اميد به 
همشهری وهمس‌ایه وقوم وخویش هم نمانده است. 
چون همه در شرایط مساوی قرار گر فته‌اند. 

کسانی از این واقعه سر بلند بیرون می آیند که قبل 
از حاد ثه اندیشیده وخانه ای محکم ومقاوم بنا کر ده‌اند 
که حوادث قادر به ویران کردن آن نیست. تجربه‌های 
این چنینی هشدار می‌دهند که یکی از راههای فریب 
شیطان تاخیر در توبه است!. هر روز دست بر روی 
دست می‌ساییم که فر دای بهتری در راهاست و در 
توبه باز. غافل از این که طوفان یک باره وزیدن خواهد 


عباس عابد-انديشه 


سم مه 
۷ ان ٩۱‏ اطلاعات تشن 


طنز عبید 

عربی را پیش خلیفه بر دند. او خلیفه رادید بر تخت 
نشسته ودیگران در زیر ایستاده‌اند. 

گفت:الس لام علیک ياالله. خلیف ه گفت:من الله 
نیستم. گفت:یا جبرائیل. گفت:من جبر ائيل نیستم. 
گفت:الّه نیستی, جبرائیل نیستی پس چرا آن بالا 
رفته‌ای وتنها نشسته‌ای؟ تو نیز به زیر آی ودر میان 
۳ کلیات عبید زاکانی 

نباز مند تهبه جهیز یه 

زنی ۵۵ساله هستم و در این عالم هیچ دلخوشی 
جزیک دختر ندارم. برایش هم پدر بوده‌ام و هم 
مادر. چرا که در سه سالگی یتیم شد و من تنها و 
بی پناه سرپرستی او رابه عهده گرفتم. کسی راهم 
نداشتم که به کمکم بیاید وبا زحمت و مشقت فراوان 
بز رگش کردم و حال در سن ازدواج است. تابه حال به 
عا کا ت مال درا کاراں بادی رارد کزده: 
گرچهبه روی‌من نمی آوردامامی‌دانم که به خاطر 
من این کار را می کند. چون می‌داند نمی توانم اسباب 
واثاثیه‌ای برای جهیزیه اش تهیه کنم تاباخودش 
به خانه شوهر ببرد. از آنجا که می‌دانم مجله شما 
نشریه بابر کتی است و خوانند گان باوفا و نیکو کاری 
دارد. دخترم مجله شمارا که هميشه می خواند به من 
نشان دادو گنت شابدا گر موضوع رابا خوانند گان 
درمیان بگذاریم مشکل ماحل شود. حال من به عنوان 
یک زن تنها که جز خدایشت و پناهی ندارد از شما 
می‌خواهم که نامه‌ام راچاپ کنید تا شاید گره‌از کار 
زنی که نرسیده به ۵۰سالگی چهره یک پیرزن بالای 
۰سال راپیدا کر ده. گشوده شود ولبخندی بر لبش 
بنشیند. بیش از همه دغدغه من تنها سر مایه‌ام یعنی 
دخترم می‌باشد که از خدامی‌خواهم که خوشحالش 
کند ودوست ندارم به خاطر فقر ونداری من همچنان 
ی ر.ز -دزفول 

ذخیره طلادر بانک 

از قدیم خانواده‌های ایرانی به خصوص خانم‌ها به 
طلا علاقه داشتند وازجمله رسوم ازدواج هم خرید 
سرویس طلاست. فر قی نمی کند که خانواده‌در چه 
سطح اقتصادی باشد به هر حال در ماه‌های ازدواج 
از جمله رسوم‌اين است که یک سرویس طلابرای 
عروس خانم تهیه شود. ضمن آنکه خانم‌ها علاقه به 
داشتن طلا دار ند اما بسیاری از آنهااز این موجودی 
طلا در همه جا استفاده نمی کنند. پیشنهادی داشتم 
که با توجه به قیمت بالای طلا می‌تواند مفید واقع 
شودو آن این که خانواده‌ها همانطور که وجه نقد را 
در بانک نگهداری می کنند. زیو ر آلات خودشان را 
نیز دربانک‌هانگهداری کنند. به این تر تیب ذخیره 
طملای خانواده‌ها به مقدار قابل توجه‌ای در بانکها 
نگهداری می‌شود. ضمن اینکه این عمل می‌تواند 
سارقان رانیز ناامید کند واموال مردم رااز دستبرد 


حفظ نماید 
مهد ی حیدری - فردوس 


نامه‌به‌سردییر 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت شماخوانند گان خوب 
وصمیمی و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و با پوزش 
به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ بموقع به نامه‌های 
شما گرامیان. 
¢ و 

# جواد رضانیا -بابل 

نامه جدید شمابه دستم رسید. از لطف شما 
متشکرم و در انتظار مطالب بهتری از شماهستم. 

برای آشنایی خوانند گان بازیبایی‌های شسهر و 
دیار تان می‌توانید بااقسمت دیدنی‌های ایران مکاتبه 
کنید. ضمناً بخش‌هایی از نامه شما رانتوانستم خوب 
بخوان ما زاین که بااعتقاد وباایمان زند گی می کنید 
خوشحالم. پیشنهادهای شمارادر مورد مطالب مجله 
با دوستان در میان می گذارم. انتقادهایتان رانیز 
منتقل خواهم کرد.از این که برخی اشکالات مطالب 
مجله را گوشزد کرده‌اید. متشکرم 

# اعظم پسر کلو-مینودشت 

مطلب خوبی در باره کنترل جمعیت ارسال 
کرده‌اید که در هفته آینده از آن استفاده خواهد شد. 
موفق باشید 

# قنبر یوسفی -آمل 

از سه نمابری که شما خواننده خوب و فعال 
برای محله فر ستاده‌اید ۲ تمایر قابل استفاده یست 
حون حت سط آن فلا ESAS e‏ 
می‌شویم که مجد دا آنهاراارسال ویاباروابط عمومی 
مجله تماس بگیرید 

# ذکریا آقابابایی - گر گان 

ازاین که مجددآهمکاری قلمی خود رابانشاط 
بیشتر از سر گرفته‌اید خوشحالم و برایتان سلامت 
وسعادت آرزومی کنم.به تدریج از مطالب ارسالی 
استفاده می کنم. 

# علی پورمحبی -شهرری 

دونامه مفصل جدید از شما به دستم رسید 
که مضمون آن شبیه نامه‌های گذ شته شماست. 


من هم چون شما آرزو دارم که عدل وقسط واعتدال 
فراموشمان نشودو سبدهای خالی شهر وندان را پر 
از توشه کند. سربلند باشید 


# محسن ذوالفقاری -ساوه 

همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید هر چه که 
نوسانات اقتصادی کمتر شود و توجه به تولید و 
صنعت و کشاورزی رونق گیرد توسعه و رشد در 
کش ور اتفاق خواهد افتاد. چون ثروت رفاه‌می آورد 


#طناز عسگری -تهران 

نمابر شمابه دستم رسید.برایتان آرزوی توفیق 
و سربلندی دارم. 

# ثمین سعیدی 

از لطف فر اوانی که نسبت به مجله ابر از داشته‌اید 
سپاس‌گزارم وبرایتان آرزوی توفیق دارم. سلام و 
تشکر شما رابه آقای گنجوی می‌رسانم 


ف صتعامی گذر دمانند گذشتی او ھا 


۵ حطر ت‌محمد(صا 


رهبر معظم انقلاب: همه باید متوجه مسولیت 
خود و شرایط حساس کنونی باشند 

۶ ۱۳۰مسلمان میانماری در حال فرار غرق 
شدند 

آیت‌الّه آملی لاریجانی: اجازه دخالت در نظام 
قضایی ایران را تمی‌دهیم 

هلال احمر ایران برای کمک به آسیب دید گان 
توفان سندی آمریکا اعلام آمادگی کرد 
آیت‌اللّه هاشمی رفسنجانی: تعامل با جهان و 
دوری از دشمن‌تراشی ضرورت امروز ماست 

#۶ سرانه درمان در ایران یک سوم کشورهای 
منطقه است 

#* رییس‌جمهور در نامه‌ای به محضر رهبری: برای 
مصالح کشور نامهربنیها را تحمل می کنیم 

وزير اقتصاد: موج قاجاق سوخت دوباره به راه 
افتاده است. 

* افزایش مبلغ ارانه نقدی فعلا در دستور کار 
۶ سه هزار واحد مسکونی بازسازی شده به 
زلزله‌زدگان تحویل شد 

#* رییس مجلس نهم: دولت در کارهای تولیدی 
موفق نیست 

وار کدی ایا و ها زار اف نا 
آمریکا پشیمانند 

4 خودروسازان: قطعه نداریم تا تولید کنیم 

۶« بازار جهانی طلایه زیر ۱۷۰۰ دلار سقوط کرد 
۶« دبیر کل خانه کار گر: مسوولان از بدتر شدن 
شرایط تولید جلوگیری کنند 

عضو هیأت مدیره کانون عالی کار فر مایان: 
آماره ای دولت درباره اشتغال و بیکاری قابل 
اطمینان نیست 

* ایران, آمریکا و سازمان ملل جنایت مخالفان 
سوری را محکوم کردند 

۶+ روسیه: استعفای اسد به معنای نابودی سوریه 
است 

دومین حکم اعدام برای «طارق‌الهاشمی» صادر 
ان 

٭ تکذیب ادعای کشف سم در جسد«تو ر گوت 
اوزال» 

* هیأت نظامی آمریکا به صورت مخفیانه به 
ترکیه سفر کرد 

۶ وزير دفاع روسیه بازجویی می‌شود 

ای ارف اضر سا درد ارات 
ملل مخالفت کرد 

* اوبام ادر ایالت‌ه ای کلیدی اوهای و و فلوریدا 
پیشتاز شد 

احتمال اخراج گروه‌بین المللی بحران از افغانستان 
افزایش یافت 

رای را رد 
6« مخالفان. حزب حاکم او کراین رابه سرقت 
انتخاباتی متهم کردند 


از جبان سیاست a‏ 


رضا کیان 


بسحران سیاسی در کسویت 


کویت کشوری کوچک و نفت خیز است که در 
راس خلیج فارس قرار دارد. همسایگان بز رگ و مقتدر 
این کشور. عربستان سعودی در جنوب.عراق در شمال 
وایران در شرق (از طریق مرز آبی) هستند. 

میدان‌های نفتی این کش ور برای‌اولین بار در دهه 
۰ مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.از زمان توسعه 
صنعت نفت پس از جنگ جهانی دوم و استقلال کشور 
در سال ۱ ۹۶ ۱.نفت بر اقتصاد حکمفر مابوده است و 
۰ درصد درآ مد حاصل از صادرات کویت راتشکیل 
می‌دهد. 

درسال ۱۹۹۱ کویت صحنه نبرد عظیمی بین 
نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و ارتش 
صدام شد. نیروهای عراقی یک سال پیش از آن کویت 
را اشغال کرده بودند. 

درعملیات«توفان صحرا» نیر وهای عراقی از 
کویت بیرون رانده شدند. اما این جنگ به تخریب 
زیربنای اقتصادی کشور منجر شد که باید بازسازی 
می‌شد. صادرات نفت برای مدتی قطع شد. 

دوازده سال بعد یعنی دراوایل سال ۷۰:۰۳ کویت 
بار دیگر میزبان یک نیروی نظامی‌عظیم به رهبری 
آمریکا با حضور هزاران سرباز در مرز با عراق شد. 
هدف از آغاز این جنگ خلع سلاح و سرنگونی صدام. 
رهبر وقت عراق بود. 

کویت اولین کشور عربی حاشیه خلیج فارس 
بود که پارلمان منتخب داشت.تلاشهابرای اصلاح 
ساختار سیاسی این کشور که به شدت مر دسالار 
است. بالاخره منجر به آن شد که در سال ۲۰۰۵ زنان 
به حقوق سیاسی کامل دست يابند. 

شیخ جابر الاحمد الصباح.رهبر وقت کش ور در 
سال ۱۹۹۹ طر حی به مجمع ملی ارائه داد که بر اساس 
آن زن ان بتوانند از حقوق کامل سیاسی بر خوردار 
شوند.امااین طرح با مخالفت | کثریت بسیار کمی‌رد 
شد.بالاخره در سال ۲۰۰۵ پارلمان.حق رای وحق 
انتخاب شدن در مجمع ملی که دارای ۰ کرسی است 
راتصویب کرد.به طور کلی بر خورد قاطعانه پارلمان 
که روبه افزايش است منج ر بهد رگیری‌هایی‌بین 
مخالفان با دولت شده است. 

کویت در سالهای اخیر شاهد خشونت از سوی 
شبه نظامیان بوده است. در گیری‌هایی بین نیروهای 
امنیتی این کشور با گر وه‌های اسلامگرای تندرو وجود 
داشته است و احتمال می‌رود برخی از گروهها با شبکه 
القاعده مر تبط باشند. دولت می گوید گروه‌های تندرو 
دربر نامه ریزی به منظور حمله به اهد اف خارجی 
دست داشته‌اند. در دسامبر ۲۰۱۱.درپی تظاهرات 
خیابانی و انهاماتی مبنی دست داشتن مقامات ارشد 


در فساد. پارلمان منحل شد.انتخابات پارلمانی در ۲ 
فوریه ۰۱۲ ۲ب رگزارشد ونتایج‌رسمی کویت نشان 
می‌دهند که گروههای مخالف دولت آن کشور در 
انتخابات اخیر پیروزی‌های بز ر گی کسب کرده‌اند. 
شروع اختلاف 

بحران سیاسی در حال تشدید. بزر گترین تهدیدی 
است که کویت پس از جنگ خلیج فارس و آزاد سازی 
این کشور در سال ۱۹۹۱ با ان مواجه شده است. 

اختلاف اصلی. که باروی کار آمدن ٩‏ دولت 
مختلف از سال ۲۰۰۶ تشدید هم شده است. به 
در گیری بین مجلس انتخابی و دولت منتسب به امیر 
برای در اختیار گرفتن قدرت بر می گر دد. 

بااینکه مشکلات کویت با دیگر تحولات منطقه 
تفاوت دارد اما بیداری اسلامی, مخالفت عمومی و 
سیاسی در کویت راتشدید کر ده‌است وباعث شده 
تااین مخالفت از خط قر مزهایی که تا کنون مقدس و 
غیر قابل عبور شمرده می‌شد. فراتر برود. 

رویارویی خانواده‌صباح. که حکومت رادر دست 
دارد.وبخشی از مردم کویت. که جمعیتش ان و 
جسار تشان در حال بیشتر شدن است. نتیجه همین 
تأثیر بوده‌است.بن‌بست کنونی از تابستان‌سال 
۱ وزمانی آغاز شد که گر وهی از جوانان خواستار 
استعفای شيخ ناصر المحمد الصباح, نخست وزير که 
برادر زاده امیر هم بود شدند. 

انتشار خبر رسوایی سیاسی در مورد پرداخت پول 
به ۱۶ نماینده‌از ۵۰ عضو پارلمان کویت برای حمایت 
از دولت در ماه سپتامبر موجب تشد ید تظاهرات 
هفتگی جوانان شد.هنگامی که در ماه نوامبر داد گاه 
قانون اساسی, تلاش مجلس برای پرسش از نخست 
وزیر در مورد این رسوایی رامتوقف کرد تنش‌ها 
به اوج خود رسید و حدود ۰۰ ۱ تظاهر کننده.شامل 
برخی از اعضای پارلمان. بر ای مدت کوتاهی ساختمان 
مجلس رااشغال کردند. 

شيخ صباح الاحمد الصباح. امیر کویت به صورت 
عمومی‌اعلام کرد که در مقابل فشار خیابانی تسلیم 
نمی‌شسود ام با این و جود ده‌هاهزار نقر از مردم کویت 
باپیوست به تظاهرات خیبانی خواستار عزل نخست 
وزیر شدند.در تاریخ ٩‏ ۲ نوامبر بیش از ۰ ۵ هزار نفر 
باشر کت در تظاهراتی بز رگ امیر را مجبور کر دند به 
خواسته شان تن دهد. 

کود تا عليه قانون اساسی 

شیخ جابر المبار ک الصیاح, یکی دیگر ا اعضای 
مهم خانواده سلطنتی و معاون نخست وزیر. جانشین 
نخست وزیر شد. مجلس هم تا بر گزاری انتخابات 
جدید در ماه فوریه ۲۰۱۲ منحل شد. این وقایع سبب 


لا هم 
اطلاعات ل یرو ۳۵۳۶ 


جابجایی رای در گر وه‌های مخالف شد و 
گروه‌های عمد تااسلامگرا و وابسته به قبایل 
برنده ۳۳ کرسی شدند. 

پارلمان در سال ۲۰۱۲ به مدت چهار 
ماه‌در آشوب به کار خودادام هداد تا 
اینکه در ماه‌ژوئن به صورت نا گهانی غیر 
قانونی اعلام شد. نمایند گان مکررا با دولت 
درگیری داشتند ووزرای امور مالی و کار و 
افو شام زا مجبوربة هاگ دق 

با ادامه و تشدید تنش‌های سیاسی امیر 
در تاریخ ۱۸ ژوئن تصمیم گرفت مجلس را 
برای مدت یک ماه معلق کند.آم این تصمیم هم دو 
روز بعد باحکم داد گاه قانون اساسی ملغی شد. این 
داد گاه نتای ج انتخابات ماه فور یه را باطل اعلام کرد و 
مجلس قبلی که در ماه دسامبر ۲۰۱۱ منحل شده بود 
رادوباره قانونی اعلام کرد. این تصمیم حیرت آور در 
تابستان. کویت رادر وضعیتی مبهم و پر از اتهام فرو 
برد. گروه‌های مخالف داد گاه رابه تسلیم در بر ابر فشار 
دولت و «کودتا عليه قانون اساسی» متهم کردند. 

مجلس احیا شده در ماه‌ه ای ژوثیه و اوت دوبار 
تلاش کرد تاتشکیل جلسه دهد اما هر بار به علت 
ایتکه اکثر نمایند گان جلسات راتحریم می کردند به 
حد نصاب نرسید. 

دولت در میانه ماه‌اوت پارلمان را «از نظر بالینی» 
مرده‌اعلام کر دو دوباره‌بادرخواست از داد گاه‌قانون 
اساسی برای تصمیم در مورد قانون انتخابات مخالفان را 
تحریک کرد .این تغییرات.اصلاحاتی که در سال ۲۰۰۶ 
انجام شده بود و طی آن کویت به ده حوزه‌انتخاباتی با 
۰ | نماینده برای هر کدام تقسیم می‌شد راملغی کر د. 
اصلاحات سال ۲۰۰۶ با اصلاحات سال ۱۹۸۱ که 
کویت رابه ۲۵ حوزه‌انتخاباتی تقسیم می کرد جایگزین 
شد. این عمل به عنوان تلاش دولت برای دستکاری 
تقسیمات حوزه‌های انتخاباتی به نفع خود تفسیر شد. 

اصلاحات سال ۲۰۰۶ پس از فعالیت‌های 
طولانی جوانان به عنوان پیش در آمد حوادث بیداری 
اسلامی‌صورت گرفته بود و تلاش دولت برای 
ب رگرداندن قانون به وضعیت قبلی بحث اشکالات 
صحنه سیاسی کویت را دوباره مطرح کرد. 

داد گاه قانون اساسی در حالی که ساختمان ان 
توسط پلی س ضد شورش محاصره شده بود در 
تاریخ ۵ ۲سپتامبر تلاش دولت بر ای تغییر مر زبندی 
حوزه‌ه ای انتخاباتی رارد کرد. امیر در تاریخ ۷اکتبر 
پارلمان(دوباره‌احیا شده) رامنحل کرداما اعلام تاریخ 
انتخابات جدید راتا ۰ ۲اکتبر به تاخیر انداخت. 

این اقدام باعث سوء ظن مخالفان به استفادهامیر از 
حکم حکومتی برای تغییر قانون انتخابات شد امیر دز 
تاریخ ۱٩‏ اکتبر این حکم راصادر کرد په موجب این 
اصلاحیه تعداد رای‌های هر شهر وند کویتی از چهار به 
یک کاهش می‌یابد. 

قعر خود کامگی 

واکنش‌های سیاسی سرعت گرفته‌اند. بیشتر 

گروه‌های مخالف ونمایندهه ای طیف‌های مختلف 


سم ا 7 
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وعده‌داده‌ان د که‌انتخابات آتی راتحریم‌می کنند 
و کویت هر لحظه | ماده‌است تابه سیاست خیابانی 
باز گردد.در تاریخ ۱۵اکتبرهزاران شر کت کننده 
تظاهر ات مقابل ساختمان مجلس شاهد سخنان مسلم 
البراک. از رهبران سیاستمداران مخالف, بودند که 
امیر را با عباراتی بی سابقه مخاطب قرار داده بود. 

البرزاک که در ماه‌فوریه بیشترین رای رادر تاریخ 
کویت به دست آورده بود گفت:«اعلیحضرت. ما به 
شمااجازه نمی‌دهیم که کش ور رابه قعر خود کامگی 
بکشید.مادیگر ازز ندان‌هاوباتوم‌های‌شمانمی تر سیم.» 
در همین حال جمعیت هم فریاد می کشید:«ما اجازه 
نخواهیم داد؛ ما اجازه نخواهیم داد.» 

سخنان تحریک امیزالبراک در کشوری که انتقاد 
از امیر تابوبه حساب می آید موجی از حيرت رابه 
وجود آورد. پلیس ضد شورش گرد همایی رابر هم 
زد و تعدادی از معترضان رادستگیر کرد. پسر بز رگ 
احمد السعدون, نماینده‌مخالف کهنه کار ورئیس قبلی 
مجلس هم جزو دستگیر شد گان بود. 

مدعی‌العموماتهاماتی راعلیه البرک مطرح کرد 
و سه نفر از سیاستمداران مخالف که در تظاهرات 
قبلی در ۰ ااکتبر شر کت کرده‌بودند هم بازداشت 
شدند.بنابراین می‌توان دید که شرایط سیاسی حتی 
پیش از آنکه‌امیر تغییر قانون انتخابات راابلاغ کند 
هم بحرانی بود. 

درتاریخ ۱ ۲اکتبر تظاهرات‌دیگری که‌ازبزر گترین 
تظاهرات در تاریخ کویت بود اتفاق‌افتاد. یکصد هزار 
تظاهر کننده که با پلیس ضد شورش هم د ر گیر شدند 
دوباره شعار می‌دادند: «ما اجازه نخواهیم داد.» 

این اتفاق نشان دهنده‌مخالفت گستر ده با خانواده 
سلطنتی بود که در اقدام بی سابقه در اعلامیه‌ای 
خواستار فر مانبرداری عمومی‌از امیر شده بود. یک 
هفته پس از سخنان مس لم الب رٌاک»حکومت امیر با 


ایو 
شده بود. کویتی‌ها قبلاهم چنین وضعیتی را 
تجربه کر ده‌اند. درسال ۱۹۸۶ امیر وقت. 
شيخ جابر الاحمد الصباح پارلمان را تعلیق و 
آزادی‌های مدنی و آزادی‌پارلمان راشدیدا 
محدود کرد.سه سال بعد فعالیت‌های 
مردمی‌برای باز گرداندن دموکراسی و 
اعمال فشار شدید بر خانواده‌سلطنتی اغاز 
بانصب یک مجلس کم قدرت تاحدودی از 
فشار اعتراضات بکاهد. 

بیشتر کویتی‌هااین حر کت رامخالف 
قانون اساسی می‌دانستند و از شر کت در انتخاباتی که 
دردوم ماه‌اوت ۹۹۰ ١‏ بود که جلوی تشدید و جدی تر 
شدن بحران را گرفت. بن بست سیاسی امسال و تقابل 
نظرات سیاسی مر دم و خانواده سلطنتی با اتفاقات سال 
۰ تشابهات آشکاری دارد. 

البتهاین‌واقعیت که مخالفان | کثر ااسلامگرا 
نتوانسته‌اندنمایی قابل اتکااز قدرت جایگزین به‌نمایش 
بگذارند وضعیت راپیچیده‌تر کر ده‌است وبر تری کوتاه 
مدت ایشان در پارلمان نیز با انتقام گیری‌های سیاسی 
وابتکارات عوام گرایانه مانند مجازات اعدام برای 
توهین به مقد سات تضعیف شده است. 

زمان بحرانی 

کویت تازمانانتخابات آینده‌در ۱ دسامبر 
برای مدت‌های طولانی پیش تاز دمو کر اسی در منطقه 
اساسی و حقوق سیاسی‌شان پاسداری می کنند و مقابل 
هر تلاشی برای محدود کر دن قدرت مر دم می‌ایستند. 
نه در خانواده سلطنتی و نه در مخالفان نشانه ای از 
آماد گی برای توافق دیده نمی شود وبه نظر می رسد 
ین کمی‌برای بو رت ار باقع | طرین 
مذاکره وجود دارد. 

برعکس, حالاهر دو طرف آماده‌مقابله شد پدند. 
مخالف ان به چیزی کمتر از یک دولت انتخابی و تغییر 
بازی‌با کاهش قدرت مطلق خانواده‌الصباح در امور 

اولین واکنش امیر به این وضعیت دعوت از سران 
قبایل بز رگ برای بيعت باامیر وابر از وفاداری به اوبود. 
با زگشت به‌این ظواهر حکمرانی سنتی نشان می د هد 
که خانواده سلطنتی تلاش دارد تاباروح زمان و قدرت 
گیری مردم در منطقه. که باقدرت هم پیش می‌رود. 
خود را هماهنگ سازد. 

ماه‌ه ای آتی برای آینده سلطنت در کل منطقه 
درس‌های مهمی به همراه خواهد داشت. 

چرا که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد آیا 
خانواده‌های سلطنتی حاضر خواهند بود بخش قابل 
اینکه خواست عمومی‌برای اصلاحات مانند بحرین با 


سر کوب مواجه خواهد شد؟ ۰ 
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یک شغل جدید» البته بدون استخدام 


اگر نهضت. این طرح را تبلیغ کند و تعداد 
بیشتری از آن مطلع باشند. هم تعدادی از 
جو یندگان شغل و درامد به خو استه خود 
می رسند و هم مشکل ۳۰ساله سازمان حل 
خواهد شد 


مدتی است که از سوی مراجع علمی معتبر جهان. 
رتبه ايران در برخی رده‌بندی‌های جهانی بسیار رشد 
کرده تا آنجا که در منطقه خاورمیانه از لحاظ سرعت 
رشد علمی رتبه نخست برای کشورمان به ثبت رسیده. 
دربرخی علوم جدید مانند نانوتکنولوژی‌همایران عزیز 
جزو چند کشور نخست جهان است. برخی داروهای 
خاص که تنها در چند کشور جهان به تولید می‌رسند 
هم اخیر | در ایران هم تولید شدند و موفقیت‌های 
کش ورمان در فیزیک هسته‌ای هم که مد تهاست بر 
سر زبانهاست. ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و 
فر ستادن ماهواره به جوز مین نیز در همین سالهای اخیر 


هول حلیم 


ادن‌روزهاء می‌تواندازراه‌یرسدوصادرات 
کالای ابرانی رابرای مدتها مسدود کند 


اینکه به ای دلار وی ورویابه طور کلی ارزهای 
خارجی در ایران برای سالها تقریباً ثابت بود البته برای 
مصرف کنند گان مطلوب بود چرا که امیدوار بودند به 
این شیوه بهای کالاهای خارجی, چندان رشد نخواهد 
کر داماعده‌ای هم همیشه نسبت به ثابت بودن این نرخ 
معترض بودند. کسانی که حرفه اصلی آنها صادرات 
محصولات‌ایرانی به خارج از کشور بود. گلایه همیشگی 
این بود که باوجود افزای ش قیمت‌هاو تورم در داخل 
مرزهاء کسانی که کالای مرغوب‌ایران راصادر می کنند 


«آذر »و حلسه‌اش 


این جلسه که تا قبل از چهاردهم آذرماه 
دست رفته دراقتصاد اب ران رایه مردم 
هدیه دهد 


برای دومین بار در یک سال‌اخیر رئیس جمهور 
ایران برای پاسخ‌دهی به شرایط اقتصادی کشور با 
سوّال نمایند گان به مجلس شورای اسلامی احضار 
شده و تاقبل از چهار دهم آذر ماه باید در جلسهای 


سه گانه E‏ 


در ایران اتفاق افتاد و موفقیت‌های موسسه رویان در 
علم ژنتیک باعث شهرت فراوان این مر کز علمی در 
جهان شده است. اینها بخشی از دستاوردها بود که اگر 
آمارها را کمی دنبال کنیم عددهای فراوانی برای اثبات 
رشد ملموس علمی‌ایران می‌توان پی دا کر د.از ۷۵ 
میلیون ایرانی نزدیک به ۴ میلیون نفر در حال تحصیل 
در دانش گاه‌هاوطی مر احل تحصیلات عالیه هس تند. 
هر سال قریب به یک میلیون ایرانی وارد تحصیل در 
مقطع کارشناسی (لیسانس) می‌شوند و هر سال حدود 
یکص ده زار نف رنیزاجازه‌ورودبهمقطع کارشناسی 
ارشد (فوق لیسانس)رابه دست می آورند. این اعداد 
ممکن است وبایدبتواند حاکی از ارتقای فراوان سطح 
دانش و سواد در ایران باشد اما یس از آمارگیری 
جامعی که چند ماه‌قبل در کشورمان انجام گرفت و 
به این وسیله سطح سواد و دانش در میان ایر انیان به 
طور دقیق اندازه گیری شد نتا یجی به دست آمد که 
اگر نگوییم حیرت‌انگیز باید اعتراف کرد که دست کم 
تعجب برانگیزبود. نتایج آما ر گیری‌البته رش د فراوان 
تحصیلات دانش گاهی و عال ی رادر ایران کاملاً تأیید 
کرداماظاهر آهمانطور که‌ایران عزیز در قله‌های 
علم. پیشرفت قابل توجهی داشته» در دامنه و به ویژه 
کوهپایه! با مشکلات بزر گی دست و پنجه نرم می کند. 
در آخرین آمار گیری تعداد بیسوادان مطلق‌ایران که 
به طور کامل از سواد خواندن و نوشتن بی‌بهرههستند 


و از خریدار خارجی ارز خارجی می گیر ند و باید این ارز 
راداخل‌ایرانبفروشند.به‌دلیل ثابت بودن تقریبی 
بهای ارز در آمد آنها نیز متناسب با افزایش قیمت‌های 
داخلی رشد نمی کند وهمین‌اتفاق‌ساده‌باعث شده 
بود.بسیاری از آنها که توان صادرات داشتند,انگیزه 
صادرات نداشتند اما بااتفاقی که از چند ماه‌قبل در 
بازار دلار در ایران افتاد و بهای ارزهای خارجی به ویژه 
دلار و یورو: نزدیک به ۲ برابر افزايش یافت. صادرات 
کالای ایرانی دراین شرایط بسیاروسوسه‌انگیز شده 
وذرعملدرآمدصاد رکنند گان تا ۳برابرافزایش 
یافته. این تحول‌بزرگ.یک روی‌سکه رابسیار زرین 
وزیباکرده‌وبه احتمال فر اوان صادرات غیر نفتی را 
رونق خواهد داد اما روی دیگر سکه رابا تهدیدی جدی 
درروزه ای نه چندان‌دورروبرومی کند.اين که‌هر 
کس وبابه دست گرفتن دو محصول کم کیفیت یا 


هم به‌اين پرسش وپاسخ به طور مستقیم گوش 
می‌کنند. حاضر شود. هجده نماینده البته در روزی که 
این وال در مجلس قطعی شد, چلسه رابه اعتراض 
تر ک کردند. اما به ظاهر عزم سوّال کنند گان آنقدر 
جدی بود که باهر وسیله قانونی و سیاسی»اوضاع رابه 
شکلی مدیریت کنند که‌سوّال از رتیس جمهور به اجرا 
در آید. اما گام مهمتر برای این دسته از نمایند گان که 
توانسته‌اند گام اول رابا موفقیت بردارند. آن است که 
اجازه ند هنداین دومین جلسه سوّال از رئیس جمهور 
که‌شاید آخرین جلسه سوّال از رئیس جمهور فعلی 
نیز باشد. گرفتار رقابت‌های گر وهی و سیاسی شود و 


نزدیک به ۱۰ میلیون نفر نوشته شده یعنی از هر ۷ 
نفر ایرانی. یک نفر از کمترین قدرت خواندن ونوشتن 
محروم مانده است. ممکن است تصور شود که این ده 
میلیون نفر کهنسالان هستند که در ۷۰یا ۸۰سال قبل 
ودوران کود کی به دلیل فقر امکانات امکان تحصیل 
نداشتند وامروزهم به دلیل کهولت سن از چ ر خه 
فعالیت‌ه ای اصلی اقتصادی واجتماعی جامعه کنار 
رفته‌اند وروز گار استراحت خود راپس از دههاسال 
فعالیت طی می کنند. متأسفانه آمار این برداشت رارد 
می‌کند. چرا که نزدیک به ۴میلیون نفر از بی‌سوادان 
ایرانی»در محدوده‌سنی 1۰ ٩۹س‏ ال هستند و تنها 
حدود ۶ میلیون از این عده بالاتر از ۰ ۵ سال سن دارند. 
درروزهایی که پیشرفت‌های علمی ایران, غیر قابل 
انکار شده, نز دیک به ۴میلیون‌ایرانی که‌در دوره‌جوانی 
و میانسالی یا حتی نوجوانی قرار دارند. بی‌سوادند. 


که در این ماههاو هفته‌هاء صادرأت هر کالایی. حتی 
بی کیفیت و با بهای اند ک. سود قابل ملاحظه‌ای در 
کوتاه مدت برای صادر کنندهتازپافراهم می کند اما 
پس از مدتی که بازارهای خارجی در صورت عدم دقت 


برای باز گرداندن آرامش به‌اقتصاد کشوری که 
تا ۶ماه‌دیگر قراراست وارد رقابت‌های انتخاباتی 


هزاران باب مدرسه و دههادانشگاه‌هم نتوانسته این 
رقم راتعدیل کند. جالب این که باوجود سازمان نهضت 
سواد آموزی که از ابتدای انقلاب فعالیت خود را آغاز 
ایران باقی مانده‌اند. نهضت سواد آموزی البته پس از 
این که نتوانست بی‌سوادی را در کشور ريشه کن کند. 
به تاز گی دست به ابتکاری زده که شاید این ابتکار 
اگر تبلیغ شود و همه گیر باشد. آنچه را که نهضت 
سواد آ موزی در حدود سی سال نتوانست. در چند سال 
محقق کند. نهضت سواد آموزی پس ازاین که به‌این 
نتیجه ر سید که بسیاری از بی‌سوادان رانمی‌تواند بر 
سر کلاسهای درس حاضر یا به سخن دیگر بسیاری از 
ایشان انگیزه کافی برای درس خواندن ندار ند.به این 
فکر افتاد تااز سواد آموزان باانگی زه بهره‌برد به این 
ترتیب مطابق طرح جد ید این نهضت هر کس که‌بتواند 
سراغ آموز گار بيایند. آ موز گار به سوی بیسوادان رفت. 
حتی‌اگر این فرد آموزش‌دهنده هیچ ار تباط کاری هم 
با نهضت یا دیگر نهادهای رسمی نداشته باشد. مبالغ 
پاداش قابل توجهی به ایشان اهدا خواهد شد. 

اگر نهضت سواد آموزی این ابتکار را گسترش 
دهد. هم تعدادی از آنها که به دنبال اش شتغال ودر آمد 
هستند به این خواسته‌می ر سند وهم از آمارتأسف‌انگیز 


بی‌سوادان ایرانی, به سرعت کاسته خواهد شد. و 


وتوجه‌صادر کنند گان از کالاهایی که دراین فرصت 
صادر شده‌اند. دلزده شدند و شهرت کالای ایرانی در 
بازارهای مقصد از دست ر فت. ممکن است که صادرات 
همچنان پر سود و منفعت باشد اما رقبای ایر ان باارائه 
کالاهای با کیفیت تر, در بلندمدت می‌توانند.ذایقهو 
سلیقه مشتریان خارجی رابه سمت خود بر گر دانند و 
دیگر کسی به ساد گی سراغی از کالاهای ایرانی نگیرد. 
چرا که صاد رات این روزهاء می‌تواند. شهرت ایران را 
به‌فروش گذاردوراه‌صادرات رابرای‌مدت‌هابرای 
ایرانیان مسدود کند.از دست دولت و وزارت اقتصاد و 
گمر ک هم کار چندانی در این باره ساخته نیست واین 
تشکل‌های خصوصی صادر کنند گان هستند که به هر 
وسیله باید اجازه ندهند تابه وق ر سیدن به‌منفعتی 
زودرس وزود گذر.منافع دائمی‌صادرات‌ایر ان وایرانی 


به خطر افتد. ۰ 


ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا 
گردد. شکل جلسه و محتوای آن که با تدبیرهیآت 
رئیسه مجلس و دیگر نمایند گان تدوین خواهد شد. 
باید بتواند رئیس جمهور رابه سمتی هدایت کند که 
ضمن حفظ آرامش, راهکارهای منطقی در این جلسه 
از سوی دولت بر ای حل معضلات فعلی ارائه شود و 
اگر دستهای خیانتکار پنهانی, اجازه باز گشت آرامش 
اقتصادی به ایران رانمی دهد.در همین جلسه وبا 
حضورروسای قوای مجر یه و مقننه افشا شود. همانطور 
که رئیس جمهور بارها وعده چنین اطلاع رسانی را داد 
ولی به هر دلیل اجرا نشد. 


۷ ان ۱ طلاعات مکی 


قطره ای از دریای زبان شناسی . ۲ 
مصطفی گلیاری 
دو نامه و دوپاسخ 
ادامه قطره پیش و موضوعی دیگر 
در قطره پیش قرار گذاشتم درباره 
فارسی‌نویسی برای بزرگسالان قلم‌فرسایی 
کنم. سمعا و طاعتا یعنی روچشم! ما نخست به 
چند نامه پاسخ می‌دهم سپس اگر در این قطره 
فرسوده جایی باقی ماند. بابی باز می کنم درباره 
فارسی‌نویسی و برای بزر گسالان قلمی فر سوده 
خواهم کر 
شاید هم جا کم نیاوردم و توانستم مقادیری 
نیز از بد آموزی‌هایی که برخی از رسانه‌ها برای 
بزر گسال‌ها دارن-د, قلیل‌الحجمی بنویسم که 
یعس ین کروی ر کروده کی 
چون در! 
نامه نخست را کوثر کعبی خوش‌ذوق از 
خوزستان نوشته و گفته: گه گاه قلمی می تراشد 
و شعری مر تکب می‌شود. آنگاه پر سیده:« آیا در 
غزل و دوبیتی ورباعی که از قالب‌های کلاسیک 
شعر فارسی است.می‌توانم از واژه‌های کوچه و 
بازار بهر ه بگیرم؟» 
پاسخ: چرانمی‌توانیم؟ البته به شر طی که برای 
انتخاب کلمه‌های کوچه‌بازاری از ذوق شاعرانه 
برخوردار باشیم.وهن_گام گنجاندن آن واژه در 
غزل و دوبیتی و هرچی, ظرافت‌های شاعرانه را 
ا 1 
ادرک را ای 
ندارد زیرابا ظرافت وذوق وارد غزل شده. 
می گویند علم مگس‌شناسی در شعر سعدی از 
علوم دانشمندی به نام مرحوم سعید نفیسی بوده 
به‌طوری که آن بزر گوار درباره مگس در شعر 
سعدی کتابی بلیغ و عمیق نوشته است بنابراین 
تو نیز می‌توانی واژه‌های کوی و برزن شسهرت را 
وارد عرلت کنی. مانند: 
خونه‌تون / حرف بزنم با ننه تون. 
نامه دوم را gmailcom@mitrf”۸‏ 
فرموده: درباره کلمه به مراتب که زياد هم استفاده 
می‌شود, مطالبی بنویس تا بدانیم از آن استفاده 
کنیم يا نکنیم و کجاها کاربرد دارد. 
پاسخ: «مرآتب» جمع مر تبه است و یعنی 
باه اکر ا ال ارہ اال اف 
الاشراف:«یقین رامراتب است». این کلمه در 
فار سی به معنی «بارها» هم هست.«بر مراتب» 
قید است به معنی به حسب مر تبه‌ها وطبق 
درجات.متال از نظامی قصه پر داز: مهتران 
ای از ود ام کر 
مراتب خویش... یعنی هر کس سر جای خودش 
ایستاد. دانشمندان قدیم گاهی مراتب را که 


جمع عربی است. به فارسی هم جمع می‌بستند. 
مثال از تر جمه تاریخ طبری: «اندازه‌های ایشان را 
مرأتب‌ها نهادند.» «به‌مراتب» که سوّال دوست 
قطر ه‌خوان ماست. قید است و در فارسی به معنی 
به‌دفعات. مکر رآ و بارها به کار می‌رود. د کتر 
کاخی در کتاب شیوه نگارش صفحه ۲۰۳ ستون 
دوم معتقد است: این کلمه را باید «بمراتب» 
نوشت نه «به‌مرآتب». حالا ببینیم کاربردش در 
تلویزیون شبکه خبر: «فر دا آسمان تهران ابری 
ای کدرا اعا انا ادرا 
بیشتر است.» در این مثال »به‌مراتب» به معنی 
«بسیار» به کار رفته است. مثال در معنی «بارها»: 
«به‌مراتب دیدم به کوی دوست آمد و شد 
می‌کرد».معمولاً قید «بمراتب» در گویش‌های 
خیلی رسمی ورادیویی و تلویزیونی و نامه‌های 
اداری بیشتر به کار می‌رود. مردم عادی دوست 
ندارند این قید رادر نثر کلام خود به کار ببرند 
مگر این که قصد مزاح داشته باشند. قیمت شلغم 
نسبت به سال پیش در چنین روزی بمراتب 
بیشتر شده است. 

این‌هایی را که گفتم. برای معنی کر دن و نشان 
دادن جایگاه و کاربرد «بمراتب» بود. حالا ببینیم 
تکلی ف ماچیست؟ آیادر نثر وسخن خوداز 
بمراتب استفاده کنیم يا از آن بپرهيزیم؟ یکی از 
ترازوهای هر نویسنده یا هر منتقد این است که 
ببیند اگر کلمه‌ای را حذف کند. مفهوم جمله تغییر 
ہے کدی ار 
مثال: «درارتفاعات میزان ابر ها بمراتب بیشتر 
است» یا: «قیمت شلغم نسبت به سال پیش.... 
بمراتب بیشتر شده‌است» حالا کلمه بمراتب را 
از هر دومثال حذف کنید. می‌بینید که مفهوم 
جمله‌ها تغییری 

نمی کند. س وال چرادر سخن خود کلمه‌ای 
بیاوریم که هم ناچسب است هم زیادی؟ حالا 
بنگریم و ببینیم در جاهایی که «بمراتب» زیادی 
ان 
گفتم نفروش! فروخت و به او گفتم: آنان که خرند. 
می‌فروشند. «از ملک الشعرای بهار به دو معنی: 
کس‌انی که می‌خرند. می‌فروشند. و کس‌انی که 
می‌فر وشند. خرند.» 

دراین مثال «بمراتب» به معنی بارهابه کار 
رفته وخودتان می‌بینید که نچسب و دیرفهم است. 
وال را 

ی 
کنیم. مثال: بمراتب به او گفتم نفروش -بارها به او 
گفتم نفروش! نتیجه: اگر ِ 

در نثری به قید بمراتب رسیدیم. ان راحذف 
کنیم. اگر نمی‌شد حذفش کنیم. برایش معادل 
بگذاریم. 


ادامه دارد 


یکو کاری ,س اند از جاودانه است 


(gl 9اماحر‎ 
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زیر نظر: محمود صفادار 


۰ ¢ 


بیاضه تاریخی‌ترین و کهن‌ترین روستا و دهکده 
شهرستان خور و بیابانک در ضلع شمال شرقی در 
مر کز دشت کویر ايران از توابع استان اصفهان است. 
جایی که حدودآ م رکز ثقل‌ایران و محل اتصال سه 
استان پهناور خراسان جنوبی» اصفهان و یزد بوده و به 
همین جهت گاهی در نقشه‌های منقطع از ایران از قلم 
می‌افتد.امادر نقشه‌های موجود فعلی ایران آن رابه 
صورت «بیاضیه» می خوانید. 

ارتفاع آن از سطح دریا ٩۱۳‏ متر می‌باشد .بیاضه 
منطقه‌ای خشک و کویری با پوشش گیاهان مختص 
کویر در اطراف و نخل و محصولات کشاورزی مر تبط 
با آب و هوای کویری است. 


پایدار این منطقه می‌باشد 


حسن مدذهی دراه 


درایران باستان در حدود ۵۰۰۰سال پیش جشنی 
رواج داشت که به آن جشن «تیر گان» می گفتند این 
جشن ریشه در سنتی دیرنه داشت و اجرای آن به این 
سبک بود که مردم در کنار رودخانه‌ها ودریاچه‌های 
ایبران جمع می‌شد ند و اين اجتماع که در روایات 
۰ ۱تا ۱۲ تیر ماههر سال, نقل شده‌انجام می‌شده.و 
مردم علاوه بر جشن وسرور ودعابرای بر قراری و 
حفظ آبهای ایران ودعا برای نزول بر کات آسمانی و 


۰ 


روستای تاریخی بیاضه و ارگ سه هزار ساله بیاضه یکی از زیباترین بناهای هميشه 


براساس کاوشهای 
باستانشناسی مشاهده 
شده به طور تقریبی 
بالای ده هزار سال 
قدمت آثاری از 
تمدنهای اولیه یافت 
شده است. 

دارای مردم 
شيعه مذهب. گویش 
معمولی فارسی؛ هه 
چهره‌هایی کاملا مختص آسیا و آسیای میانه . 

ذکرنام «بیاضه» در ادوار گذشته به صورت 
«مفازه» «یباده», «مفاذق». «بیادق». «بیدق». 
«بیاذق» و بیابانک بوده. ذ کر این اسامی در کتب 
مربوط به دوران اسلامی در سفرنامه به جا مانده 
از ناصر خسرو قبادیانی (سال ۴۴۴ هق) به صورت 
«پیاده» بوده. سفر ناصر خس رو به مناطق اسلامی از 
جمله بیت المقدس و مکه از مرو شروع و نوار شمالی 
کشور رادر ۹۸۸سال پیش به سمت این سرزمینها 
ادامه می‌دهد و در راه باز گشت به مرو از مر کز کویر 
ایران از مسیر اصفهان -نایین و انار ک و سپس گرمه 
یا«جرمق» واز آنجا به «پیاده» که همان بیاضه فعلی 
بوده ادامه طر یق می‌دهد. وی در حالی به بیاضه وارد 


a 


بارش باران» به روی یکدیگر آب می‌پاشیدند..! و این 
جریان یعنی پاشیدن آب‌برروی یکدیگر.ریشه در 
باوری قدیمی دارند که معتقد بودند در این روزهاء 
وقتی حضرت سلیمان نبی در کنار آبی‌ایستاده‌بوده 
پرستویی بر روی مبار ک وی آب پاشیده است و این 
رسم میمون و مبارک بوده و در همان سالها انگار 
نزولات وبر کات اسمانی بیشتر شده‌است. این رسم 
در قبل از ورود اسلام به مر کز فلات ایران در منطقه 
بیابانک رواج‌داشته وا کنون با چهره‌ای مذهبی به 
گونه‌ای‌دیگر اجرامی‌شود.از آنجایی که تنهاسه ده 
باستانی و تاریخی «بیادق و جرمق و جندق» در آن 


می‌شسود که امیرخان گیلکی حاکم بر منطقه بیابانک 
بوده و آثار حکومت او در برقراری امنیت در این 
وادی به چشم می‌خورد. اما نکتهای که در کتاب 
احسن‌التقاسیم به عنوان قدیمی‌ترین سند نام بیاضه 
به دست آمده‌عنوان کردن نام غریبی از بیاضه به 
نام «برازوا» می‌باشد که با بررسی این کلمه در ان 
ریشه‌ای از زبان کردی و «برزی» به معنی «بلندی 
و تبه» از آن برداشت می‌ش ود و احتمال این که این 
سرزمین جزیره‌ای در دریای باستانی ایران که به 
صورت بلن‌دی و جزیره‌ای در پای کوه بوده بسیار 
است. این دریا حدود 8 ۲سال پیش موجود و 
آثار این دریاچه در شمال شرقی در ۱۷ کیلومتری 
بیاضه به چشم می‌خورد . 


قلعه زیبای انار ک که همچنان در پهنه کویر زند گی در شر یانهایش ادامه دارد 


زمان معروف به («(سه ده» وجود داشته این احتمال 
که‌این رسم ا 
باتوجه‌به آثار باق مانده‌بسیار است.این ر سم در 
بیاضه در روز سوم فروردین با چهره‌ای کاملاً مذهبی با 
برداشتن (بلند کردن) «نقل» یا «نخل» که نماد تابوت 
وضریح مطهر سالار شهیدان امام حسین(ع) است. 
درروزی که مردم در سرور و شادی هستند وحمل 
آن به دور آبادی وحر کت در مزارع سرسبز و خواندن 
مولودی‌وار اشعار و پخش شیرینی و شربت و همچنین 
آش رشته که در یکی از مزارع باهیزم پخته می‌شود. 
بر گزارمی‌شود و هر ساله جمعیتی رادر این روز در 
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ار ک بباضه 


ارگ بیاضه, خند قی عریض وعمیق 
بوده که هم اکنون بخشهایی از آن‌با 
خاک و گل پر شده که قابل بازسازی 
است و بخشهای دیگری از آن به شکل 
غیر قابل بر گشتی از بین رفته است. 
این دژ عظیم در دوره اسماعیلیه پایگاه 
یاران حسن صباح بوده است. ردپای 
روستای تاریخی و قلعه باستانی بیاضه 
رادر اسنادی مانند احسن التقاسیم 
مقدس.صورت الارض ابن حوقل. 
سفرنامه ناصر خسر و و آثار دیگر 
می‌توان دید. 

بسیاری از جهانگردان غربی مانند 
سون هدین, آلفون س گابریل ومگ 
گر گور نیز هنگام عبور از کویر مر کزی: 
سری به این روستازده و در مواردی به 
تفصیل از آن سخن گفته‌اند. 

قلعه و روستای بیاضه در دوره‌های 
گذشته به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی همواره از 
اهمیت فراوانی بر خوردار بوده‌است. به گونه‌ای که 
باهجوم نایب حسین کاشی وقشون کار آزموده‌اودر 
سالهای ۱۳۲۸۱۳۲۷ هجری قمری, تمامی قلاع 
منطقه از نایین تاطبس سقوط کرد.ولی مهاجمان با 
وجود به توپ بستن قلعه بیاضه از تسخیر آن عاجز 
ماندند تاجایی که ماشاالله‌خان پسر کاربر ومعروف 
به نایب حسین» سرمست از فتوحات قبلی و با اصرار 
بر ماندن نیر وهایش در منطقه تا تسخیر قلعه بیاضه در 
نامه‌ای تهدید آمیز خواستار تسلیم روستاییان شد ولی 
آنان به پشتوانه آمادگی دفاعی وموقعیت استراتژیک 
واستحکامات وامکانات موجود در داخل قلعه اعم از 
اب.غذاوراههای متعدد ومخفی تدار کاتی.همچنان 
پا بر جا و استوار ماندند و ایستادگی کر دند. 

ظاه رآ این قلعه در منطقه‌ای قرار گرفته که در 
گذشته.زیاد مورد هجوم اشر ار بوده‌است. به همین 
دلیل, مردم روستاهای اطراف, بسیاری از مواقع بیش 
ازیک سال در داخل این قلعه پناه‌می گرفتند.به گونه‌ای 
که محل نگهداری آذوقه, خمره‌ها و کوزه‌های قدیمی 


٠ اطاعات‎ ٩۱ ان‎ ۷ 


واسکان مردم در قلعه کاملاً مشخص است وهنوز 
حفظ می‌شود. 

چاه آبی در طبقه سوم این قلعه قرار دارد و هنوز هم 
اب سرد و گوارایی از آن خارج می‌شود و از این طبقه 
به پایین می‌رسد. 

البته هنوز روی‌اين قلعه هیچ فعالیت باستانشناسی 
دقیقی انجام نشده است. 

قلعه بیاضه با مساحتی بیش از چند هزار مترمربع 
بیشتر با هدف پناهگاهی برای مر دم در زمان حمله 
اشرار مورد استفاده‌قرار می گر فته است. این قلعه در 
مر کز منطقه بیاضه قرار دارد و دور تادور آن راخندقی 
احاطه کر ده‌است ودر اطراف آن, بر جهای دیده‌بانی 
و تیراندازی‌قرار دارند.اين قلعه سالهای سال است 
که به صورت مترو که در آمده‌وبر اساس نشانه‌هایی 
که در قلعه وجود دارند. برای یک سکونت دایم از آن 
استفاده می‌شده است. 

قلعه بیاضه با پنج طبقه و شکلی زیگورات‌مانند در 
کنار روستای تاریخی و قطب گر دشگری «مصر» قرار 
دارد ویازدهم دی‌ماه ۰ در فهرست آثار ملی به 


ثبت رسیده است. 


بیاضه به دور خود جمع می کند. جالب‌ترین 
کے ادا ماس تا اهاوس تک سیر 
حمل این نماد حسینی ومردم دقیقاً به سمت 
دریاچه باستانی بیاضه بوده و مردم تا نزدیکی 
ساحل مترو که قدیمی که در عکس مشاهده 
می کنید پیش رفته و سپس به سمت شمال 
آبادی بازمی گردند که پسیارقابل مل است. 
مشابه این رسم رادر اصفهان ودر مشهد 
اردهال در کاشان‌به‌نام«جشن‌قالی» در گوشه 


شکوفه‌های 
زندگی 


ارشاحسن‌زاده 


محمدعلی یزدان‌فر 


نیلوفر ۳ 


مهدی پیرمردوند 


یاسین گودرزوند رضا رحیم‌زاده 


۸ 
7 
7 
3 
8 3 
E.‏ 
8 
/ 
۸ 
۸ 
72 
۸ 
لب 
2 
۱ 
ت 
لب 
ه 


یکت کناه 


وان جل شت 


وجه دنا 


ماجرای‌واقعی خارجی _ © 


همه مردمی که در آن روز سرد زمستانی از دره 
«لوگان» رد می‌شدند خودرویی رادیدند که بعد از 
به ‌هم خوردن تعادلش به داخل یک رودخانه يخ زده 
سقوط کرد. همه با خود فکر می کردند که چه مرگ 
سختی در انتظار سرنشینان خودرواست وی 

برای «راجر آندر سون» کریسمس به معنی شروع 
فصل بارش برف و باز شدن پیست‌های اسکی بود. 
مسیر پیست وشرایط آب وهوایی برای راجر که در 
طول زندگی ۴۶ ساله اش,هر ساله حداقل ۰ ۱ بار برای 
اسکی به ارتفاعات لو گان می‌رفت. کاملا آشنا بود. 

او خوب می‌دانست که تنها جاده‌ای که به پیست 
اسکی ختم می شود.جاده‌مار پیج «یوتاه» است که از 
میان کوههای پوشیده از کاج دره«لوگان»رد می‌شود. 
جاده‌ای که برای هر راننده‌ای حکم خان هفتم راداشت. 
پیچ‌های بی وقفه‌این جاده برای هر کسی که‌از ان 
عبسو ر می کند واقعا شس گر ات ول برای آشر 
آنڈ رسخ ن» این ور تبون او این شادیراسل کف 
دستش می‌شناخت وبه قول خودش بعدازاین همه 
سال رانند گی و تجربه می توانست با چشم بسته هم 
از ان عبور کند. 

یک هفته از کریسمس گذشته بود. وقتی راجر از 
خواب بیدار شد. طبق انتظارش بارش برف شروع شده 
بود.اواز پنجره به بیرون نگاه کر د. دانه‌های سفید برف 
مثل ذرات پنبه در هوامعلق بودند. دیدن این منظره 
برایش بسیار انرژی بخش بود. به همین دلیل تصمیم 
گرفت بعد از آماده کر دن‌صبحانه‌بچه‌هایش راپیدار کند 
تابرای رفتن به پیست اسکی آماده‌شوند.«میا» دختر 
۹ ساله راجر و «بایلور» پسر ۴ساله اش مثل فر شته‌ها 
در تختشان خوابیده بودند. راجر مثل هر پدری عاشق 
فرزندانش بود. او حدود ۱۰ سال پیش بعنی وقتی ۳۶ 
ساله بود ازدواج کرد واین ازدواج دیرهنگام باعث شده 
بود علاقه او به فرزندانش بیشتر باشد. 

او فورابعد از بیدارشدن بچه‌هاء انهارادر جریان 
سفر فی البداهه‌ای که بر نامه ریزی کر ده‌بود گذاشت. 
شانون. همسر راجر که مد یریت یک شر کت تبلیغاتی 
رابر عهده‌داشت.برای یک هفته به یک سفر کاری 
رفته بود. چون قرار بود بچه‌ها حدود یک هفته در خانه 
با پدرشان تنها بمانند. این خبر برایشان بسیار مسرت 
بخش بود. همه چیز مر تب و خوب پیش می رفت. 
بچه‌ها خیلی زود ماده رفتن شدند. البته «میا» برای 
اینکه تنها نباشد از پدرش درخواست کرد « کنیا». 
دختر همسایه وهمبازی اش راهم همراه خود ببرند و 
پدرش هم فورا پذیرفت. 


۳ 


نیلوفر بوسفی 


حادثه باز هم بی خبر آمد! 

بعداز گذشت حدود نیم ساعت. همگی با هم به 
راهافتادند. برف چندان هم سنگین بود ولی به علت 
پایین بودن دمای هواء دانه‌های برف بدون اینکه حتی 
کمی آب شوند روی زمین می‌نشستند. راجر هر سال 
در تمام فصول . چندین بار از این جاده‌رد می‌شد. او 
خوب می‌دانست در چنین شرایط آب و هوایی چه 
نقاطی بیش_تر از همه یخ می‌زند والبته با خطرات جاده 
کاملا آشنایی داشت. 

هرچه جلوتر می‌رفتند جاده لغزنده تر می‌شد. 
کمی جلوتر پيچ معروفی وجود داشت که او خوب 
می دانست باید با احتیاط از آن عبور کند. وقتی به پیچ 
معروف رسیدند همه چیز خوب به نظر می‌ر سید که 
ناگهان خودروی روبه‌رویی روی جاده لیز خورد... 

راجر فوراترمز گرفت وهمین ترمز برایش خیلی 
گران تمام شد. کنترل خودرو از دستانش خارج شده 
بود و دیوانه وار به سمت دره می رفت. همه چیز خیلی 
سریع پیش می‌رفت. جاده فقط چند متر از دره‌لوگان 
فاصله داشت. دره‌ای که رودخانه‌ای تقریبا پر عمق هم 
کف آن جریان داشت. خودرو از کنترل خارج شده به 
سرعت به سمت رود خانه یخی می‌رفت و هیچ کاری 
هم از دست او بر نمی آمد. صدای جیغ بچه‌ها فضا را 
پر کرده‌بود. راجر لحظه | خر فرمان رابه سمت چپ 
چر خاند و ماشین از پهلو به دره افتاد و تمام... 

شیشههای کناری در همان لحظه که ماشین 
به آب برخورد کرد. خرد شد. ماشین حدود ۲ 
ثانیه روی آب ماند و سپس به طرف سقف چر خید 
وغرق شد.زمانی باقی نمانده‌بود که بر ای بچه‌ها 
توضیح دهد چطور خودشان را آزاد کنند وبیرون 
بیایند. اب به سرعت تمام ماشین راپر کرد. راجر 
خوب به یاد می اورد که اب به شدت وارد ماشین 
شد و بچه‌ها جلوی چشمش غرق شدند. صحنه 
وحشتناکی بود. او باخودش فکر می کرد «چه پایان 
غم انگیزیانه تنهاخانواده کنیا بلکه همسر م هم 
تاآخر عمرش از من متنفر خواهد بود».او گیج و 
مبه وت در آب‌ه ای‌منفی صفر درجه,شروع به 
جستجو برای یافتن بچه‌ها کرد. 

«میا» قبل از تصادف درست کنارش روی صندلی 
جلونشسته بودولی حالادراین‌تاریکی آب‌نمی توانست 
او راپیدا کند.راجر بیشتر از این نمی توانست زیر آب 
بماند برای همین تصمیم گرفت به سطح آب برود و 
نفس بگیر د و دوباره بر گر د د.اگر اومی مرد همه بچه‌ها 
هم می‌مردند. 


ماجرایی واقعی از شجاعت واز جان 
گذشتگی مردانی که تصادفی هولناک 
راتبدیل به یک معجزه کردند... 


فر شته‌های نجات 

راجر به سرعت کمربندش راباز کرد و از پنجره 
شکسته بیر ون رفت و خودش رابه سطح آب رساند. 
آن‌بالا جند نفر (حدود ۱۰ نفر)رادید که‌بادیدن صحنه 
تصادف جمع شده بودند. یکی از آنها فر یاد زد:« نفر 
دیگری هم هست؟)». 

او که کاملاناامید وش و که شده‌بوداحساس 
می کر د. صدای یک فر شته را می‌شنود. فر شته‌هایی 
که‌خدادر لحظه خر برای‌نجات بچه‌ها فررستاده 
است. راجر فریاد زد :«بچه‌ها! بچه‌هايم در ماشین 
گیر کرده‌اند. نمی‌توانم پیدایشان کنم». چند نفر از 
مردانی که بالای خاکریز ایستادهبودند.باشنیدن این 
خبربدون معطلی به داخل آب شیر جه زدند... همه 
خوب می‌دانستند که شیر جه در رودخانه‌ای که تابلوی 
بز رگ «شناممنوع» دارد چه عواقبی می‌تواند داشته 
باشد ولی در این وضعیت فکر کردن به این مسائل 
زیاد اهمیتی نداشت. 
حضور افرادی دوره دیده آن هم کاملااتفاقی! 

در میان‌افرادی که در حال تماشای صحنه تصادف 
بودند.یک افسر ۲۵ساله پلیس به نام« کریس ویلدن» 
حضور داشت.او که دو سال قبل دقیقا در همین نقطه 
تصادف کرده بود. حال راجر را خوب در ک می کرد. 
کریس که از دیدن صحنه تصادف کاملاشو که شده 
بودباصدای راجر به خودش آمد:«درب ماشین ضربه 
خورده و باز نمی شود. نمی توانم وارد ماشین شوم». 

او که به عنوان افسر تک تیر انداز در یک ایستگاه 
پل س در همان نزدیکی‌ها مشغول به کار بود. خوب 
می‌دانست در چنین موقعیت‌هایی باید چه کاری انجام 
دهد.به همین دلیل بدون معطلی به داخل رودخانه 
شیر جه زد. چند سال قبل که به عنوان بادی گارد کار 
می کرد تیراندازی زیر آب رایاد گرفته بود. 

او خودش رابه سرعت به ماشین رساند. اسلحه را 
بادقت به سمت سقف ماشین نشانه گرفت و شلیک 
کرد. در یک لحظه تمام شیشهها خرد شدند وراجر 
توانست به راحتی وارد ماشین شود. در آن تاریکی 
دیدن داخل ماشین واقعا امکان پذیر نبود به همین 
دلیل به سرعت همه جارالمس کرد ولی هیچ چیزی 
در دسترس او نبود. 

راجر باز هم نا امید به سطح آب باز گشت. لحظه‌ها 
پشت سرهم سپری می‌ شد واگر کاری نمی کرد 
هر سه کودک از دست می‌رفتند. او فریاد زد وبه 
کسانی که آ نجاجمع شده‌بود ند گفت:«باید ماشین 
رابر گردانیم».حتی باوجود کمک همه آنها, ایده 
بر گر داندن ماشینی ۲هزار پون دی که‌از آب‌هم پر 
شده بود واقعا غیر واقعی به نظر می‌رسید. 

کریس که راه‌دیگری به جز بر گرداندن ماشین 
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نمی‌دیدایده‌راجر راپذیرفت ودوباره‌همگی به زیر 
آب رفتند و با شمارش اعداد باهم شروع به هل دادن 
ماشین کردند ودر کمال تاباوری‌ماشین کمی‌بلاآمد. 
درهمان لحظه کریس چشمان وحشت زده کنیا رادید. 
کنیای بیچاره وقتی قصد رها کر دن خودش راداشته. 
درست پشت ماشین به کمر بندایمنی گیر کر ده‌بود. او 
که این صحنه رادید به سرعت با چاقو کمربند ایمنی را 
برید و کنیا را آزاد کرد و به سطح آب برد. 

هنوزهم دو نفردیگر باقی مانده‌بودند. در همین 
حال. یکی از افرادی که‌برای کمک آمده بود «میا»را 
درحالی که کاملا کبود شده بود. کمی جلوتر پیدا کرد. 
آنقد ر کبود بود که به نظر می‌رسید چند ساعت پیش 
مرده‌است.راجر از دیدن دخترش در آن وضعیت 
واقعاً ش و که شده بود و هر لحظه ممکن بود کنتر لش را 
از دست بد هد ولی اومی‌دانست که هر لحظه ممکن 
است پسرش راهم از دست بدهد. 

نحل م ریش ری ادوه اه 
زد:«هنوز یک نفر دیگر مانده‌است».راجر و کریس 
دوباره‌به سرعت به زیر آب رفتند وبعداز کمی جستجو 
ییوراد حالنکه چشمانش زا سمت بالا رخیده 
بود. پایین صندلی عقب پیدا کر دند... 

«بلناپ» مردی که «میا» را نجات داد خوب به یاد 
دارد که وقتی او رااز ماشین بیرون کشید. آنقدر سنگین 
و کبود شده‌بود که همه تصور کردند مرده‌است.ولی 
چند لحظه بعد از اینکه به سطح آب رسیدند. قبل از 
اینکه کسی بخواهد او رااحیا کند خودش شر وع به سر فه 
کردن کرد. درست انگار که معجزه‌ای رخ داده باشد. 

اما کمی | نطر ف تر بیلور نبض نداشت. خوشبختانه 
یک پزشک فیزیو تراپ به نام «مورگان کارلسون» 
در جمع بود. مورگان فوراشروع به احیای بیلور کرد. 
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ولی فایده‌ای نداشت. همه نا امید شده بودند واز هر 
گوشهای صدای گریه حضار به گوش می‌ر سید ولی 
مورگان دست بر دار نبود. راجر کمی آنطرف تر مثل 
کسی که مار نیشش زده باشد به خود می‌پیچید و گریه 
می کرد ثانیه‌هاپشت سرهم می گذشت که‌ناگهان 
بیلورسرفه بلندی کرد و آب با فشار از دهانش بیرون 
ریخت. صدای هلهله و شادی فضا را منفجر کرد. 
یک هفته کذشت 

چند روز بعد در کمال ناباوری میاء بیلور و کنیاهر 
سه کاملا خوب شده بودند. راجر بعد از مرخص شدن 
بچه‌هااز بیمارستان گفت:«وقتی به آن روز فکر می کنم 
زبانم بندمی آید.ازیک طرف باور کر دن آن‌همه‌از 
خود گذشتگی که افر اد حاضر در صحنه تصادف از خود 
نشان دادند واقعا مشکل است واز طر فی دیگر من بعدا 
متوجه شدم یکی از کسانی که در پیدا کردن بچه‌ها به 
من کمک کرده‌بود.افسر نیروی‌دریایی بوده‌است. 
آخر چطور ممکن است یک پلیس آموزش دیده یک 
فیزوتراپ که دوره‌احیا دیده‌است ویک افسر نیروی 
دراییباهمیکجا جمع شوند؟» 

به‌هر حال» ان روز شانس به راجر رو کر ده‌بود. صحنه 
تصادفی که می‌توانست منجر به مرگ هر چهار نفرشان 
شود به شکل معجزه | سایی تبدیل به یک خاطره شد. 

راجر قصد دارد دوستی اش رابا کسانی که‌در 
آن حادثه جان عزیزانش رانجات دادند. بیشتر کند 
تا شاید بتواند گوشهای از لطف آنها را جبران کند. 
همسرش می گوید : ۱ 

«حالا وقتی کسی از او می‌پرسد که ایا تابه حال 
معجزه‌ای دیده‌است یاخیر ؟» با کمال اطمینان پاسخ 
می‌د هد : «بله من با چشمان خودم شاهد یک معجزه 


خداوند بوده‌ام». 
وو ۰ 


قال رسول الله صلی الله 
وعلیه و آله«المسجد بیت 
کل تقی» 

پیامبر عالی مقام که 
درودبی کرآن‌بر اووخاندان 
پاکش باد فرمودند: 

مسجد خانه خداو استادمحمدکاظم‌نیکنام 
مکان تجمع و میعاد عاشقان حق است 

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: محبوبترین جای 
شهر ها در نزد خدا مساجد است. 
مسجد صحنه‌اتحاد وانسجام ووحدت مومنین 


مسجد مکان بسیح نیروهای وفادار به اسلام و 
مبانی مقدس وهدایتگر آن است درروایتی آمده 
است:سه جیز است که در روز قیامت در پیشگاه 
خداشکوه‌می کنند. یکی از آنهامسجدی است که‌در 
دای ری مان 

وقتی مردم هر محله‌ای در مسجد تجمع کردند و 
در صفوف پر صلابت نماز جماعت ایستادند. دشمنان 
آنها رارعب و وحشت فراخواهد گرفت. 

حضور در مسجد باعث گره خوردن دل مومنین به 
یکدیگر شده واز حال‌هم باخبر می‌شوند.واین باهم 
بودن زمینه نزول ب کات الهی را موجب می‌شود. 

چرا که «یدالّه مع‌الجماعه»دست خداباجماعت 
اس وال علی‌الحما دس فد رد علا برسر 
جماعت است. 

پیامبر گرامی روزی در جمع یاران خود از فضیلت 
حضور د ر مسجد وبرپایی نماز جماعت می‌فر مودند. 
رھ ردقال کر کن ار کان 
نابینایم. و کسی راهم ندارم تامرابه مسجد بیاورد. 
از خدابخواهید که ثواب شر کت در مسجد ونماز 
جماعت رابه من عنایت کند. پیامبر فر مودند: 
ریسمانی‌از در خان هات به در مسجد ببندد, آن‌را 
بگیر وبه مسجد بیاو همین گونه بر گرد. چقدر آمدن 
به مسجد و حضور در نماز جماعت مهم است که یک 
پیرمرد تنها نابینا هم معاف نمی‌شود. 

پل رل بجر را 
تک از ا ا ا کت در جهاعت 
ات 

در رساله‌های عملیه آمده است:سزاوارنیست 
که بدون عذر نماز جماعت راترک کند. در روایتی 
دیگر از معصوم‌علیه‌السلام است.آن گاه که عذابی 
بر قومی نازل شود کسانی که در مساجد باشند از آن 
عااب درامانند 
خانه پرهیز کاران مسجد است. 
مأمن پاکیزه جانان مسجد است 
ای که می‌جویی حریم لایزال 
این حرم دارالامان مسجد است 
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نون تولستوی 
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-مهتاب جان! دیگه نمی گذارم بیخودی مخالفت 
کنی و به این خواستگارت هم بگی نه.... تو الان بیست 
وهفت سالته دخترم ؟ سیامک وخانواده‌اش آدمهای 
خوبی هستند. پس دیگه نگو نه! 

اینهاراپدرم گفت ومن که تاآن موقع تن به ازدواج 
نداده بودم. ظاه رآ دیگر راه فرار نداشتم! 

من به دو دلیل تا ان موقع از دواج نکر ده بودم؛ اول 
اینکه می‌خواستم درس پر ستاری‌ام در دانشگاه تمام 
این دورههمفکر باشم. تاجایی که گاهی اوقات مادرم 
می گفت:«تو ۳۰ سال دیر به دنیا آمدی مهتاب!» 

آنچه که‌باعث شد در همان جلسه اول سیامک 
را(هرچنددوسال‌هم ازمن کوچکتر بود) باور کنم. 
صداقت اوبود. آن شب که سیامک و پدرش, همراه 
خاله‌اش‌به‌منزلمان آمد ند(در حالی که‌اعضای خانواده 
من از فاصله سنی کم سیامک وپدرش تعجب کرده 
بودند)سیامک گفت: راستش و بخواهید «عباد خان» 
پدر واقعی من نیست. البته اینو همه جا گفتم که اگر پدر 
واقعیم زنده بود. اندازه آ قاعباد در حقم پدری نمی کر دا 
در هر صورت لازمه که شما همه چیز رادر مورد من 
بدانید. مادر من که در خانواده فقیر و خلافکاری به دنیا 
آمده‌بود. ملکه زیبایی و خصیت بود. او موقعی که 
فقط پانزده سالش بود. توسط پدرش که یک «معتاد و 
کار تن خواب» بود به مر دی که بعد آ پدر من‌شد فروخته 
شد. پدرم هم یک قاچاقچی خردهپا بود که وقتی من ۱۰ 
زمان مادرم ۲۶ سالش بود که‌با عبادخان ۰ساله آشنا 
شد وباهم ازدواج کردند. عباد خان هر گز به این 
مسأله که ز نش شش سال از اوبزرگتر 
است آهمیت نداد. چون عاشق 


مادرم بود... همانطور 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 
که مراهم مثل پسر واقعی خودش دوست داشت!تا 
جایی که چند سال بعد و موقعی که مادرم هم فوت کرد. 
عباد خان با اینکه می‌توانست منو به همین خاله‌ام که 
امشب اینجاست بسپره و بره دنبال زند گی خودش, اما 
این کار و نکرد وپای‌من‌ایستاد والان‌هم‌اگر «عبادخان» 
نباشد.من آه‌ندارم که با ناله سودا کنم در همه‌این سالها 
آقاعباد مثل یک پدر واقعی و بهتر بگم مثل یک برادر 
بز ر گتر دلسوزپای من ایستاد وبااینکه موقعیت‌های 
زیادی برای ازدواج داشت. اما فقط به خاطر اینکه منو 
به سرانجام برسونه با هیچ زنی از دواج نکر د. تمام خرج 
تحصیلم را داد. برام ماشین خرید و الان هم که قراره 
ازدواج کنم. می خواد برام خونه بخره...اینها چیزهایی 
بود که باید به شما می گفتم تابدانید که کی می‌خواد 
دامادتون بشه!... 

حرفهای‌سیامک که تمام شد. نوبت ناپدری‌اش 
«عبادخان»ر سید و گفت:«سيامک دار ه‌اغراق‌می کنه»... 
من آنقدر که میگه خوب نیسستم. اما یک حرفش کاملاً 
درسته. اینکه من سیامک راعین پسر خودم و شاید هم 
بیشتر از یک پسر واقعی دوست دارم! 

همانطور که گفتم. ان شب حر فهای صاد قانه«یدر 
وپسر»چنان به دل من(وهمین طور خانواده‌ام) نشست 
که کاملاً پیدا بود این ازدواج صورت می گیرد. 


دوسه هفته‌ای من وسیامک برای آشنایی با حضور 
خانواده‌رفت و آمد داشتیم ودر همین رفت و آمدهابود 
که من «عبادخان» رابیشتر شناختم. حالا می فهمید م 
چراسیامک او رامثل پدر واقعی‌اش دوست دارد. عباد 
خان از هیچ کوششی برای خوشحال کر دن سیامک 
کوتاهی نمی کرد. نکته دیگری که در آن مدت متوجه 
شدم.علاقه و عشق صادقانه سيامک به «عبادخان» 
بود.او«ناپدری‌اش»رااز صمیم قلب دوست داشت 
واين جیزی نبود که اداو تظاهر باشد. تاجایی که چند 
بار از زبانش شنیدم که گفت:«تنهانگرانی من اينه که 
بعد از ازدواجم. عباد خان تنها بماند...» تا اینکه بالاخره 
سیامک آنچه را که (به گفته خودش) از مدتها قبل در 
دلش نگه داشته بود به زبان آورد... 
تالا تا سا ل ار 
تا ان «کافی‌شاپ» انقدر 


براساس سر گذشت: مهتاب 


کوتاه‌بود که ماشینم رااز پار کینگ خارج نکر دم و 
پیاده‌رفتم. سیامک قبل از من رسیده بود وهمین که 
«سلام» کردم.او گفت: مهتاب خانم می‌خوام ازت 
خواهش کنم در پانزده‌دقیقه‌ای که پیش رو داریم. 
اولا تاصحبتم تمام نشده نپرید داخل حرفم ثانیا هیچ 
قضاوتی نکنید...و. ثالثا تا حرفم به پایان نرسیده قهر 
نکنید و نرید و ... قبوله؟ 

کمی نگاهش کردم و «خنداخند» گفتم: با 
حرفهاتون دارید نگرانم می کنین... ولی چشم» قول 
می‌دم!... سیامک سیگاری روشن کرد و گفت: مهتاب 
خانم اگر بهت بگم نمی‌خوام باهات ازدواج کنم چه 
فکری می کنی؟ نه... نشد. مگه قرار نبود عصبانی نشی 
وتاحرفم تمام نشده وا کنش نشون ندی؟ پس کیفت رو 
از روی شانه‌ات بیار پایین و بگذار روی میز و گوش کن 
ببین چی می گم. حالا اگر بهتون بگم از همان روز اول که 
آمدیم منزلتون خواستگاری, احساس کردم من و شما 
به دردهم نمی‌خوریم چه فکری می کنی ؟ اشتباه‌نشه. 
من‌ایمان دارم که شما هر مردی رامی‌تونی خوشبخت 
کنی اما من عاشق دختر دیگری هستم و می‌خوام با 
«شیما» ازدواج کنم.... اما شما بهم تحمیل شدی و...» 

دیگر نتوانستم علیرغم قولی که به سيامک داده 
بودم-سکوت کنم و شسنونده حرف‌های تحقیر آمیز 
اوباشسم.از جا بر خاستم و در حالی که بدنم می‌لر زید 
فریاد زدم:«پس غلط کردین آمدید به خواستگاری 
ون جٹابعالی فکر می کئی کی هستی که...» 

اینهارا گفتم و داشتم از« کافی‌شاپ» می‌ز دم بیرون 
که سيامک مانعم شد و قر آنی را که در دست داشت به 
طرفم گرفت و بالحنی که شبیه التماس بود گفت:«شما 
رابه‌این کلام خداقسمت می دم بگذارین حر فهام تموم 
بشه...به خدامنظور من آون چیزی نیست که شما 
برداشت کردی...» 

چشمم به قر آن که افتاد پاهایم سست شد و 
«قصه گوی» خوبی نیستم!منظورم اينه که نتونستم 
حرفمودرست بیان کنم.اجازه بده قصه ر ویک طور 
دیگری بیان کنم. به قول قصه‌نویس‌ها«می‌خوام زاویه 
دید راعوض کنم و ماجرارو براتون جور دیگری بگم 
.ببین مهتاب خانم ناپدری من[ که از این واژه متنفر م 
واز حالا به بعد عباد خان را باهمان احساسی که بهش 
دارم صدامی کنم. یعنی پدر ] آره پدر من به این خاطر 
بایک بیوه ۲۶ساله که پسر ده ساله هم داشت از دواج 
کرده که عاشق مادرم بود.هم به خاطر 
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زیبایی مادرم وبیشتر از آن به خاطر وقار و شخصیت 
مادرم بود که عاشقش شد. در همه این سالها وقتی 
دیگران‌بهش می گفتندزن بگیر (ازجمله خودمن 
ازدواج کند) اما عباد خان به همه حتی به خود من 
می گفت :«اگر روزی زنی رادیدم که مثل مادرت بود 
حتماً باهاش ازدواج می کنم!» به همین خاطر من هم در 
این جال ا خرو گر وی اضرا کرو محصوضا 
که حالا پد رم در فکر داماد کردن‌من‌بود »تااینکه حدود 
هشت ماه قبل من با «شیما» آشنا شدم» دختری که با 
شما فقط یک نقطه تشابه داره نجابت! 

که‌اگر نجابت وایمان ذاتی شمادونفر رانادیده 
بگیرم»شماو شیما ۱۸۰ درجه باهم تفاوت دارید. هم 
تفاوت ظاهری وهم باطنی»شیمایک د ختر پرجنب 
وجوش وپر از انرژیه که دوستها و فامیلش بهش 
می گن«بمب مجلس»در صورتی که ش ما بسپار 
باوقاری و اگر در یک مجلس باشی و کسی از تون سوال 
نکنه تا آخر مهمانی یک کلمه هم حرف نمی‌زنی! 

شماعاشق درس خواندن وشغلت هستی, ولی شیما 
هنرمند و دانشجوی تئاتر هو عاشق فیلم و نمایشه... 
می‌بینی مهتاب خانم شما دو نفر چقد ر متفاوت هستید ؟ 
هنوز حرفم تمام نشده ودر حقیقت تازه شروع شده. 
همانط ور که گفتم. حدود هفت. هشت ماه قبل من با 
وقتی پدرم«عباد خان» شیما را دید. همان لحظه اول 
فهمیدم که ازش خوشش نیام ده البته پدرم آنقدر 
منو دوست داره که هیچ مخالفتی نکرد. امامن انقدر 
بی‌معرفت نیستم که بخوام برخلاف میل پدرم ازدواج 
کنم!بااین حال تصورم این بود که به مرور و آرام آرام 
پدرم رضایت می‌ده و... در همین زمان بود[ یعنی یک 
ماه‌قبل ] که پدرم شمارا دید وبرای من پسندید و 
بهم پيشنهاد داد که بیایم خواستگاری! بدجوری مانده 
بودم سر دوراهی. از یک طرف عاشق شیمابودم و 
می‌دانستم بدوناومی‌میرم واز طرف دیگر پدرم 
بود که نمی‌خواستم روش رو بندازم زمین! من حاضر 
بودم‌بمیسرم.ولی‌مردی که‌من از خونش نیستم.اما 
برام بهترین پدر دنیاست از دستم دلخور نشه؟ واسه 
همین بود که با خودم کنار آمدم که‌اگر شده«شیما» را 
فراموش کنم وتا آخر عمر حسرتش به دلم بمونه. اما به 
پدرم«نه»نگم احتی‌موقعی که آ مد م خواستگاری وباور 
کردم که (با همه خوییهات) نمی‌تونی منو خوشبخت 
کنی, باز هم با خودم کنار آمدم و حتی دل «شیما» رو 
شکستم و تصمیم گرفتم باشماازدواج کنم اما...امادر 
این نزدیک به سه هفته یک اتفاق عجیب رخ داد... 
اتفاقی که اوایلش خودم هم فکر می کردم دارم اشستباه 
می کنی: ما کم کم مطمتن شوم که اشتباه کی کنم., 

سیامک نفس عمیقی کشید و لحظه‌ای مکث کرد 
و ادامه داد: 

-قبل از اینکه در مقابل حرفم موضع بگیر ین خوب 
به حرفم فکر کنین و آن وقت جواب بدین. من دراین 
چند وقت متوجه یک واقعیت شدم و اون هم اينه که 
عباد خان به این خاطر شما رایک زنایده‌ال برای من 


۷ ان ٩۱‏ اطاعات تن 


می‌دونه. که شمادقیقاً شبیه مادرمی, ظاهرت. چشم 
ورنگ موهات واز آن شبیه‌تر,رفتار و باطن شما که 
هقی با نادرم نار ی مقل او توش و سک ف 
وشاید باور نکنی اگر بگم که حتی شکل حرف زدن و 
خندیدن شماهم عین مادرمه؟ در حقیقت شماهمان 
زن هستی.امادر سال ۱۳۹۰ داری زند گی می کنی! 
واما پدرم از اون جایی که همیشه مادرم رو بهترین و 
کامل‌ترین زن دنیا می‌دانست وقتی شما را دید به این 
نتیجه سید که می تونی منوخوشبخت کنی!می‌فهمین 
چی می گم ؟ پد ر بدون اینکه متوجه باشه داره منو وارد 
زند گی می کنه که شاید هر گز خوشبخت نشم ونتونم 
شماراهم خوشبخت کنم! 

الک تی پان اتک زاب یدد 
امامنظورش رادر ک نکردم .و پر سید م:«حالافرض 
کنیم همه اینها که می گی درست باشه... که چی؟ مثلا 
می‌خوای منو دلداری بدی؟ باشه... من و تو به درد هم 
نمی‌خوریم...حالا که چی ؟ نکنه می خوای بر ای اینکه 
پدرت از دستت دلخور نشه.من بگم که از از دواج‌با 
تومنصرف شدم؟ باشه... من حاضرم! این کار راهم. 
اگر چه خودم را ضایع می کنم. انجام بدم... حالا راضی 
شدی؟ باز هم حرفی مونده؟ 

امک حرف آع رش رابا دزد رادا 
حیر ت‌آوره حتی بزرگواریهاتون مثل مادر 
خدابیامرزمه...امانه نمی خوام‌اين کاروبرام بکنی. 
چیزی که می‌خوام بگم و یک ساعته دارم مقد مه‌چینی 
می کنم اينه که... مهتاب! بیا و با پدر من ازدواج کن! 

نمی‌دانم تابه حال چنین حالتی رادچار شده‌اید؟ 
که احساس کنید آنچه رامی‌شنوید و می‌بینید. دارد 
در خواب برایتان اتفاق می‌افتد ؟! چند لحظه بعد اماء 
متوجه شدم که خواب نیستم وهمه چیز در واقعیت 
رخ‌داده؟ حتی‌نمی‌دانستم باید چه وا کنشی‌نشان 
بدهم ؟ تابالاخره‌وبی اختیار زدم زیر خندهو به سیامک 
نگاه کردم و«خنداخند» گفتم:«شمادیوونه شدی اقا 
سیامک. به خدا دیوونه شدی...» 

چرادیوونه ندم؟ چون نمی خوام یک ازدواج 
ناخواسته‌انجام بدهم ؟ چون یقین دارم شما و پدرم با 
هم خوشبخت می شین دیوونه شدم؟ یادم رفته چند 
بار تاحالا خود شمابه من گفتی«عباد خان» مرد 
خوبیه؟ یادت رفته هميشه او را به عنوان یک جنتلمن 
نگاه می کردی؟ غير از اینه؟ 

انوا رانک کف ون که درم رون رکا 
آخرش دردلم حق رابه اومی‌دادم گفتم:«یعنی چی 
آقا؟ مگر چنین چیزی امکان داره؟ من قرار بوده 
همسرت بشم.حالا بیام ومادرت بشم ؟ می فهمی یعنی 
چی؟» سیامک سر تکان داد و گفت:« کاملا می‌فهمم 
مهتاب خانم... همانطور که خود شمامی‌دونی. من در 
این مدت حتی‌دست شمارانگر فتم...و خدامی‌دونه که 
هیچ احساسی هم به شما نداشتم... خداراشکر عقد هم 
که نکردیم؟ پس چرانشه؟ مگر شما با عباد خان چقدر 
فاصله سنی دارین؟ فقط ده سال! خود شما از همه بهتر 
می‌دونین که پدر من چه انسان خوب و بزر گواریه؟ 
من مطمئنم که شمادو نفر باهم خوشبخت می‌شین... 


اینطوری همه مون خوشبخت می‌شیم. هم شماء هم 
اوی اک یکا من تیدا هروه هم ري 
کجای‌این کار اشکال داره؟ نه شر عا و نه قانونا ما تخلف 
و گناهی مرتکب نمی‌شیم. غیر از اینه؟ 

حدود دود قیقه به حرفهایش فکر کردم و سرانجام 
گفتم:«من گیج شد م سیامک... اجازه بده فکر کنم...» 
این را گفتم و به قصد خداحافظی از جا برخاستم. امادر 
چهره‌سيامک لبخندی پد یدار شد که‌انگار می‌خواست 
به من بگوید اف از 


یاس مات حتی بیمارستان 
وسر کار هم نمی‌رفتم.حرفهای سیامک لحظه‌ای از 
مغزم دور نمی‌شد. 

هر چه بیشتر فکر می کردم می‌دیدم او حقیقت را 
می گوید!واز آن‌مهم تراینکه,احساس می کر دم«عباد» 
از خیلی جهات از سیامک« کاملتر» است! 

نمی‌دانم اگر روز پنجم سیامک بهم تلفن نمی زد. 
به جای «سلام» کردن گفت:«خب؟» و من که انگار 
می‌خواستم سخت ترین سوال عمرم راجواب بدهم 
گفتم: نمی‌دونم سیامک... شاید حق با تو باشه! 

و آن وقت سیامک خنده‌شادی کرد و گفت:«اگر 
بدانی من چه ریسکی کردم. گردنم رومی‌شکنی 
مهتاب خانم.من چون بقین داشستم جواب شمامثبته. 
دراین چن دروزباپدرم صحبت کردم وبااینکه آقا 
عباد هم اولین حرفش همان حرف شما بود و گفت:«تو 
دیون های» اما آنقدر باهاش حرف زدم وبراش دلیل 
آوردم تا بالاخره گفت:«حالا تواز کجا مطمئنی مهتاب 
قبول می کنه؟» 

من سکوت کردم وسیامک‌ادامه داد:«فقط‌یادتون 
باشه حالا نوبت شماست برای من و شیما آستین بالا 
بزنی مهت اب خانم؟» واز آن روز به بعد من‌برای 
سیامک شدم«مهتاب خانم» ومن نیز به عنوان «فر زند 
نت ۲ 


| 
باهم ازدواج کر دیم. سخت در اشتباهید اولین باری 
که موضوع رابا پدر وم ادرم مطرح کر دم. آنهاحتی 
می خواستند مر ااز خانه بیر ون کنند!وقتی سیامک پا جلو 
گذاشت وبا آنهاحرف زد وحرف زدو. .. سر انجام پدرم 
یت 


من وعباد N et‏ 
کردیم و جشن عروسی گرفتیم. راضی کردن عباد 
برای من کاری‌نداشت. او وقتی باور کرد که پسرش 
عاشق «شیما»ست دیگر مخالفت نکر د. عباد اما قبل 
از روز عقد یک جمله به من گفت:«مهتاب من حاضرم 
هر کاری شماازم بخواین انجام بدهم. فقط خواهش 
می کنم منو از سیامک جدا نکنین!» 
و من خندیدم و گفتم:«مطمئن باش سیامک لااقل 
به خاطر اینکه باعث شد من و تو به هم بر سیم. هميشه 
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و فامەر یی نب کار است 


هماری کدی 


باریکت‌رازمو ۳۹ 


تو نیکی می کن و در دجله انداز... 

کسی خواب دید که اموات در روز قیامت خیلی 
سریع به طر ف بهشت می روند امایک نفر لنگ می‌زند 
از او پرسید: «تو چر این طور حر کت می کنی ؟»جواب 
داد: آنها اولادهایشان برایشان کار خیر کر دند و تند 
حر کت می کنند. پسر من برای من هیچ کار خیری 
نکرده» پر سید: «پسرت چه کاره است؟» گفت:« کنار 
فلان دریا ر ختشویی می کند» 

صبح که از خواب بلند شد رفت واز روی آدرسی 
که گرفته بود پسر آن‌ میت راپیدا کرد بعد از سلام 
واحوالپر سی به او گفت:«من دیشب خواب پدرت را 
دیدم. پدرت از تو گله دارد و می‌گوید اولادم برای من 
خیرات نمی کند» 

پسر که عصبانی بود همانطور که کنار دریا نشسته 
بود دستش رازیر آب کرد ویک مشت آب به هوا 
پرت کرد و گفت: «این هم خیرات پدرم» 

فرداشب آن شخص خواب همان پدر رادیداما 
پدر داشت سریع حر کت می کرد. 

از او پرسید: «چه شده‌است؟» 

گفت:«تووقتی رفتی و به پسرم گفتی واویک مشت 
اب ریخت یک بچه ماهی از در یا بیر ون افتاده‌بود و 
داشت می‌مرد. پسر من آن آب را که ريخت وخیر من 
کرد. آن بچه ماهی با آن آب پرید داخل دریا و دوباره 
جان گرفت من به بر کت نجات آن‌ماهی اینجا کمی 
راحت‌تر شدم.» 

پسر آب را تصادفی روی ماهی ریخت اما چون 
ماهی دوباره جان گرفت پدرش نجات پیدا کرد. 


م.ر - آرمیدخت 


خدارابرایتان آرزودارم... 
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خداتنهاروزنه امیدی است که هیچگاه بسته 
نمی‌شود. تنها کسی است که با دهان بسته هم می توان 
مدش کر یبای کته هی توان سر فش 
رفت.تنهاخریداریاست که‌اجناس شکسته را 
بهتر بر می‌دارد. تنها کسی است که وقتی همه رفتند 
می‌ماند.وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید. 
وقتی همه تنهایت گذاشتند محر مت می‌ شود و تنها 
ماطانی است که‌دلش بابخشیدن آرام می گیردنه با 

تبیه کر دی خدا رای راجتان آرزودارم.: 
فریاد از ملایر 


۶ 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


نفس و عشتی» دیو وپری 

د کترالهی‌قمشه‌ای 
می‌گوید: یکی از 
جذاب‌ترین تعبیرات 
«نفس و عشق». قصه 
دیووسلیمان است 
که از دیرباز در ادب 
پارسی به اشاره و تلمیح از آن یاد شده است. 

قصه چنین است که سلیمان فر زند داود. انگشتری 
داشت که اسم اعظم الهی بر نگین آن نقش شده‌بود و 
سلیمان به‌دولت آن‌نام,دیووپری راتسخیر کردهو 
به خدمت خوددر | ورده بود. جنانچه بر ای او قصر و 
ایوان و جام هاو پیکره‌هامی‌ساختند. این دیوان.همان 
لشکریان نفسند که‌اگر آزاد باشند. آدمی رابه خدمت 
خود گیر ند و هلاک کنند و اگر دربند و فرمان سلیمان 
روح آیند. خادم دولت‌سرای عشق شوند. 

روزی سلیمان انگشتری خودرابه کنیز کی سپرد 
وبه گرمابه رفت.دیوی از این واقعه باخبر شد. در 
حال خود رابه صورت سلیمان در آورد وانگشتری 
رااز کنی زک طلب کرد. کنیز انگشتری به وی داد و 
او خود رابه تخت سلیمان رساند وبر جای اونشست 
ودعوی سلیمانی کرد و خلق از او پذ یرفتند (از آنجا 
که از سلیمانی جز صورتی و خاتمی نمی‌دیدند) و چون 
سلیمان از گرمابه بیرون آمد واز ماجرا خبر یافت. 
گفت سلیمان حقیقی منم و آنکه بر جای من نشسته, 
دیوی بیش نیست. اما خلق او را انکار کردند و سلیمان 
که به ملک اعتنایی نداشت و در عین سلطنت خود را 
«مسکین و فقیر» می‌دانست. به صحر او کنار دریارفت 
و ماهیگیری پيشه کرد. 

دلی که غیب نمایست و جام جم دارد 

ز خاتمی که دمی گم شود. چه غم دارد؟ 

امادیو چون به تلبیس وحیل بر تخت نشست و 
مردم انگشتری با وی دیدند وملک بر اومقرر شد. 
روزی از بیم آنکه مباداانگشتری بار دیگر به دست 
سلیمان افتد. ان رادر دریاافکند تابه کلی از میان برود 
و خود به اعتبار پیشین بر مردم حکومت کند. 

چون مدتی بدینسان بگذ شت. مردم آن لطف و 
صفای سلیمانی را در رفتار دیو ندیدند و در دل گفتند: 

که زنهار از این مکر و دستان و دیو 

به جای سلیمان نشستن چو ديو 

وبه تدریج ماهیت ظلمانی دیوبر خلق آشکار شد 
و جمله دل از او بگر دانیدند و در کمین فرصت بودند تا 
او رااز تخت به زیر آورند و سلیمان حقیقی رابه جای 
او نشانند که به گفته‌ی حافظ: 

نتم اعظم بکند کار خودای دل خوش ناشن 

کال واا نود 

یابه‌جزشکر دهنی»مایه‌هاست خوبی را 
به خاتمی‌نتوان زد دم از سلیمانی... و به زبان مولانا: 


خلق گفتند این سلیمان بی‌صفاست 

از سلیمان تا سلیمان فرق‌هاست 

ودراین احوال. سلیمان همچنان بر لب بحر ماهی 
می گرفت. روزی ماهی‌ای را بشکافت واز قضاء خاتم 
گمشده‌رادر شکم ماهی یافت وبر دست کرد.سلیمان 
به شسهر نیامد.اما مر دم از این ماجراباخبر شدند و 
دانستند که سلیمان حقیقی با خاتم سلیمانی. بیرون 
شهر است. 

پس در سیزده نوروز بر دیوبشورید ند و همه از 
شهربیرون آمدند تاسلیمان رابه تخت باز گر دانند و 
این روز. بر خلاف تصور عامه» روزی فر خنده و مبارک 
است وبه حقیقت روز سلیمان بهار است و نحوست 
آن کسی راست که با دیو بسازد ودر طلب سلیمان از 
شهر بیرون نیاید. 

وشاید رسم ماهی خوردن در شب نوروز, تجدید 
خاطره‌ای از یافتن‌نگین سلیمان و رمزی از تلاش 
انسان بر ای وصول به اسم اعظم عشق باشد که با نوروز 
ورستاخیز بهارهمراه است واز همین روی: نسیم 
نوروزی‌نزد عارفان همان نفس رحمانی عشق است که 
از کوی یار می آید و چراغ دل را می‌افروزد: 

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی 

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بیفروزی 


معجون آرامش 


کسری انوشیروان بر بز رگمهر خشم گرفت و در 
خانه ای تاریک به زندانش فکند و فرمود او رابا زنجیر 

چون روزی چند بر این حال بود. کسری کسانی را 
فرستاد تااز حالش پرسند. آنان بزر گمهر رادیدند با 
دلی قوی وشادمان.بد و گفتند:در این تنگی وسختی 
تو را آسوده دل می‌بینم! ۱ 
می‌برم و چنین که می‌بینید مرا نیکو می‌دارد. 
گرفتاری به کار آید. 

گفت: آری قسمت نخست اعتماد بر خدای است. 
عزوجل»دوم آنچه مقدر است بودنی است»سوم 
شکیبایی برای گر فتار بهترین چیزهاست. چهارم ا گر 
صبر نکنم چه کنم, پس نفس خویش رابه جزع وزاری 
بیش نیازارم.پنجم آنکه شاید حالی سخت‌تر ازاین 
رخ دهد. ششم آنکه از این ساعت تاساعت دیگر امید 
گشایش باشد... چون این سخنان به کسری رسید اورا 
آزاد کرد و گرامی‌داشت. 


ترازو 


امیر پرندک 
وقت کشی بانک‌ها 
وقتی گذرتان به بانک می‌افتد. از دستگاه نوبت 
می گیرید. اما برای عملیات بانکی باید معطل شوید. 
SS‏ بامه‌ها مه حول کارهای 
دیگر بانکی هستند. مشتریان بانک اینطور تصور 
می‌کنند که آنها بیکار هستند!دراين وضعیت نوبت‌ها 
نیز دیر اعلام می‌شود و همچنان مشتریان برای انجام 
یک کارساده‌بانکی باید این پاو آن پاشوند!این 
وضعیت اسغبار همه بانک‌های دولتی است. مر دم از 
مسئولان بانک‌ها تقاضای رسید گی دارند. 
مسعود ذوالفقاری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
افزایش پسماند پزشکی در اراک 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اراک از افزایش ۱۱ درصدی پسماندهای پزشکی در 
اراک خبر داد و گفت:اين پسماندهای عفونی پزشکی و 
بیمارستانی از سطح شهر جمع آوری و انتقال داده شد. 
محم ود حسنی در این باره 
افزود: براساس قانون مدیریت 
پسماند مدیریت وبی خطر سازی: 
جمعآوری بهداشتی, دفع و دفن 
بهداشتی پسماندهای پزشکی 
برعهده خود مراکز تولید کننده 
وی‌ادامه‌داد:امادرسال 
جاری تیم کارشناسی بامشار کت 
سازمان نظام پزشکی و م رکز 
بهداشت جهت انعقاد قر ار دادبا 
پزشکان, مسوولین آزمایشگاهها 
و کلینیک‌ه اازابت‌دای خردادماه‌تاپای ان تیر ماه‌با 
مراجعه حضوری نسبت به این امر اقدام نموده‌اند. 
وی در پایان گفت: سازمان مدیریت پسماند شهر 
اراک از سال۸۸تا کنون‌جمع آوری و دفن بهداشتی 
پسماندهای پزشکی را دردس تور کار سازمان قرار 
داده‌است. 
تعریض جاده‌ای که همجنان ادامه دار د 
کار تعری ض محور ۱۶ کیلومتریبروجرد - 
اشترینان از سال ۸٩‏ کلید خورده‌است و بعد از گذشت 
سه سال هر روز وعده‌ای بر انبوه وعده‌ها در مورد جاده 
«مرگ» در بروجرد افزوده می‌شود. 
محوربروجرد -اشترینان که بخشی از محور 
بروجرد -ملایر است به دلیل وقوع حوادث متعدد 
رانند گی به جاده‌مر گ شهرت يافته است. موضوعی 
که باعث شد مسوّولان امر بالاخره‌در سال ٩۸به‏ 
فکر تعری ض آن بیفتند. این در حالی است که کل 
طول این پروژه تنها ۱۶ کیلومتر است ولی همین مسیر 
کوتاه سه سال است که اندر خم وعده‌های مسوّولان 
تخسرنی برد 
خبرنکار اطلاعات هفتگی 


۷ ان ٩۱‏ اطاعات بل 


دوازده‌سال خاک خوردن طرح آبرسانی 
رئیس شورای اسلامی بخش مرزن آباد بابیان 
اینکهباوج ود رودخانه پر آب.منطقه از بی آبی و کم 
کلاردشت دوازده‌سال است که خاک می‌خورد وهنوز 
به‌اتمام نرسیده است. عزت‌الله جعفر صالحی افز ود: 
وپنجه نرم می کنند و همین آمر سبب شد در یکی از 
روستاهای منطقه سه نفر از اهالی جهت تأمین آب 
آشامیدنی از چاه جان خود را از دست دادند. 
وی با بیان اینکه امسال‌سال نهضت آسفالت مناطق 
بیان داشت: جاده روستای طویر به ناطر و آغوزداربن 
گل مره در بد ترین وضعیت جاده‌ای قرار دارد. با وجود 
بازدیدهای مکرر مسوولان از آن جاده تا کنون اقدام 
شهرداری فائم‌شهر جه می کند؟! 
شهرداری قائم شهر زحمت کشیدهو جوبهای دو 
طرف خیابان آیت‌الله صالحی ماز ندرانی رانوسازی 


کر ده‌است امامتأًسفانه این جوبهابه عوض اینکه گشادتر 
شوند باریک‌تر شده‌اند. این جوبهابااین عرض کم‌هنگام 
بارند گی زمستان وبهار کشش جریان آب راندارد. به 

همین خاطر آب به خیابان سر ریز خواهد کرد. 
مسعود ذوالفقاری. خبرنگار اطلاعات هفتگی 

بازار سیاه‌بنزین 
منطقه دشتیاری در جنوب سیستان و بلوچستان 
چند ماهی است که بامعضل کمبود سوخت مواجه 
ای و 
بازار سیاهی پر منفعت باز کرده است.هم اینک در 
مسیر جاده بین المللی جابهار به زاهدان در محدوده 
نوبندیان (یکی از دهستان‌های منطقه دشتیاری که در 
مجاورت جاده‌اصلی قرار گر فته است) به سبب فقدان 
سوخت در جایگاه‌های عر ضه مواد سوختی. گالن‌های 
بیست لیتری بنزین بان رخی نزدیک به بیست وسه 
هزار تومان خرید وفروش می‌شوند. بخش دشتیاری 
در حال حاضر دارای سه جایگاه‌عر ضه مواد سو ختی هر 
یک بافاصله طولانی از یکدیگر است که یکی از آنه نیز 
به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده است. 
انتظار می‌رود مسوّولان چاره‌ای بینديشند. 

مولاسرگزی 


ثبت جهانی دیوار دفاعی کر کان 
مدیر کل میراث فرهنگی گلستان گفت: باصدور 
دستور فر آیند ثبت جهانی دیوار دفاعی گر گان‌به 
عنوان سومین دیوار تاریخی جهان و به جریان افتادن 
این فر آیند. دومین اثر تاریخی استان گلستان جهانی 
و 
قربان عباسی افزود:با توجه به حضور ریاست 
سازمان میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری 
کشور در ششمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام 
ایران زمین. دستورات لازم برای ثبت جهانی دیوار 
تاریخی گر گان از سوی وی صادر شد. 
وی با اشاره‌به اینکه این دیوار پس از دیوار چين 
ودیوار برلین بز ر گترین دیوار جهان است. افز ود: 
هر اثر ملی که ثبت جهانی می شود افتخار هر ایرانی 
در سر اسر جهان است و دیوار تاربخی گر گان در 
کنار گنبد کاووس که چندی پیش به ثبت جهانی 
رسید.از افتخارات استان گلستان در جهان به 
شمار می‌رود. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
تکلیف کم در آمدها جی است؟ 
در این آشفته بازار اقتصاد که قيمت‌ها روزانه 
اقا سس دای کند تکلی ف ماکار کنان د ولت به 
کن 
سیاست‌هارابدهیم!! آیابهتر نیست. مسوّولان ابتدا 
تاثیر این نوسان‌هارابررسی کنند وپس آن رابه 
عموم مردم به ویژه کم در آمدها انتقال دهند. 
از قرارمعلوم ع-ده‌ای مر فه ومدیر ان طر از اول 
باید از این | شفته بازار مصون باشند! 
غلام تارنگ 
تکمیل ۲۱ ساله یک بیمار ستان در رامهرمز 
مجوزاحداث بیمارستان یکصد تختخوابی 
رامهرمز ۱ ۲سال پیش از وزارت مسکن وشهر سازی 
ساختمان این بیمارستان تکمیل نشده است. در سفر 
اول و دوم ریاست جمهور به خوزستان دستور داده 
شد تاوزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی 
نسبت به تأمین اعتبار و تکمیل ساختمان بیمارستان 
که شدیداً مورد نیاز مردم رامهرمز و شسهرهای 
اطراف است اقدام نماید ولی وزارت بهداشت و 
درمان تا کنون کار رابه کندی پیش می‌برد.اخی رآ 
در شورایاداری شهرستان توسط فر ماندار اعلام 
شد که ۸میلیارد تومان اعتب ار جهت تکمیل آن 
گرفته شد. آیا کسی هست که پیگیر رفع مشکل 
احدات و تکمیل این ساختمان ۲۱ سلاله باشد؟ 
مردم رامهرمز که بر دریای نفت و گاز خوابیده‌اند 
و محروم از همه امکانات پزشکی هستند از وزیر 
بهداشت ودرمان و آموزش پزشکیاستاندار و 
نمایندهمردم در مجلس شورای اسلامی خواستار 
راه‌اندازی و تکمیل هر چه سریعتر این بیمارستان 
هستند. 
محمد علی یوسفی. خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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است که در ھر کسی دافت نمی شود 


#نلئون بنابادت 


دراین گزارش خواهید خواند: چطور یک د ختر ۱۶ساله‌او کاندایی 
به نام» فیونا موتسی» د نیای شطر نج راشگفت زده کرد. دختری 
که دریکی از بد ترین مکان‌های دنیا زند گی می کند ولی باهوش 


و محکم است... 


سفر به سیبری 

«فیونا» با ٩‏ نف ازهم تیمی‌هایش که خیلی از او 
بز ر گترند به سیبری سفر می کند. او اصلا نمی دانست 
روسیه کجاست تااینکه بازی را که برد سر نوشتش عوض 
با ای ی ای ار 
یک مسابقه. ۲۷ ساعت دور کره زمین پرواز کند. 
کلسای «] کاپ». واقع در «کتوی» او گاندا 

هرلحظه ممکن است فر ویریزد. ساختمان‌متزلزلی 
که با تنه‌های چوب. طناب. چند تا میخ و البته خواست 
خداهنوز سر پااست. صبح یکشنبه یکی از روزهای 
سپتامبر ۳۷دانش آموز که زند گی‌هایشان همه مثل 
همین کلیساشکننده است دور هم جمع شده‌اند. 
همه آنهاآمده‌اند تاد بازی ش رکت کنند که قبل 
از ملاقات مربی‌شان «روبرت». هیچ چیز درباره آن 
نشنیده‌بودند.بازی | نقدر غریبه است که هنوز معادلی 
برای آن در زبان رسمیاو گاندا وجود ندارد. بازی به 
اسم «شطر نج». 

وقتی از در وارد می‌شسوند صور تشان با لبخندی 
که می‌زنند. چین می‌خورد. اینجا بیشتر از هرجایی 
در جهان خانه آنهاست. یک پناهگاه‌در گوشه ای از 
کلیسای آ گاپ. تنهاجایی که در آن می‌توانند از هرج و 
مرج دنیای بیرون دور باشند.از خیابان‌های پر جمعیتی 
که یکی از بدترین جاهای دنیاست.دو کود ک درهر دو 
طرف تیم کت لر زان پشسته وپاهایشان رالزاینطرف و 
آنطرف نیمکت آویزان کرده‌اند. فقط چند ثانیه بدون 
اینکه حر کتی کنند سپری می‌شود و دوباره بی‌قراری 
بازمی گردد.صدای به‌هم خور دن چوب‌های نیمکت 
کاک ای اراد ری ات 
«روبرت کاتنده».مربی آنهاهم آنجاحضور دارد. 
بنجامینایوان و برایان هم هستند و فیونا هم همان 
نزدیکی‌ها نشسته است. او یکی از دو دختری است 
که دراین اتاق حضور دارد. او به صورت همزمان 
سه ای رامد یریت می کند ودر حالی که با انگشتان 


1۸ 


پایش گلی راروی زمین‌اینطرف و آنطرف می‌مالد. 
یکی یکی حریف‌هایش رامات می کند. فیونافقط ۱۴ 
سال سن دار د و از چهره عادی‌اش اصلا معلوم نیست 
قراراست فر دابرای رقابت با بهترین بازیکنان جهان 
راهی سیبری شود. 
مراسم افتتاحبه 

المپی اد شطرنج ۲۰۱۰ در 06160112 [بر گزار 
می‌دهند. چند نفرلباس‌هایی به شکل مهر ه‌های شطر نج 
به تن کر ده‌اند. فیونا می‌پرسد:« آیااین بر نامه هرشب 
بر گزار می‌شود؟». یکی از مسئولین به او پاسخ می‌دهد: 
وسیرک است. واژه‌هایی که فیونااصلابا آنها آشنایی 
ندارد. توضیح او فقط فیونا را گیج تر می کند وشب‌دست 
از پادراز تر به هتل باز می‌گر دد. ساختمانی ۱۳ طبقه 
که بلند ترین ساختمانی است که او در کل زند گی‌اش 
دیده است. فیونا از پنجره هتل به بیرون زل زده است و 
از این تعجب کرده که مر دم از این فاصله چه ریز به نظر 
می‌رسند. بعد هم یک دوش طولانی می گیرد تابلکه 
آلود گی‌های محله کثیفشان از بدنش شسته شود. 

فیوناموتسی 

را و 
برای‌او اتفاق افتاده‌است. آفریقایی بودن در دنیا 
خودش یک نمره‌منفی دارد.اوگاندایی بودن یک نمره 
منفی دیگر در آفریقا دارد واهل کتوی بودن یک نمره 
راباهم گرفته است! 

کسی مثل او در شهر خودش هر روز صبح ساعت ۵ 
بیدار می‌شود تابرای پر کردن یک پارچ آب خوردنی 
می کر د.او در این راه‌از زمین‌های پست رد می‌شد. 


جایی که آنقدر سیل آمده‌است که بسیاری از مردم 
در تخت‌های توری نزدیک سقف‌های خانه‌شان 
را دا 
فاضلابی در شهر نیست. هر جارا که نگاه می کنی پر از 
مگس ویشه است.بوی مواد گندیده‌ای که فضارایر 
گرا قابل تسمل ا 

فیونابرای پر کردن ظرف آب.از کنار سگهای 
وحشی, موشهای فاضلاب و گله‌های احشام و گاوهای 
شاخ درازرد می‌شود.اودر جایی زند گی می کند که 
زنان بیشتر برای استفاده جنسی والبته بچه داری 
ارزش دار ند و اغلب دختران نوجوان در این شسهر 
مادر هستند. این گفته در او گاندا معروف است که هر 
کسی در کتوی به دنیا بیاید خیلی زود به علت بیماری 
یا خشونت یاعدم توجه می‌میرد. فیون | می گوید: 
«شطر نج خیلی شبیه زند گی من است. اگر حر کاتت 
از روی عقل و هوش باشد از خطر دور می‌مانی ولی هر 
حر کت اشتباهی می تواند به زند گی ات پایان دهد». 

ا ا 
زند گی می کنند تنها پنجره اتاق با یک تخته سه لایه 
پوشیده‌شدهو وقتی به خاطر گر ما در اتاق‌باز است. 
حتما یک پرده کلفت جلو ی در آویزان است. به جز 
تلفن‌های تبلیغاتی که روی در و دیوار نوشته شده است 
هیچکس دیگری در شهر تلفن ندارد. 

کل وس ال رک وا وا باس حلاص 
می‌شود به یکی دو عدد پارچ آب. سبد یک گاز زغالی 
کوچک.قوری,بشقاب وفنجان.مسواک و خمیردندان؛ 
چند تشک کهنه ور نگ ورورفته و البته یک انجیل 
کوچک. تصورش‌هم سخت است که پنج نفر (فیوناء 
هریت مادرش,برایان و ریچاردبرادرهای‌نوجوانش 
ووینی برادرزاده شش ساله‌اش) در این اتاق کوچک با 
هم زند گی کنند. کیسه‌های پودر کاری, نمک وب رگ 
چای تنهانشانه‌هایی هستند که از وجودغذا در این 
خانه خبر می‌دهند. 


ی ۰ 
الاعات سین سپ رو ۳۵۳۶ 


در المپیاد روسیه 

SS 
ای که‌از ۱۵۰ کشور مختلف دراین المپیاد شر کت‎ 
کرده‌ان داز همه جوان تراست.اودومین بازیکن تیم‎ 
او گاندااست. کمی گیج به نظر می‌ ر سد.انگار دارد با‎ 
خودش فکر می کند :من بهاینج تعلق دارم؟‎ 

اولین حریف او «دینا کاگرامانوف».یک قهرمان 
کانادایی بین المللی است که این المپیاد. سومین المپیاد 
زندگی‌اش است. او بیش از سن فیونا شطرنج بازی 
کر ده است.در این بازی دینا برنده است ولی وقتی 
می‌فهمد که این اولین بازی فیونا است حسابی تعجب 
می کند.اودر این باره‌می گوبد:«عقلی که اودراین 
سن وسال کم دارد هدیه‌ای است که سرافرازش 
می کند». 

خاطرات گذشته 

وقتی از خاطرات گذشته فیونا 
سوال می‌پرسم به جز چیزهایی 
که‌ازدستداده‌جیزی رابه یاد 
نمیآورد. او می‌گوید: «وقتی سه 
ساله بودم برای ملاقات پدرم به 
روستای آنهارفتم واویک هفته 
بعد به علت ایدز در گذشت. برای 
مراسم خاکسپاری‌اش یک هفته 
همانجاماندیم. یک روز صبح که 
از خواب بیدار شدیم. خواهرم 
جولیت گفت که سر درد شد ید ی‌دارد.مادرم کمی گیاه 
دارویی بهاودادوبعد به رختخوابش رفت تابخوابد. 
روز بعد او همانجا در رختخوابش مرده بود». 

اقا سر 
در آوردن برای خوراک روزانه خانواده‌اش سخت 
کار می کند اوحتی گاهی اوقات چند روز به خانه بر 
نمی گر دد.اوهر روز ساعت ۲ صبح بیدار می‌شود و ۵ 
کیلومتر پیادهروی می کند تامیوه را کمی‌ارزانتر بخرد 
و صبح زود در بازار به فروش برساند. 
ورود فیونا به دنیای شطرنج واقعا عجیب بود! 

آن روزه افیون افقط برای پول در آور دن‌برای 
خرج غذاخانه راترک می کرد.اوفقط ٩سال‌داشت‏ 
که‌از مدرسه تر ک تحصیل کرد. یک روز به این امید 
که برای اولین بار بر ای خانواده‌اش غذا بیاورد. پنهانی 
برادرش‌برایان‌راتعقیب کرد. آن روزاودید که 
برادرش وارد تالار بز ر گی شد روی نیمکتی نشست و 
سر ور ای را 
سفید کوچک.فیونادر کل زند گی‌اش چیزهایی شبیه 
به آن راندیده بود. با خودش فکر می کرد چه اسباب 
بازی‌های زیبایی است. از همان روز به بعد او بارها و 
بارها بر ادرش راتعقیب کرد.این‌بازی عجیب و غریب 
خیلی او رامجذوب کرده‌بود ولی هدف اصلی فیونا از 
این تعقیب‌ها فقط این بود که شاید مقداری غذا پیدا 
کند و با آن مادرش را خوشحال کند. 

روک فر تال معول رای سای بای 
رفته بود.مردی از داخل‌سالن صدایش زد :«دختر 


۳ ٩ 
۱ات کی‎ ٩۱ ان‎ ۷ 


جوانبیاداخل.نترس»...او کسی نبود غیر از «روبرت» 
مربی شطرنج. 
در المیباد سیبری... 

فیونادر ش طرنج غرق شده‌است.اوفقط برای 
مراجعه به بوفه رستوران از بازی دست می کشد. جایی 
که تادوست داردمی‌تواندغذابخورد.اولین باری 
کهاوبه بوفه می رود | نقدر غذامی‌خورد که مریض 
می‌شود. روز بعد برای کش ف بیشتر محل, زود تر به 
نا 
به تن دارند. زنهای هندی با ساری, زنهای بولیویایی با 
لباس محلی و کلاه‌مشکی ولباس‌های کشورهای‌دیگر. 
او یک عراقی مسلمان رامی‌بیند که رو به خانه خدا 
سجده کر ده‌ونماز می خواند.اواسط روز در بازی با «لیم 
E‏ ,۳ 


یل ی 
می‌دهد ولی فیونا | نقدر دیر متوجه خطای او می‌ شود 
که دیگر دیر شده‌است. سپس او خیلی زود بازی را 
می‌بازد که عقیده دارد «بازی برده» بوده است. 

درم کار هل 
می گر دد و مدام گریه می کند. این اولین باری است که 
شطرنج گریه او را در آورده است. 

روبرت کاتنده 

آوهم مثل فیونایتیم بوده است و البته سخت کوش. 
اوعلیر غم صدمه در ناحیه سر فوتبال را رها نکر ده تا 
اینکه یک روز مربی‌اش به او پيشنهاد داد تابرای پیدا 
کر دن استعدادهای جد ید در حیطه فوتبال به «کتوی» 
برود.قرار شد اواز آن هرج و مرج خیابان‌های کتوی 
ستاره‌هایی برای آ ینده‌فوتبال دنیا پیدا کند.درهمین 
حال او به دنبال راهی بود تا کسانی که‌برای‌تماشای 
فوتبال می آیند هم مشغول باشند و «شطرنج» همان 
راه‌بود.اولش مطمئن نبود که‌اين بچه‌ها بتوانند این 
بازی رایاد بگیرند. اوهر روز بعد از اتمام بازی فوتبال به 
بچه‌ها پیشنهاد شطر نج می‌داد. اولش شش پسر بچه به 
صورت ثابت شطرنج را شروع کردند و بعد از دو سال 
تعداد آنهابه ۵ نفر رسید. درست همان موقع بود که 
فیونای ٩‏ ساله با پای بر هته وارد این سالن شد. 

اولین باری که بازی شطرنج را دیدم 

فیون ام ی گوید :«اولین باری که بازی شطرنج را 
ديدم باخودم فکر کردم که چطور یک بازی این همه 


بچه‌راساکت کرده‌است؟ابعد آنهاراخیلی بادقت 
نگاه کر دم که چقدر در هنگام بازی خوشحال هستند. با 
خودم فکر می کردم که‌ای کاش من‌هم همین قدر شاد و 
خوشحال بودم». فیوناهر روز شش کیلومتر پیاده‌روی 
ی ار 
باخت پی در پی» توانست برنده بشود. آن‌هم بات کتیکی 
به نام «حریف احمق» که با چهار حر کت منجر به برد 
می‌شود. آنروز وقتی فیونا توانست جوزف رامات کند. 
او که اصلا توقع نداشت از یک دختر ببازد. تمام طول 
روزرا گریه کرد.روبرت بعد از آن بر د.فیونارابه ایوان 
وبنجامین که دو نفر از قوی ترین بازیکنانش بودند 
معرفی کرد. آنها هم قبول کر دند که به فیونا آموزش 
بدهند. ایوان می گوید:«همیشه فکر می کر دم دخترها 
در بازی شطرنج ضعیف هستند تا 
می کند ووقتی علیه اش ح رکتی 
می کنی احساس می کنی آنقدر به 
ععس CE‏ 
برسی که ندانی کجا هستی!» 

ل ل 
توافت یلسع 
بدهد.اوموفق‌شدبا | موزش‌های 
مربی که خودش اعتراف کرد 
تاقبل از ورود به این پروژه تمام 
حر کت ه ای شطر نج رابه خوبی 
نمی‌دانسته است به اینجا بر سد. 
اوبر بازی تمر کز کر ده بود که برایش به اندازه زند گی 
خودش و خانواده‌اش ارزش داشت. 

فیونابه تاز گی با پول‌هایی که از طریق آموزش 
شطرنج به بچه‌های خانواده‌های متمول به‌دست 
می‌آورد.دوباره به مدرسه رفته است و خواندن و 
نوشتن یاد می گیرد. از طرف دیگر مادرش مدام 
مریض است واو از این می تر سد که مادرش هم ایدز 
داشته باشد.البته خود فیوناهم تاکنون آزمایش 111۷ 
ار ا کا کے ام 

خنتی -مینیسک» روسیه 

هواسر د و گر فته است.فیوناهوای ر وسیه رادوست 
نداردولی عاشق هتل‌ها و آب تمیز آنجاوالبته سه 
وعده غذایی است که در روز می‌خورد. او به این فکر 
می کند که هنوز در خیابان‌های کثیف کتوی به دنبال 
غْذازمین راچنگ می‌زند واز ترس بر خود می لر زد. 
وقتی حریفش دستش را برای حر کت دادن مهره‌ها 
دراز می کند او به دنیای واقعی باز می گر دد. مثل اینکه 
حر کت حریف به نفع آوتمام می شود. فیونااز خوشحالی 
فریاد می‌زند. انقدر بلند فریاد می‌زند که صدایش 
تمام حضارسالن رامی‌پر اند. هیچکس نمی‌دانداین 
فریاد خوشحالی چه ارزشی دارد... 

بعد از این بازی فیونا قهر مان ملی او گاندامی‌شود 
وبه‌زودی قراراست برای شر کت در المپیاد شطر نج 
۲ راهی استانبول شود. تا المییاد بعدی کتاب 
زندگی او به نام «ملکه کتوی» هم به چاپ می‌رسد. 

۰ 


۱۹ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 


شنبه‌ها ازساعت ۹تا۱اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


سوال از شما: 
پدری هستم ۳۵ ساله ساکن شهر اراک که 
با توجه به داشتن فرزند و همسری مهربان 
نمی‌توانم با آنان رابطه‌ای صمیمانه داشته باشم. 
زیرا خیلی زود و حتی بر سر مسایل جزیی 
عصبانی شده و کنترل خود را از دست می‌دهم 
و با تندی و پرخاشگری باعث آزار افراد خانواده 
می‌شوم و روابط ما به همین دلیل نزدیک و 
دوستانه یست. اما با وجود مطالعه زیادی که 
روی این موضوع دارم نمی‌دانم چه کاری باید 
انجام دهم تا این مشکل از بین برود؟ از شما 

تقاضای کمک دارم! 
حسین.ع - اراک 


پاسخ از: فرزانه مسجل 

با سلام خدمت شما پدر سختکوش و همسر 
گرامیتان در مورد شما باید بگویم. اگر خشم به هر 
دلیلی به وجود آمده باشد باید فرد اموزش‌های 
لازم را ببیند تا خشم خود را کنترل کرده و حتی 
در جهت مطلوب از آن استفاده کند تا به آرامش 
درونی برسد. از جمله راهکارهای کنترل خشم و 
پرخاشگری عبارتند از: 

۱ -خشم خود را بپذیرید. هنگامی که 
خشمگین هستید ابتدا به خود بگویید که من الان 
خشمگین هستم و تصمیم بگیرید در مقابل خشم 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
ری ارک کن فص یوس 


چپارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
33۸ 


انتفاع و تصرف ۳۵ساله و ادعای مالکیت 

خلاصه سئوال : حدود ۵سال پیش مادرم دو 
قطعه زمین خود را که به صورت یک باغ بود به من 
داد تااز آن بهره‌برداری بهتری به عمل آورم. من نیز 
منزلی را که در تهران داشتم در اختیار او نهادم. سپس 
در سالهای متمادی چند واحد گلخانه و ساختمان و 
یک حلقه چاه‌در آنجااحداث کردم. علاوه بر اينکه 
درختان بیشتری در آنجا کاشته وبا گرفتن مجوز 
تأسیس کار گاه پرورش گل باغ مزبور را کاملاً رونق 
داده‌ام. اینک بعد از این همه سال که جوانی و زند گی 
و همه سر مایه‌ام رادر این باغ گذاشته‌ام مادرم از من 
خواسته که باغ رابه برادرم تحویل داده ودیگر در آنجا 


۲۰ 


خود کاری انجام دهید که به نفعتان باشد و پس از 
فروکش کردن خشمتان سعی در فراموش کردن 
ان داشته باشید و خود را سرزنش نکنید. 

۲ - منطقی باشید: یکی از علل عمده ناراحتی‌ها 
این است که نمی‌توانیم در مورد مسایل و 
برخوردهای دیگران منطقی باشیم و کوتاه بیاییم و 
منصفانه برخورد کنیم. 

۳- مسأله گشایی: گاهی اوقات خشم ناشی 
از مسایل و مشکلات غیر قابل اجتناب زندگی 
است که در پی حل آنها نیستیم و برای کنترل 
آن باید ابتدا شرایط زندگی خود را بسنجیم و 
ان را بپذيريم و سپس در راه حل مشکلات آن 
کوشش کنیم و اگر تلاش ما منجر به حل مسأله 
نشد خود را تنبیه نکنیم بلکه بدانیم که تلاش و 
کوشش لازم را به کار بسته‌ایم. 

۴ - اجتناب و ترک صحنه: اگر تجربه کرده‌اید 
که در یک موقعیت خاص یا در اثر برخورد با 
یک فرد خاص بیشتر حالت خشم به شما دست 
می‌دهد بهتر است از این موقعیت دوری کنید و 
در هنگام پروز خشم از صحنه بیرون بروید. 

۵-برقراری ارتباط: در برقراری ارتباط با 
دیگران به مشاجرات کلامی نپردازید و سعی 
کنید خونسردی خود را حفظ کنید و در مقابل 
کوتاهی‌ها و عیب‌جویی‌های دیگران جبهه‌گیری و 
تلافی نداشته باشیم و با بخشش دیگران آرامش 
را به خود و اطرافیان هدیه دهیم. 

۶-ابراز خشم ساز گارانه: در هنگام خشم از 
راه‌های گفتگو کردن. مکاتبه کردن و ابراز علاقه 
استفاده کنید. 

۷ - کاهش فشار کاری: ساعات کار طولانی 
و خسته کننده بی‌خوابی و کارهای سخت و 
طاقت‌فرسا باعث تحریک‌پذیری و خشم بیشتر 
می‌شود. 


تصر فی نداشته باشم. در حالیکه من خودم رامالک این 
باغ می‌دانم و مطمئن هستم زحمات و سرمایه گذاریها 
وبناهایی که انجاایجاد کردم سبب رونق فعلی آن 
گردیده است.علاوه بر اینکه اشترا کات برق و اب و 
کلیه مجوزهای صادره هم به نام من است. در تمام 
این مدت هم مادرم در منزلی که به او داده‌ام زندگی 
کرده‌است. چند بار در این خصوص بااو صحبت 
کرده‌ام اما تصمیمش عوض نشده ومی گوید اگر باغ 
را تحویل ندهم به داد گاه شکایت می کند. راهنماییام 
کنید که برای اثبات مالکیت خود چگونه باید اقدام 
کنم؟ آیامی‌توانم از داد گاه بخواهم برای من سند 
رسمی‌تنظیم شود؟ یا مادرم قانونا می‌توانداین باغ 
را از من مسترد سازد؟ 

جواد.ج - تهران 


انتفاع از مال موجب مالکیت آن نیست 
پاسخ:نسبت به زمین و باغ مالکیتی برای شما 


۸- تفریح و ورزش: با جایگزین کردن ورزشها 
و تفریحات سالم خود را ارام کنید زیرا باعث دور 
شدن تنش‌ها و هیجانها و ناامیدی‌ها می‌شود زیرا 
باعث می‌شود سطح آندروفین در بدن بالا رفته و 
منجر به نشاط و آرامش شود. 

٩‏ - شوخ‌طبعی و مزاح: شوخ طبعی و خنده 
باعث افزايش انرژی و توان فرد برای حل 
مشکلات شده و خوشبینی را افزایش می‌دهد 
می‌توانید به عنوان یک راه کار مهم در جهت 
دوری از خشم از آن بهره گیرید. 

۰ - رژیم غذایی: مصرف آب (حداقل ۸ 
لیوان در شبانه‌روز) و میوه‌های تازه و گاز زدنی 
مثل سیب و خیار و سبزیجات از قبیل کاهو و... 
باعث افزایش آرامش شده و کاهش مصرف مواد 
کافئین‌دار و غذاهای پرچرب و مواد اسیدی نیز 
توصیه می‌شود. 

۱ تنفس عمیق: یکی از راه‌هایی است که 
همیشه و در همه جا می‌توانید از آن استفاده کنید 
تا بر بدن و ذهن خود کنترل بیشتری داشته باشید 


ایجاد نشده و نسبت به آنها فقط حق انتفاع داشته‌اید. 
بنابراین ادعای مالکیت شما نسبت به زمین و باغ 
وجهه قانونی نداشته و سند رسمی‌به شما داده نخواهد 
شد. زیر طبق ماده ۱۴۰ قانون مدنی موجبات تملک 
اموال تصریح شده که هیچ یک از آنها در خصوص 
موضوع شما و جود ندارد. ادعای معاوضه خانه با باغ 
هم بلا دلیل است و شما سند یا شاهدی که انجام اين 
معامله را ثابت کند ندارید. بدین جهت مادر شما که 
دارای سند رسمی این زمین است می‌تواند هر موقع 
که اراده کند با تقدیم دادخواست به داد گاه حقوقی 
خلع ید (رفع تصرف دائم) شمارا تقاضا کند و داد گاه 
به نفع وی حکم خواهد داد. 

حق شما در باغ مز بور حق انتفاعی بوده که با اجازه و 
موافقت مادرتان به وجود امده و تا کنون ادامه داشته 
است. این حق با انصراف و رجوع اجازه دهنده‌از اجازه 
خود ساقط شده و از بین می‌رود و اگر مادرتان صریحا 
به شما اعلام نموده که رفع تصرف کنید یعنی از 


چ ٠۰‏ 
اطلاعات ی ا رو ۳۵۲۶ 


و اتفاقاً قدرت اثربخشی آن نیز سریع و فوری 
است. 

۳ -زمان بندی: افراد همیشه در یک حالت 
و وضعیت روحی و روانی نیستند و بعضی از 
افراد در هنگام صبح سرحال و پرانرژی هستند 
و یابالعکس پس باید با توجه به وضع روحی 
خود از زمان‌های مناسب جهت مواجه با مسایل 
بحث‌برانگیز و دشوار استفاده کنید. 

۳ -افزایش ایمان: انسان با ایمان می‌داند 
که خداوند همیشه و در همه جا با اوست و در 
مقابل آسیب‌ها از او مراقبت می کند و با یاد و نام 
خداوند می‌توانید از خشم و پرخاشگری دور شده 
و به آرامش قلبی و درونی برسید. 

۴ -مراجعه به متخصص و مشاور: اگر 
احساس می کنید که خشم و عصبانیت شما بیش 
از حد و خارج از کنترل است و تأثیرات منفی بر 
روابط اجتماعی و خانوادگی و شغلی‌تان گذاشته 
یک مشاور و متخصص به شما کمک می کند تا با 
به کار گیری تکنیک‌های تغییرافکار و رفتار اعمال 
خود را کنترل کنید. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خانم سیده شادیه جلالی 

زکارشای زر رو ۱۳ 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اجازه خود رجوع کرده و حق انتفاع جنابعالی سلب 
گردیده است. اینک چنانچه رفع تصرف نکنید از 
دید گاه قانونی غاصب محسوب گردیده‌و شامل 
مقررات مربوطه شده و قانونا از شمارفع تصرف 
خواهد شد. 

در خصوص مستحدثاتی که به صورت عین در 
باغ ا اد کرده‌اید حق مالکیت دارید اماب زمین آن 
خیر. همچنین در خصوص درختان کاشته شده‌ایی 
که‌اصله آن مال ماو ده اس سنا نها حتلاف 
شمابا مادرتان در خصوص موضوع به تراضی و 
توافق نرسید می توانید برای بهای ساختمانهاو 
تأسیساتی که در باغ ایجاد کر ده‌اید و مسبوق به 
رضایت واجازه مالک بوده طرح دعوی حقوقی 
نمایید. در این صورت کارشناس منتخب داد گاه با 
بررسی ملک و تأسیسات ایجاد شده میزان حقوق 
مالی شمارا مش خص کرده و مادر تان باید آن را 
بپردازد. 


۷ ان ٩۱‏ اطلاعات مکی 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تاکنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


بش راوهراران س ال ات کفوا ند مراف بر 
همگان روشن شده است . 

انجام مراقبه برای‌هر فر دی متفاوت است اما عموما 
مراقبه نیاز به سکوت برای تمر کز روی تنفس دارد که 
بتواند به | رامش ذهنی منجر شود. هیچکس نمیتواند 
فا لاا اکر کر سار غ ی ا کر کر 
است که مراقبه به صورت منظم روی ساختار حقیقی 
محر بر ان کزاراس ان اور ری که ا 
کارایی و محدوده توجه تمر کز همگی از فواید مراقبه 
کک اراس ده کم ات که ارا ن 
آگاهی یاهوشیاری‌هدایت می کند. همچنین تحقیقات 
نشان میدهد مراقبه هر روزه میتواند باعث افزایش 
اندازه قسمتی از قشر مغز بشود. 

راه چهارم : ورزش مغز 

مغز مانند بیشتر قسمتهای بدن» به ورزشهای منظم 
برای‌قوی‌شدن وزنده‌ماندن‌نیازدارد.بیشتر ورزشهای 
رایج برای قدر تمند کردن مغز شامل فعالیتهای مفرح 
مثل حل کردن جدول, سودو کواست. البته راههایی 
| کادمیک تری‌هم مانند حل کردن مسائل ریاضی 
وروابط هندسی نیز وجود دارد. حتی خواندن این 
مطلب هم برای مغز شما ورزشی سبک است. البته 
اگر این ایده‌ها از نظر شما کمی‌زیادی پژوهشگرانه 
است چیز های سادهای مانند برهم زدن عادتهایتان را 
تمرین کنید. برای مثال اگر راست دست هستید سعی 
کنید بادست چپ مسواک بزنید. 

راه سوم : مصرف با کتری 

در ماه ژوئن سال ۰۱۰ ۲.محققان گزارشی راارائه 
کردند که طی آن کشف شد که نوع خاصی از با کتریها 
که عمدتادر کنیفی وجود دارد باعث باهوشتر شدن 
موشهامیشود.موش‌هایی که به آنها مایکوبا کتری انوم 
داده‌شده بود در | زمایش ماز بهتر عمل میکر دند و 
نشانه‌های کمتری از اضطر اب رااز خود نشان میدادند 
و همچنین سطح سروتونین پیش مغز آنها بالاتربود. 
پیش مغز قسمتی است که مسئول تفکر در سطح بالا تر 
است.به نظر میرسد این نوع با کتری‌به رشد نرونها 
کمک میکند و آما این موضوع به این معنی نیست که 
باید در محیط کثیف قرار بگیریم.بلکه انسانها میتوانند 
با کار در محیط بیرون خانه مثل حیاط .باغبانی کردن 


ویاحتی با پیاده روی میتوانیم این باکتری رابه بدنمان 
وارد کنیم . 
راه‌دوم: 

خوابی دن و ورزش در زمان بی‌داری برای مغز 
ضروری و مفید است و به مغز کمک می کند تا کارایی 
خود رابهب ود بخشد ودر نتیجه باعث باهوش تر 
شدن میشود. اما خواب چه تاثیری بر کارایی مغز 
انسان‌دارد؟ برای زمان طولانی دانشمندان در این 
موردبه‌اشتباه‌باور داشتند که در طول مدت خواب 
مر وا وال ا 
میدانیم که مغز در طول مدت خواب نیز همچنان به 
فعالیتهای خود ادامه می‌ دهد و اطلاعات مر بوط به روز 
قبل رادسته‌بندی می کند وباعث روندی می‌شود که 
اطلاعات رااز حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت 
منتقل می کند. مشکلات مربوط به خواب به عنوان 
تشد ید کننده معضلات مغزی شناخته میشوند پس 
می ۱ هک وا ۵ و وتاب ۸ 
افزایش کارایی مغز و تمر کز کمک میکند. البته میزان 
وان تایه رای افراد محتاف ماوت ات ها 
ایا رگ ان ای سای اس 


راه یکم : 

اعضای بدن انسان به هم مر تبطند و حفظ سلامت 
کے ااا ےکی کک کار کک 
میکند. ورزشهای فیزیکی برای سلامتی انسان مفید 
است. هم برای بدن و هم برای مغز. ورزشهای فیزیکی 
جریان خون راافزایش میدهد وباعث‌می شوداکسیژن 
وقند بیشتری به مغز انسان بر سد. همکاری برای‌انجام 
حر کات ورزشی تمرینی بر ای ذهن شماست. مخصوصا 
اگر حر کات جدیدی را تمرین کنید. ورزش مبارزه‌ای 
با زند گی ماشینی است. تغذیه نیز در سلامت مغز مهم 
است.روغن ماهی, تخم مرغهاء پروتئین وسبزیجات 
تیره‌رنگ. چای سبز و چای گیاهی و مغز خشکبار نیز 
مواد غذایی مناسبی برای مغز است .عاد تهای درست 
غذایی, خوابی دن به اندازه‌ی کافی وورزش کردن 
اوو ایو کے مقر کو 


می شود. 


از دو اج زمان و مکان و سن و مه 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ وانتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و 


ساعت که به ده و ده دقیقه رسید. اولین مددجو 
رابرای مصاحبه به دفتر حفاظت آوردند. پسری 
بود جوان با پوستی تیره. موه ای مجعد و کمی هم 
نامر تب. 

دندان‌های زرد و کدرش از میان لب‌های تیره 
رنگ اش,خبر از اعتیاد طولانی مدت می‌داد. به عنوان 
اولین سوال پرسیدم: 

چند سال داری؟ 

ا 


بات > تعجب گفتم: 


ین 


یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: زندان مر کزی ورامین 


دوباره‌داشتم 


-ولی می‌دانید خیلی بیشتر نشان می‌دهید؟ 

با حسرت سر تکان داد: 

-حوادث زندگی ؟ حوادثی که گاهی آدم خودش 
مقصر است و گاهی هم هیچ نقشی در آنها ندارد. 

پر سیدم: 

اعتیاد هم داشتید؟ 

با حالتی شبیه به شرمند گی و خجالت گفت: 

از سالها قبل شروع شد. همان زمان که رفتم 
سربازی آلوده شدم. 

همانطور که سرش پایین بود و با تسبیح زیبایی که 
در دست داشت. بازی می کرد زیر لب ادامه داد: 

-اگر می‌دانستم که عاقبتم این می‌شود. هیچ 
وقت سمت مواد نمی‌رفتم. 

کاش آدم دوبار زندگی می کرد و آن وقت در 
زندگی دوباره‌اش هیچ وقت اشتباهات دفعه اول را 
تکرار نمی کرد. 

در گوشه سمت چپ لبش از یک پارگی قدیمی 
بدجوری خودنمایی می کر د. 
پرسیدم: 
اهل دعواو د رگیری هم بودی؟ 
سرش را به علامت نفی تکان می‌دهد و می گوید: 
هیچ وقت.,باهیچ کس.از دعوامتنفر 
بودم. هنوز هم هستم. 
اگر چه جنوب شهر بزرگ 
شدم. البته یکی -دو بار دعوا 
نود ام سا مرا روج 
کننده طرف مقابل بوده نه 
من. 

کت 
-بیااز ابتداشروع کنیم. 
از خودت و خانواده‌ات. بعد هم 
برسیم به اینکه چه شد سر از 
زندان در آوردی؟ 

-او دستی به موهایش کشید و گفت: 

-همان طور که گفتم سی و یک سال قبل در 


ِ ۴8 یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. پدرم سنگ کار بود 
و مادرم خانه‌دار. من بچه اول خانواده بودم. 


با تشکرا زهمکاری قوه‌قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زنداتهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تیه این گزرش ها پار یمان میدهند. 


سه خواهر و سه برادر هم بعد از من آمدند. زند گی 
خوبی داشتیم. وضع مالی‌مان خوب نبود اما مشکل 
نداشتیم. همین که همه ما سلامت بودیم بهترین 
فعمت خدا را داشتيم. 

من تا سوم راهنمایی درس خواندم و بعد هم ت رک 
تحصیل کردم. علت ترک تحصیلم این پود که اول 
علاقه‌ای به درس نداشتم.در ثانی چون پسر بز رگ 
بودم باید کمک دست پدرم می‌شدم. رفتم سنگبری 
و کنار پدرم مشغول به کار شدم. درامدمان ثابت 
نبود. بستگی به کار داشت. گاهی اوقات شلوغ بودیم 
و درآمدمان عالی. گاهی هم خب در آمدمان کم 
می‌شد. نه روی ان در امد بالا می‌توانستیم حساب 
کنیم نه برای در آمد کم گله کنیم. تازمانی که 
بخواهم بروم سربازی نزد پدرم کار می کردم. موقع 
خدمتم که شد. دفترچهام را گرفتم و رفتم نیروی 
دریایی. بیست و شش ماه خدمت کردم و در طول 
این مدت هیچ مشکلی هم برایم پیش نیامد. جز آنکه 
غربت و دوری از خانواده و زند گی در یک جزیره دور 
افتاده باعث شد تا برای تفریح به کشیدن حشیش 
روی بیاورم. 

هیچ وقت فکر نمی کردم حشیش مرا تا اعتیاد 
واقعی بکش اند.اما متأسفانه این اتفاق افتاد و یک روز 
وقتی چشم باز کردم دیدم به هروئین اعتیاد دارم و 
آن هم در مقدار بالا. 

اعتیاد همه چیزم رااز من گرفت. ابر و اعتبار. کار 
و حتی عشقم را. 1 

به هر حال هر کسی برای اینده‌اش برنامه دارد. 
قبل از اینکه به سربازی بروم عاشق شده بودم. اگر 
چه هیچ وقت هیچ حرف و کلام و نامه‌ای بین‌مان 
رد و بدل نشده بود. اما... اما نگاهمان حرف دلمان 
را گفته بود. 

تمام مدت خدمت. روز شماری می کردم که 
روزهای خدمتم تمام شود و بر گردم تهران. بعد هم 
خواستگاری و ازدواج و یک زندگی آرام. 

اما گرد... گرد بدبختم کرد. یک روز وقتی رفتم 
محل‌شان و دیدم کوچه چراغانی است و صدای کل 
کشیدن می آید فهمیدم که دیگر حتی اجازه ندارم 
به او فکر کنم. 

خواهر و برادره ای کوچکترم منتظر ازدواج من 
نشدند. هر دام موقعیت خوبی برای ازدواج برایشان 
پیش آمد. رفتند سر زندگی‌شان. یک روز به خودم 
آم دم و دیدم چقدر از زندگی عقب مانده‌ام. پدر و 
مادرم سعی می کردند که مرا به خود بیاورند. اما تا 
کسی نخواهد نمی تواند از دام اعتیاد رها شود. اول 
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باید خودش بخواهد! و گرنه زمین و آسمان دست به 
دست هم بدهند. محال و غیررممکن است فر د معتاد 
ترک کند. به همین خاطر آن روزها که پدر و مادرم 
تمام تلاششان رامی کردند تامن تر ک کنم. چون من 
خودم نمی‌خواستم. ترک نکردم و روزی که تصمیم 
به ترک گرفتم بدون اینکه کسی بگوید یابه کسی 
بگویم به مر کز ترک مراجعه کردم. 

از آنجا که سالها بود اعتیاد داشتم و مصرفم هم 
بالا بود مسوّولان گفتند مدتی طول می کشد تابدنم 
قرص جای گرد را گرفت. البته تعداد قرص‌ها زیاد 
بود اما آنها امیدوار بودند که در طول زمان به تدریج 
قر ص‌ها کم می‌شود. فقط مر تب سفارش می کردند 
که از هر تشنج و د ر گیری عصبی خودم را دور نگه 
دارم. 
جدیدی گرفت و به اتفاق یک طبقه دیگر هم ساختیم 
وقرار شد در آینده وقتی شرایطم خوب شد ازدواج 
کنم وهمانجا با آنهازندگی کنم.اگر چه بعد از ازدواج 
دختری را که من عاشقش بودم. میل ورغبتی به 
ازدواج نداشتم. اما برای خوشحال کردن پدر و مادرم 
هم که بود قبول کردم. 

غافل از اینکه چرخ بازیگر چه بازی برایم در نظر 
گرفته است. همه چیز از اختلاف شدید برادرم و 
خانواده همسرش شروع شد. 

از وقتی برادرم ازدواج کرده بود مدام گله 
می کر د که خانواده‌همسرش در زند گی آنها دخالت 
می کنند. کار به جایی ر سیده بود که می گفت دیگر 
زند گی‌شان معنای زند گی مشتر ک راندارد. چرا که 
خانواده همسرش دائم در تمام زندگی آنها حضور 
دارن دا و دخالت می کنند و بالاخره کار به جایی 
شود. حتی مهریه ٩‏ میلیونی او را نقداً آماده کرد و 
از همسرش خواست تا به داد گاه بیاید و توافقی از 
هم جدا شوند. اما خانواده همسرش راضی به اين 
جدایی نبودند. خصوصاً چون خانم برادرم. برادرم را 
دوست داشت و فقط این دخالت‌ها بود که آتش بر 


در پرانتر 

(نمی‌دانم تا امروز سر گذشت چند معتاد رادر این 
بخش نوشته‌ام و شما مطالعه کرده‌اید. ادم‌هایی که 
هر کدام تاوان اعتیاد خود رابه سختی پس داده‌اند 
حتی قبل از انکه قانون بخواهد نها رابه مجازات 
جرمی که مر تکب شدهاند. برساند. اما گاه‌تاوان این 
سالهااعتیدرابهزهر تلخی در شرنگ جانشان تبدیل 
می‌سازد. 

تمام‌اين آدمهاهمیشه بر ای‌اعتیادشان‌دلیل دارند. 
اما به نظر این حقیر. بزر گترین دلیل کسی که به اعتیاد 
روی می آورد آن‌است که خود راو توانایی‌هایش را 


سم وس 
۱۳۷ ان ٩۱‏ الاعات کل 


زند گی‌شان انداخته بود. 

به هر حال این جریان مدتها طول کشید و 
برادرم که هر بار تسلیم شده بود اما هیچ تغییری در 
زند گی‌اش ندیده بود. این بار قاطعانه گفت که دیگر 
همسرش را به خانه راه نمی‌دهد و قرار ملاقات آنها 
در داد گاه. 

نمی‌دانم شاید به خاطر غروری که جریحه‌دار 
شده بود و خانواده همسر برادرم وقتی دیدند 
دخترشان مستأصل به خانه برگشته با چوب و 
چماق آمدن د جلو در خانه‌ما من وبرادرم با آنها 
درگیر شدیم و در این در گیری هم من و هم پدر خانم 
برادرم مجروح شدیم. اما شدت جراحت پدرخانم 
برادرم بیشتر بود. به طوری که ۱۵ روز در 1٥0‏ 
بستری بود.از روزی که این اتفاق افتاد من فراری 
شدم. راستش ترسیده‌بودم مبادا پیر مر د بمیرد و 
من هم بروم بالای دار! از ترس جانم فراری شدم و 
بدبختی فرار این بود که دیگر نمی‌توانستم به مر کز 
بروم و دارو بگیرم. 

خوب یادم هست آن زمان. من هر روز به مر کز 
می‌رفتم. قرص‌های متادون می گر فتم, همانجا در 
حضور پزشکان می خوردم و بیرون می آمدم. 

وقتی فراری شدم نمی‌دانستم چه کنم. شاید باید 
می‌رفتم به یک مر کز دیگر. اما اضطرایم آنقدر بود که 
فکرم کار نمی کرد. به همین دلیل رفتم ناصرخسرو و 
از آنجا قرص خریدم. می‌خواستم به جای قرص‌های 
مر کز بخورم غافل از اینکه این داروها تقلبی است و 
آدم را از این رو به آن رو می کند. 

اصلاً حال و روز خودم رانمی‌فهمیدم. نمی‌دانم 
چه طوری از آنجا سر از داوود اباد ورامین در آوردم. 
یادم بود که منزل عمه‌ام آنجاست اما هر قدر فکر 
می کر دم آدرس خانه به یادم نمی آمد. نمی‌دانم جرا 
فکر کردم. باید در تک‌تک خانه‌هارابزنم تا خانه 
عمه‌ام راپیدا کنم. 

ساعت دو نیمه شب از سر کوچه شروع کردم به 
در زدن خانه مردم یکی‌یکی بیدار شدند و داد و بیداد 
راهانداختن د. اما من اصلاً نمی‌فهمیدم چه می کنم. 
آنق در در این خان ه و آن خانه را زدم تابالاخره‌به 


باور ندارد. او برای پیدا کردن یک شخصیت جدید. 
شخصیتی پو شالی و خیالی به سمت مواد می رود تا 
بلکه در عالم نشتگی به یک باور جدید از خودش و 
ا ای ا 

امااین شخصیت پوشالی»خیلی زود رنگ می‌بازد 
و آن وقت است که دیگر فر د از همه چیز و همه کس 
فراری می‌شود. 

ا و ال ا 
جان به در می‌برند و آنها که تاانتهای خط می‌روند جز 
نابودی و نیستی چیزی نصیب‌شان نمی‌شود. 

این جوان مددجوا گر چه سعی کرد خود رانجات 
دهد ایا وار سس جوا هد ک واعت له وراه 


منزل عمه‌ام رسیدم. چون دیروقت بود پسرعمه و 
پسرعمویم هم زمان در را باز کردند! 

وقتی مرابا آن حال وروز دیدند شروع کردند به 
دعوا کردن! از بین کلمات نامفهومی که می‌شنیدم 
فقط این یادم مانده که تهران» پدرزن برادرت. گوشه 
بیمارستان, معتاد عوضی.... نمی‌دانم چه کردم. 
اصلا چاقو از کی در جیبم بود که نفهمیده بودم. فقط 
در آوردم و زدم. شاید زورم خیلی زیاد شده بود 
که توانستم هر دو آنها رابزنم. اماضرباتی که بر 
پسرعمویم زده بودم خیلی بیشتر بود. بعد هم نه 
فرار کردم و نه حاشا. به همان شکل همانجا ایستادم. 
مأموران که آمدند و مرا بردند باز هم در حال عادی 
نبودم. 

چند روز بعد وقتی حالم بهتر شد تازه فهمیدم 
چه جنایتی مرتکب شدم. پسرعموی بیچاره‌ام در اثر 
ضربات چاقو از دنیارفته بود و پسرعمه‌ام که به 
شدت مجروح شده بود در بیمارستان بستری بود. 

الان یک سال ونیم از آن ماجرامی گذرد. هنوز 
که هنوز است به یاد نمی آورم چطور پسرعمویم را 
کشتم. بارها و بارها برای بازسازی صحنه جرم به 
آگاهی رفتهام, امااصلاً به خاطر نمی آورم که چطور 
به آنهاحمله کردم و چطور یک نفری از پس دو نفر 
بر امدم! 

خانواده عمویم رضایت نمی‌دهند. البته حق 
دارند: جوانشتان زیر خروارهااځاک خوابیده‌امامنق 
آن شب اصلاً در حال طبیعی نبودم وگرنه کدام قاتلی 
در تک تک خانه‌ها رامی‌زند تا بعد برود و یک نفر 
رابکشد!؟ 

آن ساعت من نمی‌دانم اصلاً روی زمین بودم یا 
هوایا در توهم. 

اما هر چه بود یک نفر را کشتم. 

این روزها که اثر دارو و قرص از بدنم بیرون رفته 
می‌فهمم زند گی نشثگی هیچ لذتی ندارد. عین از دنیا 
بریدن است. جز بدبختی و زجر چیزی ندارد. 

الان شرایط روحی نامتعادلی دارم. نمی‌دانم فردا 
چه می‌شود و به نظرم در زندگی هیچ چیز بدتر از 
این نیست 


سوی پرخاشگری سوق دادو 
نهایت ا تحت تأثیر داروهای تقلبی به قتلی 
ناخواسته دست زد.قتلی که به زعم ناخواسته 
بودن باز هم عنوان وحشتناک قتل رادار د و مجازات 
آن هم وحشتناک ات 

ای کاش‌او کمی زود تر به خودش آمده‌بود. ای 
کاش از در گیری دوری می کرد وای کاش به جای 
فرار در جرم اول تسلیم قانون شده بود تاامر وز زیر 
ا ار ااا ای 
هست شاید شاید در آخرین لحظات مجازات سنگین 
این گناه بایک عفو, به شیرینی ختم شود و او بار دیگر 
فرصتی برای زند گی داشته باشد!) 
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ل و تعمد غر دزی 


ست دلکه همر اه پر 
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ډیت دادد 


امو خته شود 


سوژه 


در ین اتف ری 


خیلی بد است اگر آدم خودش رامقصر بداند و نتواند 
تقصیر ها را به گردن دیگری بیاندازد... 

بدترین اتفاق‌همین است.یک وقت‌هایی فکر 
می کردم کاش به خاطر ندانم کاری دیگران توی 
گرفتاری می‌افتادم و شب و روز اسم او رالعن و نفرین 
می کردم. 

ولی حالا سر و کارم با خودم بود. راه می‌رفتم و زیر 
لب به خودم لعن و نفرین می گفتم... 

دلم می‌خواست شب بخوابم و صبح که از خواب 
بیدار می‌شوم ببینم همه این اتفاقات کابوس بوده... 

وقتی درسم تمام شد دلم نمی خواست به 
شهرستان بر گردم. گفتم می‌مانم تهران و کار و کاسبی 
راه‌می‌اندازم... خیالات برم داشته بود که بالیسانس 
زبان خیلی کار هامی شود کر د...در یک شر کت تجاری 
استخدام شدم. حداقل حقوق را بهم می‌دادند. گفتم 
عیبی ندارد. يواش ی واش جامی‌افتم و حقوقم بالا 
میرود... 

بعد از ظهرها تدریس می کر دم. شبها مطلب‌های 
کوچک و خواندنی برای مجله‌هاتر جمه می کردم و 
همه این د رآمدها سر جمع خرج بخور و نمیرم رادر 
تهران می‌داد! 

پدرم چند سالی بود که فوت کرده بود و باغ‌های 
پر تقال بین وارئین تقسیم شدهبود سهم من هر چند 
ناچی ‏ بود ولی باهمان پول می‌توانستم مبلغ پیش 
اپار تمان اجاره‌ای خودم را که هر سال بیشتر می‌شد 
پرداخت کنم... 

زند گی سختی بود ولی راضی بودم. تااینکه شوهر 
خواه رم برای عمل قلب به تهران آمد وسر ووضع 
زند گی مرا که دید گفت: بااین قلب خراب دیگر 
نمی‌توانم کار کنم. اگر قبول کنی پسرم بیاید پیش تو و 
در همین تهران کار و باری پیدا کند. من هم در عوض 
پول اجاره‌خانه و نصف خورد و خوراک رامی‌دهم. 

این برای من خیلی خوب بود. می توانستم نفس 
راحتی بکشم و اند کی از درآمدم را پس‌انداز کنم. 

«عطا)» از ماه‌بعد آمد پیشم.بر خلاف تصور پدرش 
این بچه دلش می‌خواست درس بخواند تا کار کند. 

دریک کلاس کنکورثبت‌نام کرد وحسابی 
نشست پای‌درس و کت اب وسال بعد دررشته 
مهندسی قبول شد. پدرش دلش می‌خواست عطاهر 
چه زود تر واردبازار کارشود ولی اواصلا دنبال کار 
نبود و دلش می‌خواست شب و روز درس بخواند که 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


این کار راهم می کرد و شاگرد اول 1 
دانشگاه شد. 

زند گی کنار عطا خیلی خوب 
بود. پسر تمیز ومرتب و حرف ۲ 
گوش کنی‌بود.ازسر کارمی آمدم.غذا آماده‌بود. 
خانه مر تب شده‌بود ولباس‌ها تمیز واتو کشیده‌در 
کمد آویزان بود... 

باور نمی کردم خواهرم پسری به این خوبی بز رگ 
کرده‌باشد.حساب و کتاب‌همه چیز دستش بودو 
می‌دانست آرزوهايش در دانشگاه تحقق پیدامی کند 
نه در کاسبی و کار... 

من‌هم در آن شر کت بد ون هیچ پیشر فتی داشتم 

-می‌خواهم شغلم راعوض کنم.با زبان انگلیسی که 
من می دانم واند ک سرمایه‌ام می‌توانم تجارت کوچکی 
تجارت فوت و فن دارد... 

گفتم: همه فوت وفن‌هایش زیر دستم است.هر روز 
دارم کلی قرارداد برای صاحب شر کت تنظیم می کنم. 
او جز پول‌هیچ چیز ندار د... حتی یک کلمه‌انگلیسی 

عطا گفتِ: اینجورها هم نیست دایی... حتماً تجر به 


۱ ۷ 


دارد... حتما فوت و فن کار رامی‌داند... 
توی دلم گفتم این الف بچه چقدر حرف می‌زند... 
وبه حرف‌هایش اهمیت ن دادم وتصمیم گرفتم 
سهم باغ پر تقالم رابفروشم وراهی‌چین‌شوم. آدرس‌ها 
وقراردادها راداشتم... همه پولم رادلار کردم ورفتم 
یک کانتینر کامل اسباب‌بازی خریدم و بر گشتم... 
عطا دلش شور می‌زد. همه‌اش به من می گفت: 
-دایی» خدا بهت ر حم کت 
اول که امد سود کمی داشت. پول رابرداشتم و دوباره 
راهی چین شدم.وقتی بر گشتم از شر کت اخراجم کرده 
بودند. فکر می کر دند من کار رااز انها دزدیده‌ام... 
گفتم به درک... اصلا به حقوقی که اینهابه من 
می‌دادند احتیاج ندارم. من خودم یک پا تاجر شدهام. 
در کانتینر دوم هیچ اثری از سفارشات من نبود. 
یک مشت وسایل خراب و به درد نخور ريخته و برایم 
فرستاده بودن د. نا گهان دیدم همه سر مایه‌ام را از 
دست داده‌ام... رفتم سراغ‌همکارانم در ان‌شر کت 
کهراهنمایی‌بگیرم. آنها گفتند که‌معامله باچینی‌ها 


فوت و فن‌های زیادی دارد که‌اگر ندانی اینجوری کلاه 
سرت می گذارند. گفتم. اخه من که عین قراردادهای 
شمارابسته بودم و...وهمه نگاه‌معناداری‌به من کر دند 
که یاد حرف عطاافتادم که می گفت: 

-دایی» کسی که ۰ سال اس کارش تجارت 
ومعاملهاست حتماً کلی‌ریزه کاری‌می‌داند که شما 
نمی‌دانید... همه سر مایه‌ام و کارم رااز دست داده‌بودم 
ودیگر حتی نمی‌توانستم خرج روزانه‌ام رادر بیاورم. 
عطاسعی کرد کمکم کند... خرج‌هایش رابه حداقل 
رسانده‌بود تابتوانیم با پول‌اوماه‌رابه آخر پرسانيم. 
ولی اینجوری نمی‌شد. من باید فکری می کردم. اما چه 
فکری... دستی دستی ار ثیه‌ام رااز دست داده‌بودم. 
نصیحت هیچکس را گوش نداده بودم واز همه بد تر 
اعتبارم در ان شر کت از دست رفته بود و هر کجا 
می‌خواستم کار کنم تامی‌فهمید ند قبلاً در فلان‌شر کت 
کار کر ده و حالا اخراج شده‌ام سوال جوابم می کر دند و 
بعد هم عذرم رامی‌خواستند... همه می گفتند رفتارم 
غیر حرفه‌ای و غیراخلاقی بوده! 

ورشکستگی از یک طرف وانگ غیر اخلاقی بودن 
از طرف دیگر عذابم می‌داد... 

تااینکه خواهرم از ماجراخبردار شد وبه تهران 
| مد. نشستیم حساب و کتاب کردیم ودست آخر بهم 
گفت: مادر قبل از فوتش همه طلاهایش رابه من داد و 
گفت اینهارابرای روز مبادانگه‌دار.اگر یکی از خواهرها 
ویا برادرها گرفتار شدند بفروش واو را نجات بده... 

حالا هم این قر عه به نام توافتادهوبا کلی چرب زبانی 
ولطف مرا که به‌این ساد گی‌ها چنین کمکی را قبول 
نمی کر دم راضی‌به‌این کار کر دوبافروش‌همان‌طلا‌های 
ماد ر آینده‌نگر مرحومه‌ام بود که موفق به راه‌اندازی 
یک م رکز کوچک خدمات چاپ کاتالوگ‌های اجناس 
برقی شدم و بعد از مدتی‌هم این کار رونق پیدا کرد و 
کم کم شعبه دیگری هم در یکی از خیابان‌های بالای 
شسهرزدم وبه لطف حق از این بحران که‌می‌توانست 
مرانابود کند نجات پیدا کردم و حالا که به أن روزها 
فکر می کنم می‌بینم اگر مادرم چنین آینده‌نگری را 
نکرده بود معلوم نبود من چه سرنوشتی پیدامی کردم 
ویک بی توجهی به راز ورمز کار می توانست انسانی 
بی‌پشتوانه چون مرا نابود کند. ۰ 


هھ 
اطاعات کی ا رر ۳۵۳۶ 


یادی از قبرمان دلسوخته دوهای سابق کشور 


داود غرانوش 


کلستانی: جقد ر زود ورزشکاران تلاش مرببانشان را 
فراموش می کنند 


روح الله گلستانی از جمله ورزشکار جان‌سخت روز گار است.او که ابتداازدوهای 
سرعت آغاز کر دوبه‌ماده ۰۰ ۵متر رسید.پس‌ازسال‌های قهرمانی, در کسوت 


مربی ظاهر شد و هم اکنون در پیست ورزشگاه شهید شیر ودی هر هفته تمر ین دهنده 


وناظر بر حر کات نوجوانان و جوانان است. 


بچه چهارراه سپروس 

روح‌الّه گلستانی جم متولد سال ۱۳۳۵ تهران - 
محله چهارراه‌سیروس زیر بازارچه نایب السلطنه 
هستم.از ۱۵ سالگی به رشته‌های ورزشی والیبال. 
بسکتبال فعالیت داشته و فوتبال محلی علاقمند شد م 
وبعداز اشنایی با استاد احمد برنجی دو ومیدانی رابا 
باشسگاه‌سعادت تهران شروع کردم وبر اثر تلاش‌های 
خودم. خیلی زود در دوهای‌سرعت قهر مان نوجوانان 
باشگاه سعادت شدم و در ۱۸ سالگی نیز در مسابقات 
آموزشگاه‌های تهران به مقام قهرمانی این مسابقات 
ناقل آمدم. سپس در مسابقات باشگاه‌های تهران نیز 
عنوان قهرمانی جوانان را کسب کردم. 

البته تحصیلات متوسطه رانیز در دبیررستان‌های 
مروی و معرفت ادامه دادم تا دیپلم گرفتم. ام همچنان 
در دوران تحصیل در دبیرستان قهرمان دوی تهران 
بودم وبعد پرای تحصیلات عالی توسط ورن گزونیکل 
قهر مان دوم اروپادر ۱۵۰۰ متر ( که مدت ۸سال‌بامن 
هم تمرین بود) به دانشگاه کلن آلمان دعوت و بورسیه 
شدم.اماناگهان واردبازار کار شدم و تولیدی پوشاک 
ورزشی زدم و بعد اتفاقی افتاد که ورشکست شدم و 


سال ۱۳۵۲ -اهواز-جری اسمارت نخستین و آخرین مربی 
روح‌الله گلستانی جم در اردوی بازی‌های آسیایی تهران 


۷ آان ٩۱‏ اطاعات کی 


تمام هستی‌ام را که به مسختی به‌دست آورده‌بودم.از 
دست دادم. 
پد يده شد م 

در ۱۸ سالگی به عنوان تنهاامید تیم ملی برای 
بازی‌های اسیایی ۱۳۵۲ تهران از طرف مرحوم استاد 
احمدایزدپناه رییس فدراسیون بهاردوی تیم ملی 
دعوت شدم.البته‌درهمان سال‌ها استادم مرایک 
پدیده و استعداد جوان در دو عنوان کرد و من روزهای 
سختی رادر زند گی ورزشی و تحصیلی به دلیل از دست 
دادن پدرم در خردسالی پشت سر گذاشتم. 

فقدان‌پدراثر ات‌بسیاربد ی‌درخانوادهیر جمعیتمان 
گذاشت وتمام هزینه‌های زند گی و تحصیلی بنده و 
برادرانم بر عهده مادرم بود. 

درس مرییکری خواندم 

بنده‌در عرصه رقابت‌های | ۰ 
ورزش کشوری و بین‌المللی همواره 
قهر مانی رادر دوهای نیمه استقامت 
واستقامت‌پیگیری‌می کردم تا 
اینکه مدرک مربیگری گرفتم 
وخیلی‌زوددر ۱ ۲اسالگی‌مربی 
تیم دوی جوانان تهران. سپس تیم | 
تهران‌ومربی‌فدراسیون‌دوومیدانی | 
در زمان ریاست مرحوم گلوردی 
پیمانی شدم. 

سالهای پس از مربیگری و 
شناساندن بسیاری از استعدادها 
به‌دوومیدانی تهران و کشور از 
سوی زنده‌یاد جواد کلهر رییس 
فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان 
دعوت به کار در اين فدراسیون 
شدم.سپس هدایت تیم دوو 
میدانی ناشنوایان کشور را در 
با ی ار رو 
به عهسده گرفتم. در حال حاضر نیز 
فعالیت‌ه ای‌درون‌مرزی وبرون 
مرزی‌من‌همواره‌در فد راسیون‌دو 
و میدانی ناشنوایان و فدراسیون دو و 
میدانی کشور بر قرار است. 


سال ۳۵۵ 
کشوررومانی.اين تیم مدال های بسیاری رااز مسابقات المپیک. جهانی و آسیا 
کسب کرد 


یک خاطر ه 

برای شر کت در مسابقات قهرمانی آسیا(دوی 
صحرانوردی) به نپال رفته بودم. جعفر باباخانی شا گرد 
من بود. صبح روز مسابقه به اتاق اورفتم. دیدم حاضر 
نیست. و گفت حال خوشی ندارم. گفتم زود باش برویم 
که تواول می‌شوی. من خواب اول شدن تورادیشب 
دیده‌ام. خلاصه او در دوی صحرانوردی آسیا قهرمان 
شددر حالی که رقیبان او هر کدام قهر مانان دوی ۵و 
۰ هزار متر اسیا بودند. 


در حال حاضربنده فقط از دانشگاه‌علوم توان بخشی 
وبهزیستی حقوق دریافت می کنم و مدت‌هاست 
فدراسیون دوومیدانی به من حقوق نداده‌است. 
فدراسیون دو و میدانی فقط به چند ورزشکار مدال آور 
توجه دارد. در حالی که به مادر ورزش‌ها باید از سوی 
مسوّولان ورزش کشور بیشتر توجه شود. 

ورزشکاران باید نام مربی خود رابه بزرگی بیان 
کنند. بنده‌عقیده‌دارم ورزشکاران وظیفه دارند برای 


آنکهارزش‌های‌به‌دست آورده‌خود رابهادهند 
8 ا اکر دان فلات مرنی بودیم با هستيم. این 
یعنی پهلوانی یک ورزشکار. این روزها رسم شده وقتی 
یک ورزشکار تربیت شده تو قهر مان شد.سریع مربی 
خود راعوض می کند و تلاش‌ه او ارزش‌های مربی 
بز رگ خود را از یاد می‌برد. 


۱» روح الله گلستانی مربی تیم ملی ناشنوایان‌ایران در مسابقات 


وقد 


که دار ایی از دست می رود دوست ود 


شمن معلو ع می شو 


د 


6 حر ت على (ع) 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


جمیله خانم همین که می دید دامادش صاف و ساده و بی‌اد عاست خوشحال بود 
و در انتها من و مهناز حس می‌کردیم چقدر از جنس همدیگر هستیم و چه خوب 


است که حرف‌هایمان یک رنگ و بو دارد... 


بعداز ۲۰۰۱۵ سال جمیله خانم رادر مطب 
دکتردیدیم. از همسایه‌های قد یمی‌مان بود. اولش 
مادر نمی‌خواست آشنایی بدهد ولی جمیله خانم با 
چنان هیجانی آمد جلو و مادر را بوسید که او غافلگیر 
شد و نتوانست حرفی بزند... چند سالی بود که وضع 
مالی مابه شکل عجیبی خوب شده بود و مادر دلش 
نمی‌خواست کسی از گذشته‌مان خبر داشته باشد و 
بداند که تا چند سال پیش در محله‌ای قدیمی در پایین 
شهر مستاجر بودیم و 


پیدایش شده بود. با جنان مهر بانی احوال مادر را 
می‌پرسید که شرمنده شده بودم. بعد چشمش به 
من افتاد و گفت: 

-اين همان احسان کوچولوست ؟! 

خنده‌ام گرفته بود. خیلی خانمی کرد که نگفت 
همان بچه شیطان حرف گوش نکن و خرابکار که همه 
از دستش عاصی بودند. 

مادرم چشمی نازک کرد و گفت: 

_بله اقای مهندس شده.. 


اجاره داده بودند. خوب یادم است آن موقع‌ها پسرش 
رفته بود خارج و تحصیل می کرد ولی جمیله خانم 
عسادت فداشت پزش رابدهدولی ماد ر حالاهر جا 
که می‌نشست مهندس بودن مرا می‌زد توسر مرد م 
فکر می کرد توی تهران یک مهندس هست آن هم 

بعد از من جمیله خانم سراغ بقیه بچه‌ها را گرفت. 
مادر با آب وتاب گفت که نغمه خواهرم شوهر کردهو 
چقدر وضع مالی شوهر ش خوب است. نر گس پرستار 
شده و مصطفی برادر بزر گم هم کنار دست پدرش کار 
می‌کند... اما مادر یک کلمه راجع به بچه‌های جمیله 
خانم سوال نکرد. تا یک دفعه در مطب باز شد و دختر 
زیبایی در چارچوب پیدا شد. مادر خیره به دختر ماند. 
من سرم را پایین انداختم. دخترک یک راست آمد 
طرف جمیله خانم و گفت: 

-مامان جای پار ک پیدا نکر دم. مجبور شدم چند 
کوچه آن طرف‌تر... 

جمیله خانم رو کرد به مادرم و گفت: 

-مهناز است... دختر کوچیکم... یادت هست که! 


همه‌اش مریض می‌شد و رو نمی أ مد... 


وقتی مجتبی پسر عمه‌ام به پدرم پیشنهاد شراکت ‏ جمیله خانم هم به‌به وچه‌چه کرد.ازهمان‌قديم مادر سلامی کرد و بالحن فخر آمیزی گفت: 
داد هیچ کدام از ما فکرش راهم نمی کردیم عاقبت هم می‌دانستم قلبش مثل یک دریاست وهیچ وقت خب مهناز خانم چه می کنید؟ 
این شراکت آنقدر خوب باشد که زندگی‌مان از این کسی‌راپایین دست خود یا بالای دست نمی‌دید.. -درس می خونم... 
رو به آن رو شود. توی آن محله شوهر جمیله خانم اسم و رسمی داشت. -دانشگاه؟ 
حالا جمیله خانم صاحبخانه سابقمان یک دفعه خانه بز ر گشان را سه قسمت کرده بودند و همه را مهناز خندید و گفت: 
مادر با شرم و حیا می گفت: 


خیلی زود فهمیدم پدرم دنبال زنهای دیگر است ولی مادر هیچ وقت نخواست 
این را باور کند 


از روز اول می‌دانستم سعید قاجاقچی است. 
می‌دانستم تو کار خلاف است. گاهی مواد مصرف 
می کند. دست بزن دار د. خانواده‌اش هیچ سر و 
سامانی ندارند ...و کلی اشکالات دیگر که با علم بر 
این» زنش شدم. وقتی پدرم باعصبانیت گفت: 

آخه این پسره لات به چه دردت می‌خورد؟ 

پوزخندی زدم و گفتم: 

-بهتر از پدر عیاش است. 

پدرم یک کشیده خواباند توی گوشم و همان جا با 
خیرهسری نگاهش کردم و گفتم: 

-اگر اجازه ندهی با او فرار می کنم و می‌روم تادیگر 
نتوانی توی محل سرت را بالا بگیری... 

پدرم هفته بعد همراه مابه محضر امد و مرابه 
عقد سعید در اورد. مادرم که کاره‌ای نبود. او اصلا 


۳۶ 


نمی‌دانست آدم بد با آدم خوب چه فرقی دارد. یک 
عمر توی خانه نشسته بود و بچه بز رگ کرده بود 
وپدرم اجازه نداده بود حتی برای خرید یک کیلو 
سیب زمینی, از خانه بیرون بزند. 

اول و آخر زند گی‌اش فقط پدرم را دیده بود. مرد 
عیاش و خوش گذرانی که هر وقت از زنهای دیگر 
خسته می‌شد می آمد چند روزی خانه وخرید می کرد 
و یخچال پر می‌شد و برای ما لباس می‌خرید و دوباره 
می‌رفت. 

خیلی زود فهمیدم پدرم دنبال زنهای دیگر است 
ولی مادر هیچ وقت نخواست این راباور کند. یک 
وقت‌هایی برادرم بهش می گفت: 

-بیا همین الان ببرمت دم در خانه‌ای که پدر در 
اتجاست وس ورن تاد راسعه کردم وجه 


این حرفها را نزنید. پدرتان مگر چیزی برای شما 
کم گذاشته.. اصلاً گیرم که این طور باشد به ماچه؟ 
ما که گرسنه نماندیم. 

من و وحید برادرم هاج و واج نگاهش می کر دیم. 
سادگی. کم توقعی و بی‌اعتنایی اش مارا عصبانی 
می کرد. 

وحید همیشه می گفت: 

-دلم برای مادر می‌سوزد. 

ولی من هیچ وقت دلم برایش نسوخت. فکر 
می کردم کودن است. نمی فهمد و حتی عامل همه 
بدبختی‌هایمان او را می‌دانستم... 

وقتی وحید خواست ازدواج کند و از پدرم خواهش 
کرد به خواستگاری آن دختر برود. فکر می کردم 
بالاخره پدر به درد یک روزهایی می‌خورد. غافل از 
اینکه دختر راخودش پسندید و آنق در زیر پایش 
نشست تا وحید را پس بزند و به عقد پدرم در بیایدا! 

پیرمرد ۶۰ ساله دختر ۲۳ ساله راعقد کرد. یک 
سند خانه انداخت پشت قباله‌اش و خانم رابرای ماه 
عسل برد مالزی... 

وحید نابود شد. مادرم در سکوت ماند و من قسم 
خوردم که تلافی‌اش را در می آورم. 

سعید که در زند گی‌ام پیداشد به‌اين فکر کردم 
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مه 
اطلاعات سل پا رو a۶‏ 


-بله... سال اول هستم. 

جمیله خانم آهی کشید و گفت: 

-تا اینها به سرانجام برسند ما پیر می‌شویم... 
ازهر دری حرف شد. جمیله خانم از سختی روز گار 


این بهترین نوع انتقام است. پد ر همیشه فکر می کرد 
من باید با یک مرد پولدار ازدواج کنم ومن سعید را 
انتخاب کردم. یک مرد لات مسلک که دو کلمه حرف 
بلد نبود بزند... 

همه فکر کر دند من عاشق شده‌ام. حتی خود سعید 
هم اینجوری فکر می کرد. اما من فقط به خاطر انتقام 
از پدرم این کار را کردم. 

سعید توی هر جور کار خلافی بود. دسته دسته 
پول به خان ه می آورد وبه من می گفت هر چه دلم 
می‌خواهد بخرم و خرج کنم. 

من هم این کار را می‌کردم. برایم مهم نبود آخر و 
عاقبت این زند گی چه می‌شود. من هیچ آرزویی جز 
انتقام از پدرم نداشتم. وحید افسر ده و ناتوان کنار خانه 
افتاده بود. مادرم انگار دهانش رابانخ دوخته بود. 
گرد م رگ همه جا پاشیده ش ده بود تا پدر به راحتی 
عیاشی‌هایش رابکند ولی من شده بودم زخمی که 
نمی گذاشت با آرامش زند گی کند.هر وقت سعید 
مرا کتک می‌زد. وقت وبی‌وقت به پدرم زنگ می‌زدم. 
وقتی فراری می‌شد به پدرم زنگ می‌زدم و همه اهل 
محل فهمیده بودند داماد | قای قاسمی چه موجود 
وحشتنا کی است و این برای پدر مثل م رگ بود. 

یک عمر دهان زن‌وبچه اش بسته بود واو بافخر توی 
محل راه‌می‌رفت. حالا اما من پیش هر کس می‌نشستم 
درد دل می کردم. از سعید می گفتم.از پدرم... از همسر 
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می گفت. دختر ک ساکت مانده بود و مادر به‌هر 
بهانای سعی می کرد چیزی برای پز دادن پیدا کند 
ولی می‌دانستم که چشمش مهناز را گرفته... چند وقتی 
بود که به دنبال یک زن خوب برای من می گشت. 
جمیله خانم زن بسیار ساده ای بود. اصل و نسب 
داشت ووقتی مادر ای‌جوری بهش فخر می فروخت 
من اذیت می‌سدم. اما آن زن‌بادقت به حرف های 
مادر گوش میداد و به‌به وچه‌چه می کرد. 

دست آخر مادر از مهناز پرسید: 

_حالا چه می‌خوانی ؟ 

-پزشکی. ۱ ۱ 

چشم مادر داشت از کاسه در می امد. تمام ان 
یک ساعت مادر خودش را کشته بود تا پر ستار بودن 
خواهرم و مهندس شدن مرا بزند توسر آن زن بیچاره 
واو یک کلمه نگفته بود دخترش دانشجوی پزشکی 
است. مادر از جمیله خانم پر سید: 

-بقیه بچه‌ها چه می کنند؟... 

فهمیدیم یکی در آلمان دارد تخصص قلب 
می گیرد. آن یکی استاد دانشگاه است و... مهناز هم 
تازه پزشکی راشروع کرده ل 

می‌دانستم مادر دیگر نمی‌تواند حتی اب دهانش 
راقورت بدهد. خوشم امد. حسابی مادر شانه‌اش به 
زمین خورده بود. هميشه عاشق مادرم بودم که خیلی 
زود گاردش رااز دست می داد و همانی می‌شد که 
بود. بعد سفره درد دلش را باز کرد و بالاخره در انبوه 


جدید پدرم که زمانی نامزد برادرم بود و... 

لذت می‌بر دم وقتی می‌دیدم خار چشم پدر شده‌ام. 
اینکه دیگر خجالت می کشید روز روشن توی محل راه 
برود و هر کس او را می‌دید نکوهشش می کرد. 

وحید رادلداری می‌دادم که مطمئن باشد 
انتقامش رابدجوری می گیرم و وحید با چشم‌های 
بی‌فروغ نگاهم می کرد و می گفت: 

خودت را تباه کردی.. 

بالاخره سعید دستگیر شد و به جرم قاچاق مواد 
مخدر و حمل اسلحه و صد جرم دیگر حکم اعدامش 
صادر شد. رفتم زندان. بهش گفتم: 

-حقت بود. می‌خواهم قبل از ر گت ابیت رااز 
توی شناسنامه‌ام خط بزنم. سعید گفت: 

-برایم یک وکیل خوب بگیر. 

قهقهه زدم و گفتم: 

_چی‌فکر کردی؟ که پولهايم راخرج آزادی تو 
بکنم؟! خیال کردی. همه وسایل خانه را فروختم. 
طلا و جواهراتم راهم فروختم. هر چه تو پول داشتی 
رت کردم حالاا | خر عبر دزیک آلونکت که بااین 
پول‌ها می‌خرم و زند گی می کنم. مهم نیست از حالا به 
بعدچه سرنوشتی داشته باشم. کار من تمام شد. پدرم 
همیشه سرافکنده خواهد ماند که دامادش اعدام شده 
و دخترش تک و تنها دارد زند گی می کند و... 

نمی‌توانم بگویم حالاخوبم واحساس آرامش 


مریض‌ها نوبت به ما رسید و... 
شماره تلفنها و ادرسها رد و بدل شد و تارسیدیم 
به خانه مادر گفت: 
هم چقدر قشنگ شده! بچه که بود خیلی لاغر و زشت 
بود... راست است که می گویند هر کسی در بچگی 
زشت باشد در بزرگی قشنگ می شود! 
کرده... چه چیزی بهتر از داشتن عروس د کتر! آن هم 
خلاصه مراودات دو خانواده شروع شد وهمان 
دفعه دوم یا سوم مادر موضوع خواستگاری را مطرح 
کردوقرارشد من ومهناز حرف هایمان‌راباهم 
بزنیم. از قضا هر دو خیلی شبیه هم بودیم. هر چه او 
می‌گفت من می فهمیدم و هر چه من می‌خواستم او 
درک می کرد.بالاخره‌این امد ورفت‌هابه وصلت 
من ومهناز انجامید...ازدواجی که هر دو خانواده‌از 
آن خوشحال بودند. مادرم کیف می کرد که به همه 
بگوید عروسش خانم د کتر است. پدرم خوشحال بود 
که عروسش از همان محله قد یمی است و د ک و یزاین 
بالاشهری هارا ندارد. جمیله خانم همین که میدید 
دامادش صاف و ساده و بی ادعاست خوشحال بود و 
درانتهامن ومهناز حس می کردیم چقدر از جنس 
همدیگر هستیم و چه خوب است که حرف هایمان 
یک رنگ و بو دارد... 


می کنم چون هر وقت چشمم به وحید می‌آفتد می‌بینم 
قلب او برای همیشه تکه تکه شده و این جایی از وجود 


مرابه شدت درد می‌آورد.... 
۰ 


۳۷ 
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می که سعادت خود ر ادر نا کامی دریگ ان می دانند 
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این که تمامی‌اقشارملت. تحت پوشش انواع 
بیمه‌های جورواجور برای ادامه زند گی و عبور سالم از 
گردنه‌های صعب‌العبور آن باشند که این کار فقط به 
ضرب فرستادن صلوات صورت نگیرد؛ یک رویکرد 
خیلی خوب است که باید تشویق شود. هنوز هستند 
مشاغلی که از بیمه برخوردار نیستند. به خصوص 
قاطبه هنر مندان که بیشتر با این قضیه مواجهند و 
بعضاً بعد از یک عمر کار فکری و فرهنگی و هنری: 
نمی‌توانند از حقوق بازنشسستگی بر خوردار شوند . 
احساس می کنند که هشتشان گرو نه شان است. علی 
الخصوص با این اوضاع غیرقابل عرض ارز و دلار که 
هر که دلارام دید از دلش ارام رفت...(دلارام. در 
قرائت جدیدش به معنای «دلارهای مرا» می‌باشد) 

شعر اقتصادی جدید: 

بر احوال آن شخص گردی تو زار 

که دخلش ریال است و خرجش دلار! 

لذاست که از هر گونه بیمه جدیدی شدیداً 
استقبال گر می‌به عمل می‌آید. دم رئیس کل بیمه 
مرکزی ایران گرم که همین چند روز پیش. از پیش 
بینی بیمه‌های جدید برای پزشکان. موسیقیدانان؛ 
مداحان. مجریان تلویزیون و زنان خانه‌دار خبر داد 
و گفت:«زنان خانه دار می‌توانند با برقراری بیمه 
مستمری برای خود. پس از ۱۰ تا ۱۵ سال. همچون 
بازنشستگان از مزایای بیمه بازنشستگی استفاده 
کنند. وی به ضرس قاطع تصریح کرد که: رویکرد 
بیمه مرکزی ایران بر این است که بیشتر به سمت 
و سوی بیمه‌های زندگی برود تا مردم با اطمینان و 
آرامش خاطر از زند گی خود لذت ببرند. 

_آخیش ش ش ش... مردیم از خوشی! (اين را 
عمه ما که از بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار نیز بهره 
مند است. ناغافل به زبان آورد. شستمان خبر دار 
شد که یحتمل باز طبق معمول با صدای بلند فکر 
کرده‌ایم. عمه تیزهوش هم نعمتی است)! 

بسته پیشنیادی: رویکرد جدید بیمه در جهت 
لذت بردن بیشتر مردم از زند گی قبل از استفاده 
ورثه از بیمه عمر-رویکرد مااهالی طنز هم هست. 
فلذا این اثتلاف مبارک و اتحاد نظر را گرامی‌داشته؛ 
در راستای تشدید و تقویت آن عرایضی داریم: 

|-بیمه خیلی جدید: بازهم هستند مشاغلی که 


۳۸ 


زیر پوشش بیمه نیستند. کسانی که دم سرویس‌های 
بهداشتی عمومی, به هنگام خروج. حق الورود 
می گیرند. اخیر ‏ زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دارند 
خود را به دستگاه کار تخوان متصل به شبکه شتاب 
هم مجهز می کنند. لابد جهت تسهیل و تسریع کار 
دارند. یک شغل دیگر که بیمه ندارد. این پار کبان‌های 
آزاد از هفت دولت هستند که در کوچه و خیابان به 
صورت خودجوش سر درمی آورند وهرجا که جای 
خالی هست. از راننده برای ا ماشین و سالم 
ماندن ان در زمان پار ک» طلب دستمزد می کنند. 
شغلشان جافروشی است. 

۲-بیمه تصاعدی: محاسبه شود ببینند هر کس 
که بیشتر از زند گی لذت می‌برد. حق بیمه بیشتری 
پرداخت کند. مگر از قدیم نگفتند: «هر که بامش 
پیش, برفش بیشتر »؟...خب این هم یک مصداقش. 
باید هر شهروندی به اندازه‌ای که آش می‌خورد. پول 
بپردازد. آش خاله که نیست. آشی است درست و 
حسابی که گاه یک وجب روغن روی آن ایستاده 
است. اسنادش هم موجود است. 

۳-بازنشستگی تامحسوس: هستند مدیرانی که 
به دلیل توانایی در مدیریت يا علاقه وافر به آن, به 
هر دلیل مایل نیستند که بازنشسته شوند و دوست 
دارند تا آخرین نفس که در بدن دارند.مدیریت 
کنند. اینها مدیریت‌های نامیرا هستند. طرف گفته 
بود: 

«به روز مرگ چو تابوت من روان باشد /گمان 
مبر که هر گز کسی در آن میان باشد». 

از اینرو حتماً لازم است که این گونه مدیران 
شامل طرح بازنشستگی نامحسوس برای دریافت 
حقوق بازنشستگی نامحسوس برای گذران زندگی 
شوند. شما هم اگر می‌توانید. چنان خوب مدیریت 
کنید که مشمول این طرح شوید. نه این که همه برای 
رسیدن پایان مدیریت شما لحظه شماری کنند. 
خودشان را نیز علاوه بر تمامی بیمه‌ه ای مادی و 
مالی, از حیث معنوی نیز تحت پوشش بیمه حضرت 


ابوالفضل فرار دهند. با ابوالفضل! 


به سلامتی مراکر دیده پانی سلامث 

سلامت مقوله‌ای نیست که شوخی بر دار باشد؛ 
فل‌ذاما نیز قصد شوخی با آن رانداریم. شوخی 
شوخی‌با سلامت مردم هم شوخی؟... طرف 
می‌خواهد سفر هم برود.برایش آرزوی سلامتی 
می کنند و توی گوشش می گویند:«یاور همیشه 
مؤمن» تو برو سفر سلامت!»... 

بله. سلامت به قدری مهم است که شکرانه دارد. 
استاد ما جناب حافظ صاحبان کرامت را قسم می‌دهد 
که به شک انه سلامتی و خوشدلی زائدالوصفی که از 
آن برخوردارند؛ بیشتر به دیگران مهرورزی نمایند. 

وی در گفت وگویی بی پرده بایک خبر گزاری 


وابسته به خودش صراحتاً خطاب به یک صاحب 
کرامت معلوم‌الحالی که شاید وی کار ارز و دلار 
بوده اعلام می‌دارد:«روزی تفقدی کن درویش بینوا 
را»؛ یعنی به اصطلاح امروز. کسانی را که زیر خط فقر 
ا اراتا 

توصیه هواشناسی: 

زمان خوشدلی در یاب و در یاب 

که دائم در صدف گوهر نباشد 

در همین راستاست که رئیس شورای 
سیاستگذاری وزارت بهداشت. خبر از راه اندازی 
مراکز دیده بانی نظام سلامت می‌دهد و به ضرس 
قاطع اعلام می‌دارد:«این مراکز بر اساس برنامه 
چشم انداز ۰ ۲ ساله و نقشه جامع علمی کشور و 
نقشه تحول نظام سلامت برنامه پنجم توسعه کشور. 
در سطح ملی و استانی ایجاد می‌شود.» 

بسته پیشنهادی: هرچه از مزایای سلامتی 
خدمت با سعادت شما عرض کنیم؛ تماما مصداق 
بارز توضیح واضحات می‌باشد. پس سنگین‌تریم که 
به رسم معمولمان همان چند فقره راهکار اصولی و 
رهنمود اساسی بسته‌بندی شده خود را سریعا تقدیم 
نماییم و خیلی وقت ملت را نگیریم که چند روز بعد 
باید بروند یارانه شان را که تا ان وقت به حسابشان 
واریز شده بر داشت نمایند. زند گی خرج دارد. 

۱-برج‌های دیدبانی: این مراکز دیده بانی 
سلامت حتماً دوربین‌های خود را بر روی یکسری 
برج‌های بلند (ترجیحا برج میلاد) قرار دهند تا به 
قول تاصر خشر و بتوانند ادعا کنند که حتی:«جنبیدن 
یک پشه عیان در نظر ماست». تا بر سد به موضوع 
سلامتی که باید تا دورترین مناطق مملکت رصد 
شود. حتی در خانه‌های جناح مقابل! 

۲-زوم کردن سالم:حتماً لازم انيت که 
دوربین‌ه ای مراکز دیده‌بانی سلامت. گاهی روی 
برخی مناطق حساس بیشتر زوم کنند. مثلاً در 
محدودی از مراکز درمانی و پزشکی لازم است که 
زیر برخی از میزها نیز به دقت نگریسته شود که 
چیزی تحت عنوان زیرمیزی رد و بدل نشود. که 
البته نمی‌شود! ما محض محکم کاری گفتیم که همه 
گوشی دستشان باشد. 

۳- احوالپرسی دائم: مراکز دیده بانی 
سلامتلاقل روزی یک وعده با یک تماس تلفنی 
ناقابل از شسهروندان عزیز پپرسند که:«حال شما 
چطور است؟» اگر سلامت هستید.عدد یک؛ اگر 
مختصری کسالت دارید. عدد دو؛اگر دارید می‌روید 
دکتر,عدد سه و چنانچه در قید حیات نمی‌باشيد, 
لطفاً عدد چهار را فشار دهید. اگر به من طنزپر داز 
زنگ بزنند و بیرسند که حالت چگونه است؟ یک 
چیزی می گویم که لبخند ناقابلی هم برای آنها داشته 
باشد که در افزایش سلامتی اشخاص بسیار مؤثر 
است. در جواب احوالبرسی مراکز دیده بانی سلامت 


به فردا بهترم!». ۳ 


سم هُ 
اطلاعات شین مرو ۳۵۳۶ 


پار کینگ تا کسیهای زردرنگ 
شهر نیو جر سی رامی‌بینید که به دلیل‌بارشهای‌سیل آسای طوفان«سندی» غرق در آب 
شده‌است. گر دباد سندی مناطق وسیعی از آمریکارادرنور دید. بسیاری از ساختمانها 
وادارات که در نزدیکی ساحل قر ار داشتند با عبور گر دباد ویازیر موجهای‌سهمگین 
تخریب‌شدند, آ تش سوزیهای‌ناشی از افتادن‌د کل‌های‌برق‌نیز صد هاخانه رابه آ تش 
کشیده و خاکستر کرد.شهرهای نیوجرسی و نیویورک بیش از همه در معرض طوفان 
قرار گرفتند و سیل اکثرخیبانهای شهر را در بر گرفته است. 


۳ 


یکی از کار کنان شرکت اپل دراولین 
روز از عرضه محصول جدید این شر کت. درحال مقایسه ضخامت یک «آی‌پد مینی» با 
یک آیفون است.مردم زیادی در بیرون نمایند گیهای اپل برای خرید این تبلت جدید و 
کوچکتر اپل صف کشیدند. آی‌پد مینی صفحه‌ای به اندازه ۷/۹ اینچ دارد که در مقایسه 
با صفحه ۹/۷ اینچی آی‌پد معمولی کوچکتر است. 


۳7 
/ 
یکی از اساتید بر گزاری مهمانیهای 
سنتی ژاپنی در حال درست کر دن چای به روش سنتی است. هر ساله به مناسبت زنده 
نگه داشتن رسوم و | داب سنتی ژاپن»مراسم درست کر دن چای به صورت سنتی در 
فضای باز و در مکانهای عمومی توسط افر اد باتجر به اجر اشده و به جوان‌ترها نیز آموزش 
داده می‌شود. 
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یکی از فروشند گان در حال نصب 
ستاره‌های کریسمس درسالن کار خانه ساخت ستاره‌های کر سل ۰۰ ۱۳۳۱۳۰ 
این کار خانه که در محله سا کسونی واقع شده است.سابقه‌ای ۰ ۱۶ ساله در تولید ستاره‌های 
مخصوص کریس مس به شکل سنتی دارد. نور این ستاره‌ها توسط یک لامپ در داخلشان 
ایجاد شده و تمامی ستاره‌ها از جنس کاغذ با پلاستیک و کاملا دست ساز هستند. 


خودروی قاچاقچیان مواد مخدر که سعی داشتند 
با استفاده‌از دوریل بلند. با خودرو از دیوار واقع در مرز مکزیک و آمریکاعبور کنند در 
لحظه عبور از روی دیوار به نوک آن گیر کرد و در ارتفاع ۴"متری از زمین معلق ماند و 
قاچاقچیان که ناکام مانده بودند دستگیر شدند. 


بالاخره پس از یک افتتاحیه 
بز رگ شاتل فضایی 710060۷0[ در مر کز فضایی کالیفر نیا به نمایش عموم گذاشته 
می‌شود. این شاتل فضایی در مراحل آخر سفرش به این مر کز. توسط یک بوئینگ ۷۴۷ 
به‌لس آنجلس | ورده‌شد ودر طی یک سفر زمینی سه روزه حد ود یک میلیون نفر این 
شائل را در حالی که از خیابانھا می گذشت تماشامي کر دنه ا ۳۱۳۳۲۱۲ 


۱ مایل به محل اصلی خود رسید. 
۳۹ 


مسابقه بزرگ داستان نوپسی 
دوره‌هفتم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ودستهای سر دمن پنجره‌رامی گش‌اید. چشمهايم را 
می‌بندم. هوای‌سردو آسمان گر فته پاییز اندوهم رادو 
چندان می کند و من بی‌اراده زمزمه کنان وزیر لبی شعرم 

می‌برد باد.تاسینه کوه‌عطر خاطر نواز بهاران 

من دراین صبحگاهغم‌انگیزدل‌سپرده‌به آهنگ 
باران 

گرمی مطبوعی راروی صورتم حس کردم. قطره‌های 
اشک بی‌محابااز چشمان سوزانم‌سرازیر شده‌بودومن 
بی آنکه سعی کنم جلوی ریزش این ابر غم‌انگیز رابگیرم: 


گذاشتم همصداباباران تا آنجا که‌می‌خواهد خودش را 
خالی کند. 

هزارسوال بر زبان‌نیامدهوهزا رجواب نشنیده] شفتهام 
می کند...چه قدر احساس پوچی و تنهایی می کنم! 

درهمین حال صدای‌ضربه‌ای که به در نواخته شد 
رشتهی‌افکارمراپاره کرد.بدون اینکه به عقب بر گردم. 
باصدای گرفته گفتم:«بیاتو... ورشیدی‌باصدایی که 
هیجان‌در آن موج می‌زد گفت:«آقای‌مهندس,طرح 
ببینید!» چشمهایم راروی هم فشر دم و گفتم:«توبرومنم 
الان‌میام)»...واو یکه خورده.بدون گفتن جمله‌ای رفت و 
درراهم پشت سرش بست. 

دستهای سردم راروی گونه‌ی مر طوبم کشیدم و 
اشکهايم راپاک کر دم‌وپنجرهرابستم.به‌ ط رف ‌دستشویی 
رفتم‌ومشتی آب به صور تم پاشیدم وبرای لحظه‌ای خیره 
به چهره‌ی نا | شناو شکسته توی اینه شدم.به چشمهایی 
که‌بانگاهی مات نگاهم می کرد. 

نگاهم رااز آینه دزدیدم وبه طرف در دویدم... 
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دیروقت‌بودوخستهاز کارومشغله‌ی‌روزمرهتوی 
تختم درا ز کشیده‌بودم وبا زمثل| کثر شبهاهر چه‌می کردم 
خواب به چشمهایم نمی آمد.نیم خی زشدم ورویلبه تخت 
نشستم‌وباز چشمم افتادبهاو...بازهمان‌نگاه‌وهمان‌چشمان 
سیاه و جادویی... خیلی آرام و معصوم زل زده بود به من.با 
آهخدای‌من, چقدر این چشمهاواین نگاه‌معصوم را 
دوست‌داشتم... 
هواسرد بود و پنجره‌نیمه‌باز اماچیزی که بیشتر از 
سرمای‌ه وا زارم می‌داد جای خالی وسکوتی بود که 
سالهای‌سال‌با آن‌زندگی‌می کردم.نگاهم روی‌نگاهش 
قفل شده‌بود. هميشه همین جا بود.بی‌حر کت وساکت! 
درتمامین سالها کنر تختمبالای سرم توی‌قاب, توی 
پانز ده سال پیش ‌بود.درست درپانزده‌سال پیش ابرای 
اولین بار و به طور اتفاقی او رادیدم. گوشی همراهم توی 
دستم بود وخیلی عجله داشتم ودر حال مکالمه بودم که 
ناگهان به عابری برخورد 
سط ی" کردم خیلی‌هول کردم 
E‏ وب دون‌اینکه‌به‌اونگاهی 
بیندازم مشغول جمع آوری 
کتابهای او که در اثر برخورد 
بامن‌روی زمین پخش شده 
بود.شدم. 
وقتی کتابهاراجمع کردم و 
به سمت رهگذری که به او خورده 
بودم گرفتم.برای ثانیه‌ای نفس در 
سینه‌ام حبس شداتنهاچیزی که می‌دیدم یک 
جفت چشم سیاه‌ود ر شت بود که خیر هبه من‌می‌نگریست. 
جشمهای‌سیاه‌ودرشتی که بامژه‌های‌بلند وفر خورده 
وخوش‌ت رکیبش بخشیده بود. حس کردم دست وپایم 


«میترافولادوند (مریسا)»شاعر ونویسنده‌ای است که قر یحه سر شتی ونیرومندش _به رغم 
دشواری‌ها و موقعیت نامساعد وبه ظاهر سترون کننده‌ای که در آن گرفتار آمده‌است-پس از یک 
دوره‌سکون وخاموشی افسرد گیزای‌چهار. پنج‌ساله,بانوشتن‌داستان «پا یی زجاودانه...»پیله شکسته 
است. «یاییز جاودانه...» یکی از لطیف تر ین داستان‌هایی است که در هفت دوره‌اين مسابقه به زیور 
طبع آر استه می‌شود. «میتر افولاد وند» به لطف قد رت‌شاعر انگی ذهن خلاقش توانسته است مضمون 
دیرین ودر عین حال همواره زنده و گیرای «عشق» حقیقی را در قالب موضوعی تازه و بکر و گیرا به 
شیوه‌ای نو وماند گار ودر خشان زند گی وطراوتی غمنا ک ببخشد.ازاین نویسنده‌جوان‌و ۲۲ ساله 


شل شده ونمی‌توأنم‌هیچ حر کتی بکنم. حس کردم چیزی 
درون قلبم فروریخت وبه یکباره‌هزار تکه شد وشکست. 
گر فتار یک جور شیدایی ناگهانی شده‌بودم که‌تابه آن‌روز 
نظی رش راتجر به نکر ده‌بودم! 

صدای ظریف و گوش‌نواز دختر مرابه خود آورد. تازه 
یادم آمد کجاهستم و چه شده.. 

-حواستون کجاست آقا؟ 

به لکنت زبان‌افتاده‌بودم. کتابها توی دستم بودونگاهم 
خیره‌روی‌صورت‌او.تا آمدم به خود بيایم کتابهار از دستم 
گرفت وبدون گفتن کلمه‌ای از من دور شد.امامن‌هنوزهم 
مثل آدم‌های گیج روی زمین زانوزده‌وروی‌دوپاحیران 
نشسته بودم ونمی‌توأنستم هیچ حر کتی بکنم. وقتی کمی 
حالم بهتر شد جستجوگرانههمه‌ی کوچه‌رانگاه کردم.ما 
اثری‌ازاونیافتم. کوچه خلوت وساکت بود.انگاراصلا ه رگز 
او آنجانبودها پریشان وناراحت از آنجادور شدم. 

دیگر نه حوصله درس ودانشگاه‌راداشتم ونه شبها 
خواب به‌چشمهای‌تب داروغمگینم‌می آمد.هر روز رس 
همان‌ساعت‌به‌همانجایی که‌اورابرای‌اولینبار دیده‌بودم 
می‌رفتم وساعتهامنتظر می‌ماندم تاشاید بیاید وبرای 
انی ه‌ای‌هر چند کوت-اهاوراببینم امابیفایده‌بود.اروزها 
می‌گذ شت وهیج خبری‌واثری ازاونبود. وقتی یک ماهاز آن 
ماجرا گذشت من دیگر کاملاً امیدم رااز دست دادم. حالم 
مثل کسی بود که سالهای‌سال‌در فراغ عزیزی می‌سوزد و 
راه‌به جایی ندارد. از گریه‌ها وفریادهای شبانه‌ام.مادر پی 
به پریشانی حالم برده بود و هر بار که بامن حرف می‌زد و 
علت‌نا گهانی‌تغییرروحیه‌ام رامی پر سیدسکوت می کردم 
وبالاخره‌یک روزطاقتم تمام شد وهمه‌ی آ نچه را که‌دراین 
مدت بر من گذشته‌بودبرایش تعریف کردم وبعد مثل 
پسربچه‌ای شش هفت ساله‌خودم رادر ‏ غوشش رها 
کردم ودرحالی که گریه‌می کردم,به‌مادرم گفتم:«مامان. 
تورابه خدابرام دعا کن» گفت:«دعامی کنم.دعامی کنم 
پسرم...» 

چندروزدیگرهم گذشت‌تااینکه یک روز وقتی از 
دانشگاه‌برمی گشتم. توی محوطه مجتمع آموزشی دیوار 
به دیواردانشگاه‌دختر ریز نقشی رادیدم که روی تاب 
نشسته بود و سرش رابه زنجیر آن تکیه داده‌بود.از دور او 
رانشناختم اماوقتی نزدیک تر شدم از چیزی که می‌دیدم 
کم مانده‌بود روح از کالبدم جداشود... بله, خودش بود. 
خودخودشهموکه‌تمام‌این‌مدت خواب وخوراک را 
از من گرفته بود. خود خودش بوداپاهایم سست شده 
بود واحساس می کردم دیگر قادر به تحمل وزنم نیست. 
نمی‌توانستم حتی قد می به جلوبر دارم. مات ومبهوت فقط 
اورامی‌نگریستم.نسیم گرمی‌می‌وزید وچند تار موی 
مشکی‌ورا که‌اززیر روسری,روی‌صور تش‌افتاده‌بود. 
پریشان می کرد. دلم می‌خواست ساعت همانجا وبرای 
همیشه متوقف شود. با خودم گفتم:«این بار آخره دیگه 
نمی‌ذارم فرصت از دستم بره!» وباصدایی که به زور از ته 
گلویم خارج می‌شد لرزلرزان گفتم: 

۱ ل ایتکه صدای‌من‌اورااز 
دنیایی که در آن غرق بود بیرون آورد. سرد رگم به این 
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۱۷ اارن ٩۱‏ اطلاعات کل 


طرف و آن‌طرف می‌نگریست در حالی که‌من‌درست 
روبرویاوایستاده‌بودم!در آن لحظات سخت نمی‌دانم 
جر اتم را کجاجا گذاشته‌بودم... آب دهانم رابه سختی 
قورت دادم و گفتم: 

«سلام.خانوم. من همون سر به هوایی هستم که چند 
وقت پیش توی کوچه به شماخورد. راستش اون روز شما 
خیلی سریع رفتید وحتی به من اجازه معذرت خواهی 
ندادید.حالامی‌خوام از شماعذ ر خواهی کنم.امیدوارم منو 
بخشید باشید...» 

به‌اوخیرهمی‌نگریستم تابلکه‌اثرحرفهایم رادرصور تش 
ببینم.ا و که‌حالادیگر ارامشش‌رابه‌دست آورده‌بود.موقر 
و آرام‌روی‌تاب نشسته‌بود.لبخندملیحی زد که آتشی 
را که در قلبم بود دو چندان کرد و بعد باصدایی مخملی و 
ملایم وبالحنی مهر بان و بخشنده گفت: 

«راستش بعد از اون اتفاق وقتی خوب فکر کردم دید م 
منم به اندازه شمامقصرم. چون اون روز مسیرم نزدیک 
بود.بدون عصابیرون آمده‌بودم واون‌اتفاقافتاد.لطفآً شم 
هم منوببخشید...» 

گیج وسر د رگم به‌پاهایش نگاه کردم که سالم‌بودند. 
ناخود ‏ گاهوبدون‌ذره‌ای‌تأمل‌درباره‌چیزی که‌می خواستم 
بگویم. گفتم:«اما اون روز که پاهاتون سالم بود!» 

رنگ نگاهش تغییر کر د. غمی عجیب و دردناک توی 
چشمهای سیاه وزیبایش نشست. در حالی که سرش 
راپایین‌انداختهب ودوبادستهای‌ظریف و کوچکش 
زنجیره ای تاب را گرفته‌بود. گفت:«فکر کر دم خودتون 
متوجه شدید که من نابیناهستم!» 


حس کردم دنیاروی‌سرم‌می‌چر خد.انگار زمین زیر 
پایم‌به یکبارهخالی‌شد ومنزبالا ترین‌ار تفاع ممکن‌به‌عمق 
یک پر تگاه‌پرت شدم.انگار ز مین وزمان ذره‌ای بیش نبود 
که چرخش تند طوفانی سرد آن را باخود می‌برد.بالکنت 
زبان و در حالی که گلویم یک باره خشک و دردناک شده 
بود. گفتم:«من‌واقعا متأسفم!» 

لبخند تلخی زد و گفت:«مهم نیست. خود تونوناراحت 
نکنید.نابینابودن من که تقصیر شمانیست..» 

در آن لحظات سخت.حس می کر دم خون به سختی 
بسیار به‌مغزم می‌رسد.باورنمی کر دم‌موجودی به‌زیبایی 
ومهربانی اواین گونه بی‌قصد وغرض, روحم راباواژه‌های 
تلخ‌می‌خراش دوثانی هی بعد خودبر زخم من مرهم 
می‌گذارد. مهم نبود که‌او کی بود. چه بود ویانابینابود. من 
اورامی‌خواستم.با تمامی وجود وباهر ضربه‌ای که قلبم را 
وادار به تپیدن‌می کر د.حتی اگر نه فقط نابینا,بلکه ناشنواو 
لال هم که بود من باز هم او رادوست داشتم» برای همیشه 
وتاپایان عمر.می‌خواستم آن چشم‌های معصوم وزیبا که 
حالادیگر به خوبی‌می‌دانستم که‌هر گزنمی‌توانندچشمان 
پر از عشق و خواهش مراحتی برای ثانیه ای هر چند کوتاه 
ببینند» مال من باشند, ودر کنارمن. 

مدتی از دیدارمان‌در آن‌روز گرم گذشت ومن واو 
بیشترباهم‌ملاقات کردیم‌وبیشترباهم اشناشدیم. 
مخصوصاً وقتی متوجه شدم منزل آنها در نزدیکی‌همان 
مجتمعیاست که |پارتمان ماقرار دارد.به بخت خوشم 
بالیدم. 

بعد از گذشت چند ماه به روشنی می‌دانستم که باهمه 


وجود وابستگی شدیدی به اوپیدا کرده‌ام وزند گی‌و نفس 
کشیدن بدون‌آوبرایم غیرممکن است.دخت رک ریز نقشی 
که د ریک اتفاق‌ساده‌وبادست سر نوشت بر سرراه‌زند گیم 
قرار گر فته بود.اینک از من عاشقی بی‌قر ار ساخته بود. 
دختری به زیبایی بهار و به اسم «بهار» ولی ته دلم از 
هرأسی‌ناشناخته‌سایه‌ای تیر ه‌افتاده‌بود. 


اوایل پاییز بود وهوارو به سرمامی‌رفت. توی پا رک 
قشنگی که بیشتر وقتها بابهار به آنجامیرفتیم.نشسته 
بودیم ومن در ذهنم دنبال واژه‌های مناسبی می گشتم که 
حرفم رابه‌اوبزنم وبگویم که می‌خواهم بااوازدواج کنم. 

-بهار؟ 

-بله؟ 

سراستش دیگه نمی تونم اینطوری‌زند گی کنم! 

-چه طوری؟ 

-بدون تو... تنهایی! 

بهار سکوت کرد. انگار به نقطه‌ای نامعلوم در تاریکی 
مطلق خیره‌مانده بود... چقدر ساکت وغمگین!من باخود. 
در نهایت عشق وشوریدگی می گفتم که چه قدر این 
چشمهای زیبای سیاه و بی گناه رادوست دارم! آهسته و 
گرم وبرانگيخته, گفتم:بهار بامن از دواج می کنی؟! 

بهار سرش رابه سمت‌من‌چرخاند.شر می‌زیباودوست 
داشتنی گونه‌هایش رابه سرخی رنگ زده‌بود.لبهایش 
می‌لرزید.گفتم: 

می خوام راجع به این موضوع با خانواده‌ام صحبت 
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به اونهامی گی من نابیناهستم ؟! 

آره.وهمه هم بایداینوقبول کنندوتوروبه‌عنوان‌عروس 
خانواده‌افشار قبول کنن. 

بهار ساکت بود وحرفی نمی‌زد. باز نگاهش به جایی بود 
که‌انتهایی نداشت. برای لحظه‌ای چشمهایش رابست و 
گفت:اگه قبول‌نکنن! 

غصه‌ی عجیبی روی دلم نشست.حتی فکر کر دن به 
این‌موضوع‌هم آزارم‌می‌داد.دوست‌نداشتماین غصه 
راب بهار هم منتقل کنم بااینکه از نگاهش غم زود هنگام 
رامی‌خواندم. 

بهار.اینوبدون, تحت هر شرایطی:وبه هر قیمتی تورو 
به‌دست میارم. توتنهاعشق‌من‌هستی.اگر قرار باشد به 
خاطرت‌باهمه‌ی دنیامی جنگم وهمه را کنارمی‌زنم وحتی 
اگه‌بازم نشد قید خانواده‌مومی‌زنم! 

ام امن‌اینونمی خوام آریا.من‌می‌خوام‌همه‌منوبه 
خاطر چیزی که‌هستم قبول کنن. نه به خاطر چیزایی که 
ندارم! 

حرفهایش نگاهش‌همه‌وهمه‌مثل‌پاییزبوی‌غم می داد. 
فکر ازدست دادن اوبرایم کابوسی غیر قابل تحمل بود. 
می دانستم که‌اوهم دوستم دار دوباتمام وجوددعامی کردم 
که یک روزاین در دجانکاه‌تمام شودوبهار بر ای‌همیشه‌مال 
من‌شود.بهاری که جز او رانه می‌خواستم ونه می‌دیدم. 


مستأصل ودرمانده روبروی مادرم‌نشسته بودم. 
مادرم کم وبیش در جریان رابطه‌ام بابهار بود. اما من هنوز 
بقیه در صفحه ۵۶ 
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اشاره 

پاره‌ایا زخوانن دگان‌اظهار علاقه کرده‌اند که درباره 
روح و شبح مطالب بیشتری نوشته شود. ز ی رااینگونه مطالب 
همیشه از جذابیست خاص خود برخوردا راست.ا زاین رو 
مجموعه‌ای‌دراین‌باره‌درسه شماره‌برایتا نگلچین 
کرده‌ای م که حاصل مشاهدات شاهدان عینی واظهار نظر 
دانشمندان روح‌شناس است.امید وار یم مورد پسندتان 
واقع شود.اگر خدابخواهد د رآ ینده نی زا زای نگونه مطالب 
خواهیم داشت! 


داد ای شح تو جبه علمی و جود دار ۹۵ 

یکی از هموطنان ما که در شمال‌ایران زند گی 
می کند خاطره عجیبی از ریت شبح دارد. او در ویلای 
باصفایی زند گی می کند و رودخانه‌ای از کنار ویلایش 
عب ور می کند که به دری ای ماز ند ران می‌ریزد. من از 
این رودخانه که محل وقوع حاد ثه بود دیدن کردم. 
بهتر است ماجرا را از زبان خود او بشنویم: 

-نیمه‌ه ای شب بود که از خواب بیدارشدم. 
نمی‌دانم چه چیز سبب بیداری ام شده‌بود.احساس 
تشنگی می کر دم. لیوانی آب نوشیدم و سپس بی‌اراده 
به سوی پنجره رفتم واز آن بالا به رودخانه چشم 
دوختم.ناگه ان موج ود بلند قامتی رادی دم که از 
رودخانه بیرون آمد..سری بز رگ وبدن ورزیده‌ای 
به رنگ مس داشت. پوست بدنش در زیر نور مهتاب 
مانند فلزی گداخته می‌در خشید و از آن نور ساطع 
می‌شد. او یک انسان معمولی نبود و بیشتر به آدمهای 
فضایی شباهت داشت! آرام و بی‌اعتنابه شستن بدنش 
مشغول بود. تا آن زمان چنین موجودی ندیده بودم. 
فکر کردم خواب می‌بینم. چشمانم رامالیدم.امانه 
اشتباه‌نمی کر دم.اين شبح در خشان همچنان سر گرم 


۳۲۳ 


سیروس گنجوی 


سیروس کنجوی 
رمزها و راز ها 
شستن بدن خود بود و من مات و مبهوت به این منظره 
چشم دوخته بودم. سپس ناگهان از نظر ناپدید شد. 
معلوم نشد کجارفت. هر کجا که می‌رفت (باتوجه به 
درخشش بدنش)می‌توانستم اوراردیابی کنم.اماانگار 
که یکباره خاموش شد و غیبش زد. 

راوی این داستان, آدمی دروغ‌پر داز نیست بلکه 
سن و سالی از او گذشته واز اعتبار و اعتماد محلی 
برخوردار است. پس واقعیت چیست؟ آیا آنچه او 
دید فقط زاییده تخیل و توهم بود یا | نکه واقعیتی در 
این موضوع نهفته است که علم هنوز نتوانسته پاسخ 
قانع کننده‌ای درباره آن ارائه دهد؟ 

تا کنون افراد زیادی در سراسر جهان (مانند این 
هموطن ما) ادعا کرده‌اند که روح و شبح رابه چشم 
دیده‌اند. درباره‌مشاهدات خود داستانهایی تعریف 
می کنند که عجیب وباورنکردنی است‌امادرعین 
حال از جذابیت خاصی بر خوردار است. گر وهی از 
دانشمندان بویژه روح‌شناسان وجود شبح راباور دارند 
و آن را پدیده‌ای مافوق طبیعی و متافیزیکی به شمار 
می‌آورند اما گروهی دیگر رؤیت شبح رااز لحاظ علمی 
مورد بحث قرار می‌دهند و معتقدند که پدیده‌های 
فیزیکی باعث دیدار شبح می‌شود. 

مابی | نکه بخواهیم در ردیا تأیید این پندارها اظهار 
نظری کنیم بی طرفانه به شرح ماجراهایی که اتفاق 
افتاده می‌پر دازیم: 


شحی که نمر ده ود 
پاره‌ای از دانشمندان می گویند که اختلالات 
مغزی گاهی سبب بروز پدیده‌های شگفت انگیزی 
می‌شود. برای مثال حمله خفیفی در بخش گیجگاهی 
مغز سبب می شود که شخص بوهای عجیب و غریبی 
استشمام کند. صداهای عجیب و غریبی بشنود و در 
احساساست اسرا رآمیز غرق شود وحتی در چنین 


حالتی اشباح مر موزی را در برابر دید گان خود ببیند! 
امادر حاشیه نیز حوادنی رخ می‌دهد که علم کنونی 
قادر به توجیه انها نیست! 

یکی از جال ت تر شخ ماج ر اقا که دران نان 
اتفاق‌افتاده‌می‌توان از زبان د کتر «جیمز مک‌ها رگ» 
روانپز شک اسکاتلندی شنید. این روانپزشک 
سرشناس ماجرارا چنین تعریف کرد: 

-سالهاپیش. یکی از بیماران‌من زنی بود که 
از بیماری صرع گیجگاهی رنج می‌برد. هر چند نام 
واقعی این زن چیز دیگری است امامن اورا«مری» 
می‌تاهم. 

این بانوی بیمار روزی به دیداریکی از دوستانش 
که تا زگی به خانه جدیدی نقل مکان کرده بود رفت. 
هنوز مدت زمانی از ورود او نگذ شته بود که‌ناگهان 
دچار حمله صرع شد.ابتدا بوی نامطبوعی مانند بوی 
شیر فاسد شده‌استشمام کرد سپس محیط اطرافش 
حال و هوای طبیعی خود رااز دست دادو کاملا به 
صورت غیر واقعی در آمد ودر همان هنگام شبحی 
در برابر دید گانش پدیدار گشت. آن شبح متعلق به 
زنی بود که موهای صاف و قهوه‌ای رنگی داشت ودر 
انتهای آشپزخانه در کنار اجاق گازایستاده‌بود.این 
شبح موقتا مدتی در | نجا ماند و سرانجام با بهتر شدن 
حال «مری» و کاهش یافتن حالت حمله صر ع از نظر 
نایدید شد. 

«مری» پس از آنکه حالش جا آمد ودوباره آرامش 
خودرابازیافت آنچه را که دیده‌بود برای‌میزبانش 
تعریف کرد.این داستان‌برای‌دوستش که به روح و 
ین قبیل مسایل علاقه نداشت بسیار جالب و در عین 
حال شگفت انگیز بود زی را در آن لحظه به خصوص 
هنوز اجاق گازی در آن آشسپزخانه وجود نداشت. اما 
قبلاً چنین وسیله‌ای در زمان سکونت صاحب قبلی 
خانه درست در همان مکانی قر ار داشت که بیمار من 
«مری» ادعا می کرد شبح رادر کنار آن دیده است. 

این موضوع کنجکاوی‌میزبان رابر انگیخت.درباره 
تاریخچه خانه‌اش به بررسی و تحقیق پرداخت و کشف 
کرد که قبلاً در آن خانه دو خواهر می‌زیستند.اوعکسی 
از این دو خواهر به دست آورد و آن رابه «مری» نشان 
داد. این زن بیمار فو اً روی یکی از دو خواهر انگشت 
گذاشت.اوهمان زنی بود که شبحش رادیده‌بود. بااین 
حساب آیا این زن با یک شبح واقعی روبرو شده بود؟ 

دکتر «مک هار گ» درباره این موضوع گفت: 

-احتمالا خیر زیر آن زنی که بانوی بیمار در حالت 
حمله صرع دیده بود هنوز در قید حیات بود! 

ایق حال این ودار شک اسای تص ریس کرک 
که حمله ناگهانی بیمار احتمال ا اورابه میدان اثرات 
فراحسی خارق‌العاده‌ای کشانده‌بود که در آن حالت 
موفق به دیدن شبح آن زن ناشناس ( که قبلاً در آن 
خانه زند گی می کرد) شد. 

اما شبح اختصاص به مرد گان ندارد.اشباح افراد 
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زن ده‌نیز گاهی‌ممکن است بدون دلیل خاصی ظاهر 
شوند! 

آیاهمان گون که تصویر برخی در ذهن ما باقی 
می‌ماند وی ادرعالم خواب ورژیا آنه ارامی‌بينيم 
به همان تر تیب آثار حضور افراد نیز به صورت 
نامرئی در فضا باقی می‌ماند و تنها در شرایط خاصی 
شکل گرفته می‌توان آنهارارؤیت کرد؟ هیچکس 
به درستی نمی داند و دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند 
توضیح قانع کننده‌ای در بارهاين مسایل راز آمیز به 


دست دهند. 


اشاح کشتی «وازر تاون» 

اواخر پاییز سال ۱۹۲۴ میلادی‌هنگامی که کشتی 
نفتکش «واتر تاون» از شسهر نیویور ک به سوی کانال 
«یاناما» می‌رفت دچار حادثه شد. دو تن از ملوانان 
کشتی به نامهای «جیمز کور تنی» و «مایکل میهان» 
که سر گرم نظافت مخزن کشتی بودند بر اثر گازهای 
سمی به هلا کت رسیدقد. چنازهآنهاطی مراسم خاصی 
در روز چهارم دسامبر به دریا انداخته شد. 

مین تازه آغاز ماجرابود زیرااشیاح این دوملوان 
روز بعد ظاهر شدند.اما نه به شکل اشباحی که بر روی 


۳ ۷ 1 


۷ ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


عرشه کشتی پر سه بزنند بلکه همه سر نشینان کشتی 
این دو مرد نگونبخت رادیدند که در میان آب کشتی 
را تعقیب می کردند. 

این وضع چند روز متوالی ادامه داشت و «گیت 
تریسی»ناخدای کشتی و تمامی کار کنان و خدمه 
کشتی ش اهد فعقیب اشیاح سر گردان در طول مسیر 
کانال بودند! 

ناخدای کشتی, پس از لنگر انداختن در ساحل 
«نیواورلشان» جریان این واقعه عجیب و باور نکردنی 
رابه دفتر مر کزی‌ش کت خدمات شهری که‌اين 
کشتی متعلق به آن بود اطلاع داد و مسوّولان شر کت 
نیز پیشنهاد کردند که از آن ارواح عکس گرفته شود. 
ناخداشش عکس گرفت و حلقه فیلم رابرای شر کت 
خدمات شهری ارسال داشت. آنهاعکسهاراظاهر 
کردند. در پنج عکس اول هیچ چیز غیر طبیعی به 
چشم نمی خوردامادر عکس ششم آن دوچهره غمگین 
دیده می‌شدند که در حال تعقیب کشتی بودند. به ویژه 
چهره یکی از آنها بسیار شبیه یکی از دو ملوانی بود که 
جنازه‌اش به اب انداخته شده بود. 

جالب توجه است که شر کت خد مات شهری هیچ 
تلاشی برای مخفی کردن موضوع از مردم انجام نداد. 


بلکه‌جریان کامل واقعه راهمراه‌با این عکسها در مجله 
خود به نام «سرویس» به چاپ رساند و حتی نمونه 
بز رگ شده‌ای از عکس این دو چهره‌اسرار آمیز رادر 
سالن اصلی شر کت خدمات شهری در «نیویور ک» به 


معرض نمایش گذاشت. 
یشو از شگفت انگ 


یک رویدادجالب دیگر در فرود گاه« آمستردام» 
هلنداتفاق‌افتاد.زنی به نام «وان‌دفلین» بر ای دیدن 
بستگان خود که در کشور «اندونزی» اقامت داشتند 
از هلند رهس‌پار آن کشور شد. سه هفته بعد تلفنی با 
شوهرش در هلند تماس گرفت وبه او خبر داد که به 
زودی‌بازخواهد گشت وروزوساعت ورود وشماره 
پروانه هواپیمایش رانیز به اواطلاع داد. 

امادوروزقبل از ورود خانم «وان دفلین» حادثه 
ناگ واری اتف اق‌افتادوشوهرش براثر سکته قلبی 
درگذشت.بستگانش صلاح ندیدند که تا آمدن‌اين 
زن‌اورادر جری ان این واقعه نا گوار قرار دهند. خانم 
«وان دفلین» نیز بی خبر از همه چیز به سوی هلند 
پرواز کرد و هواپیمای او در ساعت مقرر در فرودگاه 
«]مستردام» به زمین نشست. از شوق دیدار شوهرش 
بی‌اختیار از پنجره‌هواپیما به خارج نگریست تاشاید 
شوهرش رادر جایگها._تقبال کنند گانببیندامادر 
کمال تعجب مشاهده کرد که شوهرش تاپای پلکان 
هواپیما آمده‌و برایش دست تکان‌می‌دهد. از این که 
به شسوهرش اجازه داده شده بود که نزدیک هواپیما 
یایب جب گرداما همین جال بش خرشتال هد 
با عجله به سوی در خروجی هواپیما رفت. شوه رش در 
پایین پلکان با قیافه‌ای شاد و خندان همچنان برايش 
دست تکان می‌داد. به سرعت از پلکان هواپیما پایین 
رفت‌اما همین که گام بر زمین نهاد اثری از شوهرش 
ندید. به این سوی اتوبوسی که مس‌افران رابه سالن 
فرود گاه می‌برد. رفت. فکر می کرد که شوه رش به 
سالن فرود گاه‌بازگشته است تاخبر ورود اورابه بقیه 
افراد فامیل اطلاع بد هد. 

خانم «وان دفلین» پس از انجام تشریفات گمر کی 
از فرود گاه‌خارج شد.انتظار داشت در آنجاشوهرش را 
ببیند اما به جای او با چهره‌های غمزده اقوام و خویشان 
خودروبروشد.از آنهاسراغ‌همسرش را گرفت و 
گفست که‌همین چند دقیقه پیش اوراباچهره‌ای شاد 
وخندان‌پای پلکان‌هواپیمادیده‌امانمی‌داند به کجا 
رفته است؟ 

حاضران که از این سخن غرق تعجب شده بودند 
به‌جای پاسخ فقط سکوت کر دند وسیل |شسک از 
دید گانشان جاری شد. خانم «وان دفلین» هرگز 
نتوانست مرگ شوهرش راباور کند زیرابه چشم 
خوداو رادیده و لبخند دوست داشتنی‌اش در ذهن‌او 
تفش بستته بود. 

ادامه دارد 


۳۳ 


وا 


« 
مه 


ط کن و سالم 


بدا 


ان دگذار د یگ ان ټو دا 3 سه 


۰ 


ددانند. 


6 ا لار دڼويل 


سهراب صفادار 


از گوشه و کنارجیان ]© 


۵ ۰ 
هواپیمای خورشیدی 
چیزی به اتمام ساخت اولین هواپیمای خور شید ی دونفره جهان نمانده‌است. 
این پروژه. کار و مهندسی بسیار پیچی ده و ظر یفی می‌طلبید اماشر کت «پر واز 
خورشیدی» مصمم بود که چنین هواپیمایی را بسازد. 
پیش از این هواپیماهای بدون سر نشینی که تنها از نور خور شید برای تولید 
انرژی استفاده می کر دند ساخته شده بود. حتی چند مورد هواییماهای تک نفره نیز 
ساخته شدهبود.امااین اولین هواپیمای خور شیدی است که می تواند دو سرنشین 
راهمراه خود به آسمان ببر د. البته پیش از این نیز این کار غیر ممکن نبود اما تمام 
سختی کار در این بود که بتوانند بدون هیچ گونه کم و کاستی در کیفیت و سرعت و 
بدون مصر ف سوخت بیشتر این پروژه را انجام‌دهند وبتوانند سر نشین دیگری را 
نیز در آن جای‌دهند. برای آنکه بتوانند تعداد سلولهای خورشیدی کافی راروی 
بالهانصب کنند که کمتر از ۲۷۰ کیل و گرم وزن‌دارند. با وجود وزن کم هواپیماء به 
راحتی می‌تواند دومردبالغ راهمراه خود ببرد.هواپیمامی‌تواند باهررشار ژکامل 


یکی از خلاق‌ترین طراحان در خانه سازی مد رن به نام «مایکل 
جانتزن» به تاز گی آخرین ساخته خود را که خانه‌ای است بسیار 
عجیب ارائه کر ده است. 

گر فته و خانه راتشکیل داده‌اند.اين قسمتهادر وسطشان محور 
شکل مختلف این قسمتهاباعث می شود که بتوان باچر خاندن 
آنها و ایجاد چیدمانهای مختلف, شکل داخل خانه را تغییر داد و فضای داخل خانه 
رابنابه سلیقه عوض کرد. چرخش این قسمتها هم به صورت دستی وهم به صورت 
اتوماتیک امکانیذیر می‌باشد و می‌توان به چندین و جند شکل فضای داخل خانه. 
محل پنجره‌هاء فضای اتاقها و غیره را تغییر داد. ویژگی دیگر این خانه این است که 
تماما از انرژی خورشیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز خانه استفاده می کند. منابع 
ذخیره‌سازی برای ذخیره آب باران بر ای استفاده و تصفیه آن برای مصارف خانگی 
نیز در آن تعبیه شده‌است. همچنین تونلهای کوچکی در قسمتهای مختلف خانه 
ایجاد شده که اجازه می دهد باد از آنها عبور کرده‌و فضای داخل را خنک کند و در 
فصول سرد سال می‌توان این تونلها را بست. 


تربیت زندانیان 

یک سازمان عدالتخواهی در نیویورک طرح جدیدی برای کمک 
بهافراد مجرم وسابقه‌دار بر ای بر گشت به جامعه و بهبود شرایط 
گذشته‌شان داده است. و آن استفاده از زنبور است! این سازمان گروهی 
از این افراد راجمع کرد و کلاسهایی برای آموزش مهار تهای زنبورداری 
برایشان تر تیب داد تا انهارابه زنبورداری مشغول کند.به اين اميد که 
آنهابتوانند همانطور که از زنبور ها نگهداری می کنند وسعی در رشد آنها 
دارند. الگوهای مشابه را نیز برای خود و آینده‌شان آ موخته وبه کار برند. 
این سازمان که روی آموزشهای تخصصی و کمک به زندانیان وافراد 
روش جدیدراراهی‌برای‌پیونددوباره‌اقراد 
بادنی ای معمولی‌وراهی بر ای‌باز گشست آنهابه جامعه‌می‌داند. چرا که 
اینگون هافراداکثر آبع داز گذراندن دوران محکومیت نیز از طرف هیچ 
و ور به فعالیت در کارهای بسیارسخت وکا گری 
می‌شوند. خودآفرادشر کت کننده در این پر وژهاظهار داشتند که باانجام این فعالیتها 
حس خوبی پیدا کر ده‌اند و همچنین اطلاعات مفید و تخصصی در این صنعت کسب 


۳۴ 


باتری.مدت ۰ ۲ دقیقه در آسمان اوج بگیرد و ادامه مسیر رااز نور خورشید استفاده 
می‌کند. حتی اگر هواابری باشدوزن کم هواییماآن انا ۳۰ ۱۱ ۱5 
عبور کر ده و بالاتر از ابرها پرواز کند ودوباره‌به نور خورشید دست یابد وچندین 
ساعت‌به‌پروازشود ادامه دهد.بالهای‌این هواییمان هس ۰۰ ۱۰ 
تا پس از پایان پرواز به راحتی جمع شده و فضای زیادی نگیرند. 


«خانه متغیر» مایکل جانتزن از جنس استیل سبک ساخته شد ه که‌د ر جاهای 
مختل_ف آن سلولهای فوتوولتیک برای جذب انرژی خور شید نصب شده‌اند. 
قسمتهای تشکیل‌دهنده خانه می‌توانند به صورت ۳۶۰ در جه بچ ر خند ومناظر 
مختلفی را به فضای داخلی خانه ببخشند. 


کرده‌اند. اینکه زنبورها برای تولید تنها نیم کیلو عسل باید چندین کیلومتر در روز 
پرواز کنن دو گاه‌تاارتفاع ۱۸۰متری‌برای یافتن گل پرواز کنند تابتوانند شهد 
2 ۰ گل راجمع آوری کنند. 


مر 0 
الات ر ۳۵۳۶ 


مزرعه ایستاده! 

شهر شلوغ متروپولیس در سنگاپور اکنون میزبان اولین مزرعه ایستاده جهان 
است. این پروژه که ساخته شر کت کشاورزی «آسمان سبز» است. یک سازه فلزی 
ایستاده است که همانند قفسه‌های بزر گ و فلزی کتاب دیده می‌شود. با این تفاوت 
که در هر ردیف گیاهان مختلفی پر ورش داده می‌شوند. با توجه به کمبود فضا برای 
ایجاد مزارع کشاورزی‌ونیز نیاز به تولید محصولات.اين مزر عه جدید کمک شایانی 
به کشاورزی و تهیه محصولات مورد نیاز مردم کر دهاست واز نیاز به واردات‌این 
محصولات نیز کاسته است.هر روزه بیش از یک تن سبزیجات تازه‌از این مزرعه 
برداشت می‌شود که در بازارها و مغازه‌های داخل شهر به فرروش می رسند. در 
می کند. چنین پروژه‌هایی می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد و کشاورزی آن باشد. 

این سازه‌از ۰ ۲ برج آلومینیومی تشکیل شده که هر کدام بیش از ٩متر‏ ارتفاع 
دارند وبا وجود گیاهان درون آنهاء بیشتر شبیه گلخانه‌ای بز رگ می‌ماند. هم | کنون 


قد کک دک کو در اخری ی کرای اا 
جهانی از پر وژه‌ای جالب سخن گفت که اوو تیمش‌هم | کنون مشغول 
انجام آن‌هستند. پر وژه‌ای به نام «پرینتر سه بعدی برای 1۸( 
پرینتری سه بعدی بر ای زند گی». از چنین دستگاهی که ونتر از آن به 
عنوان «دستگاه تله پورت بیولوژیک» نام می‌بر د. می‌توان برای تولید 
بسیار سریع وا کسن.دارو و هر گونه مواد بیولوژیک در هر نقطه دنیا 
استفاده کرد. تنها کافی است یک کپی از طرح سه بعدی آن گرفته و 
توسط یک فایل دیجیتال به مر کز مور د نظر ارسال شود و آنهامی‌توانند از روی 
کدهای الکتر ونیکی خواهد بود که مشخصات ۸۲۸( مور د نظر را تعیین می کنند و 
به راحتی توسط دستگاههای دیجیتال یا حتی پست الکتر ونیک قابل دریافت است. 
دستگاه گیر نده این فایل نیز به گونه‌ای است که کدهای مورد نظر راشناسایی کرده 
واز روی نمونه دریافتی, محل نو کلوثیدهاو شکرها و آمینواسیدها رادقیقاً مشخص 
کرده‌و عیناً همان رابا استفاده از روشهای شیمیایی تولید می کند. البته این دستگاه 
خیلی پیچیده‌تر از پرینترهای سه بعدی امروز که تنها از پلاستیک برای ساخت 
نمونه‌های دریافتی استفاده‌می کنند خواهد بود. چرا که مواد مورد استفاده آن به 


مت 


جای پلاستیک. مواد بیولوژیک خواهند بود.با این روش می‌توان تمامی نمونه‌های 
ویر و سهاء پر وتئین‌ها و یا سلولهای بدن انسان راباسر عت نور به مر کز پز شکی مورد 


سهاسه‌نوع‌سپزیجات درایِن مزرعه تراد 159۳۹۳۹۲۳۰۳۱۵۳ 
می‌توانند سبز بجات دیگر را نیز به آنها اضافه کنند. مسوّولان در نظر دارند تا ۳۰۰ 
قفسه دیگر به این مجموعه اضافه کنند که قاد ر به تولید دو تن سبز یجات تازه در روز 
خواهد بود. البته این پروژه هزینه سنگینی در حدود ۲۱ میلیون دلار خواهد داشت. 
مابه معنیاستقلال منطقه از نظرتولید محصولات گشاورزي خواهد بو 


درسممت دیگردوباره‌بافت پیولوژیک تولیدمی‌ش ود مات ۱ ۳۳۰۰ 
دارو یا وا کسن مورد نیاز خود را در خانه و توسط کامپیوتر دانلود کنید. البته صحت 
و سلامت نمونه تولید شده باید مورد بررسی قرار گیرد و این طرح هنوز در مراحل 
اولیه ا.ست وممکن است نمونه تولید شد ه‌همانند نمونه اصلی عمل نکند وسلامت 
افراد رابه خطر انداژد. 


۰۰ لپ‎ e 
الودی» حب ه کننده‎ 
هیچک س نمی تواند مدل ۲۸ آشر کت خودروسازی آئودی را‎ 
نادیده‌بگیردو کسی نیست که به جذابیت وقدرت آن اعتراف‎ 
نکند. حال شر کت آئودی تصمیم گرفته مدل کاملاً الکتریکی از‎ 
خودروی ۸۸ کوپه رانیز روانه بازار کند. در توصیف کیفیت و قدرت‎ 
ثانیه طی کند ور کورد‎ ٩ «نوربر گرینگ» آلمان رادر مدت ۸ دقيقه و‎ 
بزندا جرا که این پیست رابهترین و سخت ترین پیست می‌دانند که‎ 
مدل الکتریک خودروی 1۸ مجهز به موتوری الکتر یکی با قدرت‎ 
۴کیلووات ساعت‎ ٩ ۵سب بخار ویک باتریلیتیومی باقدرت‎ 
خبر بد در مورداین خودرواین است که عرضه آن به بازار به تعویق‎ 
افتاده است. شر کت آئودی اعلام کرده بود که خط تولید آنبوه این خودرو در پایان‎ 
ار خواهد کرد اما در پیائیه اخیر اظهار کردند که‌به‎ 
دلیل برخی مشکلات و نیز نیاز به تمر کز بیشتر بر خطوط تولید خودروهای‌هایبرید.‎ 
سم ی‎ 
الاعات کل‎ ٩۱ ان‎ ۷ 


باید کمی بیشتر انتظار کشید. البته تعداد ۱۰ عدداز این خودرو به زودی به صورت 
جداگانه و سفارشی تولید خواهد شد. اما خط تولید برای عر ضه به با زار احتمالاً در 
میانه سال ۱۳ ۲۰ راه‌اندازی خواهد شد. 


۳۵ 


فقط ده ,یر وزی فک نکن ده ر اهر سدن به آن حم فک کن 


۵ آلفر د نویل 


IS  ... یک‌هفته‌حادثه‎ 


قابل توجه دخترخانم‌های جوان 

یک تبهکار اینتر نتی به اتهام سوءاستفاده از عکس‌های خصوصی از سوی 
پلیس فتای خراسان رضوی دستگیر شد. 

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به پلیس فتا از یک تبهکار اینترنتی به خاطر 
سوءاستفادهاز عکس‌های خصوصی خود شکایت کرد و گفت:من گوشی تلفن 
همراه خود رابه مدت چند د قیقه در اختیار متصدی موبایل فر وشی بر ای ویروس 
کشی قرارداده‌وفکر نمی کردم که دراین‌مدت کوتاه‌وی بتواند عکس‌هاو 
فیلم‌هایش راسرقت کند. باارائه این شکایت مأموران پلیس فتا تحقیقات خود 
رادراین رابطه اغاز کر دند وپس از تایید ادعاهای این زن جوان‌باردیابی‌های 
ویژه تبهکار اینترنتی رادستگیر کردند. او ابتدامنکر ماجراشداما در ادامه زبان 
به اعتراف گشود و گفت: من بدون اینکه شناختی از زن جوان داشته باشم اقدام 
به‌انجام‌این کار کردم.وی درادامه‌اقرار کرد که درازای گرفتن ۰ هزار 
تومان از این زن قصد پاک کردن عکس‌های وی را داشته‌ام. اما اوزیر بار نرفت. 
رییس پلیس فتا,در این باره به شهر وندان هشدار داد و گفت:سعی کنید عکس‌ها 
وفیلم های خصوصی خود راروی حافظه موبای ل وغیره نگهد اری نکنید وا گر 
تلفن همر اهتان دچار نقص فنی شد حتماً حافظه آن راجدا کرده‌وسپس آن‌را 
به تعمی ر گاه مجاز و قابل اعتماد برای تعمیر بسپارید. 


سایت همسریابی مشکل ساز شد 
یک جوان مشهدی در سایت همسریابی 
فریب خورد واز سوی دختر جوانی اغفال شد و 
به دام اخاذی گرفتار آمد. 
رییس پلیس فتای خراسان رضوی, در رابطه با 
اخاذی از پسر ۲۵ ساله‌ای در محیط چت روم واتاق 
گفتگو. گفت:جوان ۲۵ ساله‌ای باانگیزه همسریابی 


وارد محیط ه ای چت‌روم شده و در این محیط با 

دختر جوانی | شناشده که این دختر توانسته باجلب 
اعتماد این جوان از طریق «وب کم» تصاویر و شماره تلفن پسر جوان رابه دست 
| ورد. بنابر ادعاهای این پیسر.دختر شیاد به محض دریافت عکس وشماره‌تلفن 
وی پیامک تهدید آمیزی به وی ارسال و در آن تقاضای یک میلیون تومان کرده 
وهمچنین تهدید کرده‌در غیر این صورت عکس و شماره تلفن رادراینترنت 
منتشر می کند که وی به علت جلوگیری از آبروریزی سریعاً پول راپرداخت کرده 
و فکر می کرد موضوع تمام شده است. ولی پس از دو روز پیامک دیگری که ۵ 
میلیون تومان وبعد ۰ ۱ میلیون تقاضاداشته رادرخواست کر ده‌است ودر اینجا 
بود که مر د جوان ترجیح داد این موضوع را با پلیس در میان بگذارد. رییس پلیس 
فتاء بلافاصله پس از دریافت شکایت پسر جوان در تحقیقات گستر ده عملیات 
شناسایی دختر جوان را آغاز و سرانجام وی رادستگیر کرد. 


سرقت خودروی پول به سبک گانکستر ها 

دزدان مسلح با حمله به خودروی پر از پول دست به سرقتی به سبک 
فیلم‌های گانگستری زده و متواری شد ند. رئیس پلیس استان اصفهان با تشریح 
جزییات سرقت مسلحانه یک خودروی ویژه حمل پول در اصفهان گفت: این 
خودرو ظهر یکی از ر وزهای هفته گذشته در بر ابر بانک صادرات خیابان بلال هدف 
سرقت سه سار ق مسلح قرار گرفت و دزدان‌هنگام خر وج نگهبان پول از بانک با 
شلیک گلوله وی رااز ناحیه کتف مجر وح کر دند ودر ادامه سر نشین خودروی‌حمل 
پول وراننده آن راباخود بر دند وپس از گذ شتن از چندین خیابان رانندهوسرنشین 
خودرورارها کرده‌و باسرقت یول‌های موجود در خودرویابه فرار گذاشتند. میزان 
پول سرقتی هنوز مشخص نیست. ولی سرنخ‌های زیادی از عاملان این سر قت 
مسلحانه به دست آمده که به زودی سارقان دستگیر خواهند شد. 


مرگ مادر و فرزند با یک کلوله پلیس 


0 


پلیس.دوست خانواد گی‌اش 
رافراری دهد.بر اثر شلیک 
گلوله کشته شد. 

زن ۲۸ساله‌ای‌به‌نام 
«لیسی دنیز» در یک اتومبیل 
در جنوب« کارولینا» بامردی| ریستگام نوی نان د رال خلت و قزر 
بودند کهناگهان‌باخودروی پلیس بر خورد کر دند. در حالی که مرد جوان‌با 
وجود محر ومیت از رانند گی پشت فر مان اتومبیل نشسته بود وبه خاطر این 
تخلف کوچک پلیس به او دستورایست داد امااز آنجا که می‌دانست اگر بایستد 
باجر یمه سنگینی رو به رو خواهد شد. پا را بر پدال گاز فشار داد و با سرعت دور 
شد وپلیس گشت نیز باد یدن‌این صحنه بااتومبیل به تعقیبش پر داخت و در 
جریان این تعقیب و گریز مرد خلافکار چند خیابان بالاتر ودر شلوغی ترافیک 
بلافاصله از ماشین پیاده شد وزن جوان همراهش» پشت فرمان نشست وبا 
سرعت دور شد.د ر حالی که مأمو ر پلیس که تصور می کرد مرد جوان پشت 
فرمان نشسته» چند بار برای توقف اتومبیل هشدار داد و در نهایت شلیک کرد 
وازبخت بداین گلوله در مغززن جا گر فت واورادر جا کشت واتومبیل‌هم 
بادیواربرخورد کرد در این لحظه مأمورین پلیس بادیدن پیکر خونین زن 
در اتومبیل» پس از تماس با گروه‌امداد به دنبال مرد فراری گشتند و بالاخره 
موفق شدند اورادستگیر کنند. اما از آنجا که زن جوان تنها ۱ ۲ هفته از مدت 
بارداری‌اش می گذشت. متأًسفانه پس از م رگ مادر. جنین نیز جان باخت. در 
پی این حاد ثه ما موری که اقدام به شلیک کر ده‌بودبازداشت شد و تحقیقات 
در این باره ادامه دارد 


دختری توسط عشقش ر بوده شد 

زهرای ۲۰ ساله. پس از ۲۶ روز دوری از خانواده و زندانی شدن در یک 
مر کز اقامتی غیر مجاز از چنگ آدم ربایی مرد ۴۷ ساله جان سالم به در برد 
و با چشمانی گریان به آغوش خانواده‌اش باز گشت. 

این دختر جوان گفت: من از طریق پیامک با مردی که اهل یکی از شهرهای 
شمالی کشور وساکن کرج است آشنا و مدتی باهم تماس تلفنی داشتیم و طی این 
زمان من خیلی شیفته و دلباخته این مرد شدم و به عشق وی از خانه فرار کرده و 
به ملاقاتش رفتم.امادر اولین دیدار خودم رادر برابر مردی ديدم که ۷سال 
داشت.ابتدافکر می کردم این مرد دوست مرد رویاهایم است.اماوی به زور مرا 
سوار خود رویش کرد و با تهدید به محل نامعلومی انتقال داد. چند روز در حبس 
بودم و وی می گفت: اگر تو رارها کنم توسط برادرانت به قتل خواهی رسید. 

او یس از مدت کوتاهی مراهمراه خود به مشهد برد و دریک مهمانخانه 
غیرمجاز زندانی‌ام کرد ودر تماس با خانواده‌ام نیز ۰ ۵میلیون تومان پول خواست 
که طی این ماجرا توسط پلیس دستگیر شد و من نجات یافتم. 

رییس پلیس خراسان گفت: با اعلام ربایش دختر جوان از همدان و تماس 
رباینده پس از گذشت ۲۶ روز با خانواده این دختر از طر یق شماره تلفنی در 
مش هد پلیس آگاهی خر اد ان رضوی بلافاصله تحقیقات پر ونده‌را آغاز کرد و 
سپس به سر نخ‌هایی دست یافت که رباینده در خواست ۰ ۵میلیون تومان پول در 
ازای آزادی گرو گان داشت البته وی تهدید کرده‌بود در صورتی که خواسته‌اش 
عملی نشود گرو گان خود را به قتل خواهد رساند. 

کار آگاهان باشناسایی صاحب حساب بانکی که بقالی در مشهد بود.وی را 
دستگیر کردند واو در بازجویی گفت:مرد ۴۷ساله‌ای باظاهر موجه از چندی 
پیش مقداری خر ید به صورت نسیه از من داشته و شماره حسابم رابااین ادعا که 
اقوامش می خواهند برای وی پول واریز کنند گر فته‌است وهمین اطلاعات کافی 
بود تا کار آگاهان موفق شوند این آدم‌ربای ۴۷ساله را دستگیر کنند. 


عجله قدرت تفکر را کاهش می دهد 

در قران واحادیت. در مورد | ثار مخرب تعجیل اشاره‌شده 
است امادر خصوص این رفتار از دید گاه‌روانشناسی «حسین 
اب راهیمی‌مقدم» د کترای روانشناسی ومشاوره می گوید: عجول بودن 
رامی‌توان از منظر های مختلف بررسی کرد: 

۱-دسته‌ای از افراد به دلیل عجول بودن.انر ژی مضاعف 
می گیر ند واين عجله باعث پیشرفت آن‌ها می‌شود یا عجله راعاملی 
می‌دانند که شاید آن‌هارااز بلایااتفاقی که ممکن است‌برای آن‌ها 
بیفتد, نجات دهد؛ در نتیجه به مر ور زمان این افراد در خود این طور 
تلقی می کنند که این رفتار برایشان بسیار خوشایند است. 

۲-دسته‌ای‌دیگر عمد تاافرادی‌هستند که در تمام امور عجله 
دارند ومعمولابه این افر اد«الف شخصیتی» می گویند. این افراد 
معمولا سعی می کنند کارهای خود را خیلی سریع وبا عجله انجام 
داده‌یا در آن واحد دویاسه کار راباهمدیگر انجام دهند. در نتیجه 
این افراد به دلیل استر سی که دارند به مشکلات و بیماری‌های قلبی 
و عروقی مبتلا می‌شوند. 

۳-بر خی افراد کسانی هستند که متاسفانه واقعیت این است که 
جامعه‌هم.نگاه‌مثبتی نسبت به این افراد دارد و آن‌هارابه‌عنوان 
کسانی که زرنگ هستند و در زمان کم به کارهای بیشتری می‌رسند. 

۴-برخی از افراد کسانی‌هستند که معمولا به دلیل این که 
تعجیل در کارها باعث می‌ش ود آن‌ها از لحاظ اقتصادی و مادی واز 
نظر کارایی» نسبت به هم سن و سال‌های خود پیشی بگیر ند به این 
رفتار خودادامه می‌دهند. اما این افر اد به دلیل این که خود رادر 
وقت معین و مقرر در هر شرایطی آماده کرده پا زودتر از آن وقت 
مقررهم آماد گی خود رانشان می‌دهند.ضربه‌های روانی بسیاری 
به آن‌ها وارد می‌شود. 

علت تعجیل کردن 

علت‌ این رفتارها معمولابه الگوهای رفتاری فر د برمی گر دد؛منلا 
پدر وی مادری که در کارهاء با طمانینه رفتار نمی کنند و هميشه در 
رفتاره او کارهای روز مره خود عجله می کنند. آن‌ها فکر می کنند 
که‌اگر رفتارشان با آرامش باشد. از نظر جامعه مورد پسند نیست. 
معمولا تعجیل در رفتار افراد. باعث بالارفتن هیجان شده و در افراد 
قدرت تفکر کاهش پیدامی کند وبا کاهش قدرت تفکر معمولادر 
دراز مدت. افراد احساس خوشایندی در زند گی خود ندارند. 

۳ توصیه برای عجله تکردن 

۱-افرادسعی کنند با آرامش وباوقت شناسی (نه باطماًنینه‌ی 
بیش از اندازه که کارهای اوانجام نشود ونه آن‌قدر تعجیل که باعث 
تخریب روحیه و روان آن‌ها می‌شود), رفتار کنند. 

۲-پدر و مادرهافر زندان خود رااز د وران کود کی به یک آرامش 
روانی دعوت کنند و بدانند که آرامش روانی خیلی بیشتر از هر گونه 
موفقیتی است که فر زندان آن‌هاچه از لحاظ فرهنگی, اقتصادی 
یااجتماعی‌به‌دست می آورند؛بنابراین آن‌هاراتحت فشار قرار 

۳-افرادبهتر است تقویت‌هارادرونی کنندونباید از طرف دنیای 
بی رون واجتماع ی احتی خانواده این رفتار رادر خود پرورش دهند. 
اگر رفتار آن‌ها با آرامش و با تایید خود باشد. قطعا از خود راضی و 


۷ ان ٩۱‏ اطاعات مکی 


چپره شما اسرار سلامت جسمتان را برملا می‌سازد 


چهره‌هر فرد بانمایش تظاهرات غی رارادی صورت. نه تنها می تواند نشانه‌های 
غیر شفاهی از سلامت واقعی او را آشکار سازد بلکه در عین حال. وضعیت پوست صورت. 
عاملی موثر برای فاش کردن بسیاری از اسرار جسمی‌واحساسی درونی مااست. درواقع 
درمانگران طب سنتی چینی قرن‌هااست که از تحلیل‌های چهرهای به عنوان ابزار تشخیص 
طیف وسیعی از مشکلات جسمی و احساسی استفاده کر ده و می کنند. 

این درمانگران به رابطه تنگاتنگ بین نواحی و ویژ گی‌های خاص صورت باوضعیت 
اعضای مختلف بدن یا شرایط روانی گونا گون در انسان, معتقد هستند. با توجه به آنچه گفته 
شد برخی تغییرات و واکنش‌های پوستی مثلا وقتی مکرر روی نقطه مشخصی از چانه‌تان 
جوش می‌زند, پیشانی تان پوست پوست می‌شود و یا دائم بینی‌تان دچار گرفتگی می‌ شود و 
پوستش قرمز است. سعی می کنند به شما بگویند که یک مشکل بهداشتی جدی‌تر دارید 
که نیاز به توجه و رسید گی دارد. تشخیص وضعیت سلامت بدن از طریق چهره و پوست 
هر چند در حال حاضر یک تکنیک کاملا علمی محسوب نمی شود اما قطعا می‌تواند شما را 
در مسیر یک الگوی زند گی سالم‌تر قرار دهد. در این مقاله تا کید شده است: 

منطقه وسط گونه‌ها با سیستم تنفسی بدن در ارتباط است بنابراین اگر در این قسمت 
از صورت جوش و بثورات جلدی بروز می کند می‌تواند نشان‌دهنده این واقعیت باشد که 
بدنتان نیازمند | کسیزن است وباید روی عمیق‌تر کر دن تنفس‌تان کار کنید. این ناحیه 
از پوست صورت همچنین می‌تواند نمایانگر بروز بیماری روزاسه یا آ کنه روزاسه باشد 
که آ کنه دوران بز ر گسالی ات این عارضه ش ابا التهاب مز من پوست صورت‌است 
که باعث قر مزی و تورم پوست گونه‌ها و بینی می‌شود و بسیاری از محر ک‌ها نظیر قهوه و 
الکل در قرمزی و تورم سریع این ناحیه از پوست صورت نقش دارند. 

دهان نیز عضوی در چهره‌است که اسرار معد ه‌رافاش می کند. لب‌ها درواقع باسلامت 
معده‌وروده کوچک ویوست اطراف لب‌ها در دو طرف دهان به سمت لپ‌ها با وضعیت 
سلامت روده‌بزر گ مر تبط است. بنابراین بر وز هر لک یا نقطه رنگ پریده‌در اطر اف لب‌ها 
می‌تواند نشان‌دهنده‌حر کات ضعیف روده, نفخ ویا کاهش اشتها باشد. همچنین خونریزی 
لثه‌ها بیانگر اسید ی شدن معده خشکی پوست و پو ست پوست شدن لب‌ها نشانه بارزی از 
کم شدن آب بدن است. علاوه بر این اگر لب‌ها دچار زخم و تر ک خورد گی شوند می‌تواند 
نشان‌دهنده بر وز مشکل و ناراحتی در طحال باشد که نیاز به مراقبت دارد. 

از سوی دیگر نمایشگر شر ایط سلامت در کلیه‌هاو مثانه بر روی چانه قرار دارد. درواقع 
هر نوع بی تعادلی هورمونی معمولا در این نقطه از صورت بروز می کند. بر همین اساس 
تجمع ثبورات جلدی در اطراف چانه نشان‌دهنده آن است که کلیه‌ها زیاد فعال هستند و 
درواقع شما تحت استرس شدید و مضر هستید. 

به همین تر تیب بخش وسیعی از پیشانی باچند ین عضو مختلف بدن از جمله قلب.روده 
کوچک ومثانه مر تبط است. وقتی روی پیشانی جوش‌های زیادی بروز کند به این معنی 
است که فر ایند سم‌زدایی از بدن به خوبی انجام نمی‌شود. همچنین قرمز شدن ولایه لایه 
شدن پوست پیشانی می‌تواند علامت خشکی دستگاه گوارش باشد. به علاوه| گر هر دو 
حالت یعنی هم ثبورات جلدی و هم قر مزی و پوسته پوسته شدن در پیشانی مشاهده شود. 
درواقع دستگاه گوارش شما دارد فریاد می‌زند که به کمک احتیاج دارد. 

سلامت کبد نیز باوضعیت پوست بین ابروها مر تبط است. به این تر تیب افرادی 
که زی اد الکل یامواد سمی‌دیگر مصر ف می کنند در ناحیه بین ابر وهادچار ضایعات و 
مشکلات پوستی می‌شوند. 


۳۷ 


داعالحانه و خر دمندانه بن 


قټه 


۱ 


که 


«دنده» همان گذ‌شته 


دست 


۵د کت هر مز انصاری 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که در جنگ تن‌به تن نزد یک بوداوشالاز پادشاه 
هپتال‌هاء شاپور دوم رابکشد ولی شاپور خود رانجات داد واورا کشت. پس از مر گ 
اوشالاز: هپتال‌ها تسلیم شدند و شاپور آنها رابه قلمر و خودشان راند. همان هنگام بود 
که‌در تیسفون طاعون‌شایع شد. شاپور نخست به ز یارت شیز رفت که در تخت سلیمان 


قرار دار د. در شماره پیش نوشته بودم عمق در یاچه تخت سلیمان هزار متر است که 
درست نیست و آن را اصلاح می کنم. این دریاچه ۱۵۰ متر عمق دارد... شاپور پس از 
زیارت.به تیسفون رفت وبرای‌نجات دادن مرد م‌ازبیماری طاعون کارهایی کرد. کمی 


دیوی به نام شیتل 

پیش زاین که ازبلایی سخن بگویم که مر دان شیرازی 
وسربازانش را گرفتار کرد باید درباره‌یکی از عقاید 
ایرانیان آن روز گار توضیحی بدهم:آ نها معتقد بودندپس 
از هر جنگ دیوی به نام شتیل یاشتال که شاخک‌های 
بلندی دارد وبر دراز گوشی سوار است,به سوی سپاه 
پیروز می رود و خود رابه یکی از آنهامی رساند و می‌گوید 
از غنیمتی که به چنگ آورده‌ای, سهمی نیز به من بده. 
اگر آن سرباز خواسته‌اورارد کند. شیتل باشاخک‌هایش 
که مانند تازیانه است. چند ضربه به او می زند و راه ورود 
دیو بدبختی رابه سرنوشت او باز می کند. این افسانه‌ای 
اساطیری است وسندی علمی نداردامادر تاریخ ثبت 
شده که در نخستین شب پیر وزی مر دان شیر ازی شیتل 
سوار بر خرش وارد خیمه‌اوشد وبه او گفت سهم مرا 
از این پی روزی بده‌امردان گفت: جنگ من هنوز تمام 
نشده‌ومی‌خواهم بروم و کشورهای کنار دریاهای سفید 
ومدیتران ه رافتح کنم. پس زاین که آن‌جنگ راتمام 
کردم بیا تا سهم تو رابدهم. شیتل گفت: 

_توبه آن‌جنگ نمی روی!پس سهم مرااز همین 
پیروزی بده! 

مردان چیزی اند ک به او داد وبار دیگر از وعده 
پیروزی در جنگ بعد ی سخن گفت. شیتل ضربه‌ای 
به‌اوزدورفت. چون بامداد شد. مردان باصدای ناله 
سربازانش بیدار شد وحس کر دبیمار است. کسی رابانگ 
زدوماجراراپرسید ودانست بسیاری از سربازان آبله 
گرفته‌ان د وافتاده‌اند. مردان پزشک رابانگ زد و چاره 
خواست. پزشک گفت: 

-من نیز آبله گرفته‌ام..سرعت شیوع وپیشرفت 
بیماری بسیار زیاد است. این بیماری از اردوگاه‌اسیران 
رومی آغازشد وبه‌زودی‌دراردو گاه‌ماپخش شد. تنها 
چاره‌ای که داشتم, جدا کردن پیماران از سربازان سالم 
بود ولی سربازان سالم نیز یکی پس از دیگری مبتلا شد ند 
واینک بیشتر سربازان رومی و ایرانی آبله گرفته‌اند. 

مردان‌چندین‌پیک آماده کرد تابروند وهمه‌جا 
نام شیتل راجار بز نن د واز اوبخواهند بیاید وهر چه که 
می‌خواهد. غنیمت بر دار د.این کارهاسودی نداشت و 
چندین روز گذشت تا کم کم بیماری آبله از آنجارفت. 
مردان شیرازی از کسانی بود که زنده‌ماند ولی فقط در 


ارد و گاه‌ایرانیان شانزده‌هزار نفر جان دادند. از تلفات 
اسیران رومی خبری به ما نر سیده است. 
آفتاب پرست‌ها 

پس از این که بلای آبله آمد ورفت.مردان شیرازی 
تصمیم گرفت برنامه خود راعملی کند و به سوی سواحل 
دریای سفید و مدیترانه برود ولی از پایتخت برایش 
نامه‌ای آمد و ناچار شد طرح خود رارها کند. شاپور دوم 
از او خواسته بود هر چه زودتر به تیسفون بر گردد. مردان 
پی برد که بی گمان اتفاقی افتاده که شاه‌او و سر بازانش 
رافراخوان ده بود. اماهن_وزاتفاقی نیفتاده‌بود ولی شاه 
می‌دانست که بەز ودی جنگی بز رگ درخواهد گرفت 
وباید خودش را آماده کند. پیش‌بینی شاپور ذوالا کتاف 
درست بود زیرایکی از سرداران عرب به نام غموس‌بن 
کهامه با متحد کردن چندین قبیله بزرگ سپاهی گرد 
آورده و شمال جزیره‌العرب و حرّان و جنوب بین‌النهرین 
راتسخیر کرده بود. یکی از دلایل موفقیت غموس این بود 
که برای اعراب فلسفه تازه‌ای آورده بود و می گفت: 

«بّت‌هایی که ساخته دست شماست. الهه‌های شما 
شده‌اند.هیچ قد رتی‌ندارند.من‌الهه‌دیگری‌به شمامعرفی 
می کنم که قدرت بسیاری دارد و اگر بخواهد. می تواند 
همه‌شمارانابود کند.نام‌اینالهه شمس(خور شید )است. 
آیا نمی‌بینید هنگامی که شمس می رود و شب می‌شود. 
ٹازیکی وش رما چقدر شمارا آزارمی دهد ؟ به شمس ایمان 
بیاورید و متحد و مقتدر شویدا» 

اعسراب برای پذ یر فتن چنین فلسفه‌ای آمادگی 
داشتند زیرامدتی‌بود که بافلسفه‌های ایران و روم و 
یونان آاشناشده بودند ومی‌دانستند میترائیسم پیروان 
بسیاری دارد وبا خود می گفتند شمس است که‌ایران 
وروم راثروتمندوقوی کرده‌است بنابر این به کیش 
غموس ‌بن کهامه گرویدن د.قبایلی که میترائیست 
می‌شدند. با هم پیمان یگانگی می‌بستند وزیر پرچم 
غموس می‌رفتند. به زودی غموس سرداری نیرومند شد 
وبه فکر حمله به تیسفون‌افتاد. در بر خی از تواریخ نقل شده 
که هنگامی که غموس در بین‌النهرین بود جناح شرقی 
سپاه‌او تاعیادانادامه داشت. این روایت باو رکردنی 
نیست زیرابااین که غموس سپاه بز ر گی داشت فاصله 
بین‌النهرین تااوپاتان(آبادان =عبادان) بسیار بیشتر از آن 
است که بالشکری حتی عظیم. پوشانده شود. 


هم درباره پیشرفت دانش و صنعت در روز گار شاپور دوم نوشتم سپس از امپراتور 
قد ر تمندروم سخن رفت که کنستانتین نام داشت و خطر بزر گی بود برای‌ایران. 
اوبیماری نقرس داشت وفرهاد پارسی که پزشک بود به دربار اورفت ونسخه‌ای 
برایش پیچید. چندی نگذشت که کنستانتین در گذ شت و شاپور آسوده شد وبه 
کشور آدیابن تاخت که در تسخیر رومی‌ها بود. فرمانده سپاه ایران مر دان شیرازی 
و فرمانده رومی‌ها کنتوس دروتوس بود. این جنگ به سود مر دان شیرازی تمام شد. 
در ادامه خواهید خواند که مشکلات دیگری برای مردان شیرازی پیش آمد. 


خوب است درباره کلمه عبادان یا آبادان کمی‌توضیح 
بدهم.بر خی از مور خان معتقدند عبادان,عربی آبادان 
است اما نیست. زیر اريشه واژه | بادان. اوپاتان بوده که از 
سه بخش او, پات و آن تشکیل می‌شده که معنی نگهبان 
یاناظر آب است. 

غموس بن کهامه در طول رود دجله راه شمال راپیش 
گرفت تا به تیسفون بر سد. این همان راهی بود که ده‌سال 
پیش غروه‌بن مخلب پیمود وسر راهش هر چه را که 
دید.,ویران کردوهر که‌را که‌دید.یا کشت یابه اسیری 
گر فت ودراسارت کشت..غموس نیز شیوه‌ مخلب را 
پیش گرفت ودر کناره‌های دجله کشتار و ویرانی رااز 
حد گذراند.در تاریخ عرب نوشته شده است: «غموس 
ناچار بوداز کنار دجله به سوی تیسفون بر ود زیرااسبی 
داشت که بسیار علف می‌خورد و میان هر لقمه علف. 
جرعه‌ای آب می‌نوشید.»این نیز باو ر کر دنی نیست 
زیراهمه جانوران طوری آفریده شده‌اند که هنگام غذا 
خوردن, آب نمی‌نوشند.حتی بر خی از انسان‌ها که‌میان 
غذای خود آب می‌نوشند. خلاف غریزه طبیعی است و 
به همین دلیل است که پزشکان می گویند با غذای خود 
اب نخورید! این دو روایت تاریخی رانقل کردم تانشان 
بدهم آن روزها بین اعراب, نوشتن تاریخ با قصه آميخته 
بودزیرآعرب‌های‌جاهلی ذوق شسعری خوبی داشتند و 
تخیلاتشان بالا بود. 

ابن کهامه از دجله‌العوراواردایران شد وبه سر بازانش 
گفت:جان و مال ایر انیان بر شماحلال است. هر چه که 
می‌توانید. از آنهابکشید واموال‌شان راغارت کنید. بقیه 
رابکشید وخان‌ومان آنهاراویران کنید تاشمس از شما 
راضی باشد. دولت ایران در مرزهای جنوپی خود پاد گان 
نداشت زیرابا کشور حرّان یا به قول یونانی‌ها 162111 
همسایه بود. پادشاهان حرّان نسلی پس از نسلی دیگر 
به پادشاهان ساسانی وفادار بودند و برای ایران خطری 
نداشتند بتابراین‌هنگامی که‌ابن کهامه‌واردایران‌شد. 
کسی نبود تا جلو او بایستد. 

تجهی زات جنگی غموس از مخلب ضعیف تر بود. 
مخلب باخود منجنیق آورده‌بودولی غموس که‌می خواست 
سبک سفر کند سلاح سنگین نیاورده‌بود. آنها عرب بادیه 
نشین بودند ومانند تمام اعراب صحرانشین, زند گی بسیار 
سختی‌داشتند. بااین که معمولاً چیزی افزون بر خر ماو شي 


شتر نمی‌خوردند. افرادی مقاوم و سخت‌جان و قوی بودند 
وفرمان رهبرشان رابی‌چون وچرامی‌پذ بر فتند. مورخان 
منظمی, منظم تر بودند ویکی از سرسخت‌ترین جنگجویان 
جهان آن روز بودند. کسانی که فکر می کنند انهایک 
برای آنهادر حد خراش بود. گیریشمن می گوید:«عرب 
بادیه در زندگی خودش آن‌قدر سختی می کشید که رفتن 
به میدان جنگ برایش مانند زنگ تفریح بود.» 
همه را یکشید! 

می‌رفت. گاه‌بر خی از افرادش رابه ساحل‌شر قی(آن‌طرف 
دجله) می‌فر ستاد تا روستاییان را به کیش شمس‌پرستی 
می کردند. شسهرت غموس به‌زودی به گوش همه رسید 
وسایه‌ای از ترسی سیاه‌در دل و جان مردم رخنه کرد. 
به روی آنها ببندد. او فرمان داده بود حتی اگر سربازان 
دشمن‌امان خواستند.امان ندهید و آنهارابکشید زیرا 
لشکرهایش رابافرماندهی پرویز به سوی سپاه غموس 
فرستاد. پرویز مأمور بود از پشت به دشمن نزدیک شود. 
او باید طوری حر کت می کرد که دشمن به وجودش پی 
بی بر د زیراجای‌پای سربازان ایرانی را کنار دجله دیده 
دید وبی‌در نگ به‌افراد خودش فر مان‌داد آتش‌هارا 
آنها را دیده بودند. 

ابن کهامه خیلی زود متو جه شد که شاپور می خواهد 
اورامحاصره کند بنابراین به افرادش فرمان داد فردابه 
سوی مغرب بر وند تااز محاصره خارج شوند. همچنین 
فر مان داد هر سوار.یکی از اف راد پیاده‌رابر ترک خود 
بنشاند واز آنجادور شود.اومی‌دانست اگر آنجابماند و 
بجنگد, تا آخرین نفرش رااز دست خواهد داد. 

هنگامی که بامداد دمید. سربازان ابن کهامه بیدار 
بودند زیر ایرانیان معتقد بودند که باید پاسی پیش از 
طلوع بیدار شوند ولی افراد ابن کهامه که خور شید پرست 
بودند. دستور داشتند همزمان با طلوع شمس بیدار شوند 
خودراجمع کرده جیره‌صبحانه را خورده و آرایش 
نظامی گرفته بودند. چندی که گذشت.ابن کهامه به 
افر ادش دستورداد به سوی مغرب فرار کنند.شاپور 
نیز به ارابه‌هایش دستور داد جلوفرار آنهارابگیرند. 
ارابه‌های پرویز نیز از سویی دیگر به سوی دشمن تاختند. 
ن رادرومی کر دند.به‌زودی از هر سوبانگ‌امان‌امان 


۳ ر 
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برخاست ولی دستور این بود که همه رابکشید! 

قبل از غر وب خورشید. جنگ تمام شد. میدان جنگ 
چنان آشفته ودرهم ريخته بود که نمی‌شد به آن رسید گی 
کنند. همه جا پر از اسب‌های عربی بی‌صاحب بود. بوی 
خون هوا راشور کر ده‌بود. روز بعد شاپور فرمان داد بروند 
وافراد مجروح دشمن راجمع کنند تادرمان شوند. او 
دستور داده‌بودهمه راقتل‌عام کنید ولی از دستور خود 
چشم پوشی کرد وفرمان‌داد آن ان راتیمار کنند.یکی 
ازاف راد زخمی,غموس‌بن کهامه بود. اونامی مستعار 
برای خود برگزید تا کسی نفهمد پادشاه اعراب بادیه 
است.هنگامی که ز خمی‌های عرب رااسکان دادند.یکی 
از افسران به شاپور گفت: 

بین زخمی‌هامر دی هست که خودراسر بازی‌عادی 
معرفی می کند اماانگار مقام بالایی دارد زیر ازره نا ز کی 
پوشیده که حتی سر دار آن نیز آن‌قدر پول ندارند که چنین 
زرهی داشته باشند. 

شاپور فرمان داداوراپیشش ببرند. شا پورنگاهش 
کرد وفرمود خون‌های رخسارش رابشویند. همین که 
چشم شاپور به صورت بی‌ریش ابن کهامه افتاد. او را 
شناخت زیرا کسانی که او را در میدان جنگ دیده بودند. 
صورتش رابرای شاپور توصیف کر ده بودند. خوب است 
یاد آوری کنم که گذاشتن ریش از رسم‌های ایرانیان بود 
واغرات ریش خود رامی هر اه تون یی ات ردنا 
ایرانیان بیشتر رفت و آمد کردند.ریش گذاشتند.باری... 
شاپور به ابن کهامه نگاه کرد و گفت: 

-توراشناختم.همان کسی‌هستی که فر مان دادی 
مردم‌پی‌دفاع را کشتند.اینک خودت نیز حال خوبی 
نداری ومی‌بینم که از ضر به داس به شدت زخمی شده‌ای. 
آیین‌مااین است که دشمنی همچون تورامی کشیم ولی 
من به تورحم می کنم و می گذارم از همین زخمی که 
برداشته‌ای, بمیری. 

ابن کهامه آهسته گفت: مرا بکش! نمی خواهم بیش از 
این رنج بکشم. شاپور اورامرخص کرد و گفت تیمارش 
کنند اماد ور وز بعد از شدت خونر یزی وعفونت در گذشت 
و دومین حمله عرب‌ها به ایران عقیم ماند. 

جنگ و خشکسالی 

پس ازم رگ کنستانتین؛ پسرش کنستانتین اول 
جانشین او شد وبر تخت امپراتوری روم صغیر نشست. او 
که می دید ممکن است‌امپر اتور روم کبیر به جنگ اوبياید. 
بی‌درنگ نمایند گانی به ایران فر ستاد وبا شایور پیمان 
صلح بست. شاپور نیز که صلح رااز جنگ بیشتر دوست 
خاش ببس ان تاه رامهر وامضا کرد. کمی بعد(بهار 
۹ درایران خشکسالی شد و آسمان بخیل شد و حتی 
قطره‌ای‌باران‌نبارید. شاپور که از خشکسالی قبل تجربه‌ها 
اندوخته بود فرمان داد سیلوهاراباز کنند وبه مناطقی که 
به خشکسالی دچار شده‌اند. غله بفر ستند. همه مورخان 
معتقدند بااین که آن خشکسالی بسیار گسترده‌بود. 
قیمت نان و غله تغییری نکر د. در مدتی که شاپور درحال 
مبارزه‌باخشکسالی بود. کنستانتین دوم نیز درحال حل 
و فصل کردن مشکلاتش باروم کبیر بود. سرانجام هم به 
نتیجه رسید و بین روم صغیر و کبیر صلح بر قرار شد. 

دربهار ۰ ۲۴ پس از میلاد. به شاپور خبر دادند که 


۳ 


ارتشی با پرچم عقاب به سوی آذربایجان می آید.این 
پر چم مختص رومی‌هابود وشاپور متعجب شد که چرا 
رومی‌ه ااز طرف |ذربایج ان حمله کر ده‌اند زیر اهر بار 
اروپاییان و رومی‌ها می‌خواستند به ایران بتازند از ساحل 
غربی فرات می آمدند تاهمواره کنار آب باشند. شاپور 
بی د رنگ فر مان بسیج داد ضمناً گر وهی از سفیران خود 
رابه سرپرستی کسی به نام فر هادسر دبه قسطنطنیه 


شاپور باسپاهی نیرومند و مجهز به سوی آذربایجان 
رفت. مردان‌شیرازی‌رانیزباخودبردزیرااوقبلابا 
رومی‌ها جنگیده و پیر وز شده بود. شاپور دوم می‌خواست 
پیش از سپاه که کنستانتین دوم از ارس بگذرداما زمانش 
کوتاه بود ضمن این که دشمن عجله داشت خود رابه 
شاپور برساند. کنستانتین می‌دانست تا آن روز هر بار که 
رومی‌هاو یونانی‌هابه ایران حمله کر ده‌اند.به شکلی بسیار 
بد شکست خورده‌اند. همگی آنها از کنار فرات به ایران 
آم ده‌بودند. او تصمیم گرفت این‌بار از راه آذربایجان به 
ایرانبتازد تا طلسم شکست تاپذ یر بودن ایران رابشکند. 
رسیدن‌اوبه آذربایجان شرط داشت:اوباید با پادشاه 
ارمنستان متحدمی‌شد بنابراین ب ادوازده‌لژیون(هر 
لژیون شش هزار نفر)از لژ یونرهای بر جسته و کلاسیک 
به سوی ارمنستان رفت. گروهی جلودار نیز فرستاد تابه 
پادشاه ارمنستان بگویند امپر اتور روم صغیر برای دوستی 
می‌آید تابا توهم‌پیمان شسودوباهم به شاپور بتازيم. شاه 
ارمنستان که فکر می کر داگر پیشنهاد دوستی کنستانتین 
دوم رانپذیرد. کار به کدورت خواهد انجامید. به پیشواز 
اورفت و گفت من نیز بااسی‌هزار جنگجوبه توخواهم 
پیوست. کنستانتین او راستود و با هم به طرف ارس 
رفتند. آنها در دومین ماه بهار به ساحل ارس رسیدند که 
فصل طغیانش بود. کنستانتین دوم به سردارانش گفت 
من نمی دانم چگونه باید از این رود خروشان بگذریم اما 
می‌دانم که باید بگذریم وهر چه زود تر به شاپور دوم 
برسیم.سردارانش‌هرطور که بود به آن سوی رود رفتند. 
همه فک رمی کرد اویه آذربا پان جنل حوامند کرد 
ولی تصمیمش این بود که یک راست به سوی شاپور 
برود و او راغافلگیر کند. هفتاد روز از آغاز بهار گذشته 
بود که طلایه‌هر دو سپاه کنار تلخ‌رود به هم رسیدند و 
بی‌درنگ خبر دیده شدن دشمن رابه فر ماندهان خود 
دادند. شاپور دوم که خواهان میدان جنگی بود که زمینی 
مسطحداشته‌باشد به سوی جلگه‌های جنوب تلخ رود 
حرکت کرد. کنستانتین نیز که مشتاق بود زود تر به 
شاپور برسد. به سر بازانش فر مان داد از رود بگذرند. 
تلخ رو وسعت زیادی نداشت بنابراین کنستانتین و 
سربازانش به‌راحتی از آن گذشتند و دنبال شاپور رفتند. 
پس از چند پاس شاپور به میدان جنگی دلخواه خود رسید 
وارابه‌هارا آرایش نظامی داد. کنستانتین نیز مقابل او 
ص ف آرایی کرد. سربازان او اسلحه جدیدی که اختراع 
خود کنستانتین بود با خود اور ده بودند که تا ان لحظه 
جاسوسان شاپور آنهاراندیده‌بودند.... در شماره بعد 
نتیجه این جنگ را خواهید خواند. 
ادامه دارد 


اک دش از همه استعداد 


های خو 


د استفاده‌می کر د دناد اش بهشت ہی شد. 


۰ الق د نويل 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


داخل کلانتری قیامتی برپا بود چیزی حدود 
پانزده. شانزده نفر داخل سالن ایستاده بودند و سه 
نفر هم ( که متهمان پرونده محسوب می‌شدند) داخل 
اتاق «افسر تحقیق» با من مشغول صحبت بودند. 
سروصدای این شانزده نفر (غیر از سه نفرشان) 
آنقدر زیاد بود که صدا به صدا نمی‌رسید. اگر کسی 
وارد کلانتری می‌شد و از موضوع خبر نداشت. فکر 
می کرد از این دعواهای خیابانی است که ده نفر باده 
تفر با هم زد و خورد کرده‌ان د! اصل قضیه اما: خیلی 
جالب بود؛:یک رو کم کنی بین سه نوجوان از یک 
طرف مقابل یک نوجوان دیگر! ماجرا از این قرار بود 
که سه پسر نوجوان که سیزده چهار ده ساله بودند. 
به سراغ یک نوجوان همسن و سالشان به نام همایون 
[ که همکلاسی و هم محلشان هم بود ] رفته بودند واولاً 
موهای بلند و پرپشت پسرک رابه شکل «چهارراه» 
اصلاح کرده بودند! ثانیاً پاچه‌های شسلوارش را با 
قیچی وبه صورت نوارهای آویزان, پاره کرده بودند 
و آنچه از همه بیشتر جلب توجه می کرد این بود که 
پشت پیراهن سفید (و البته گرانقیمت همایون) این 
متن رابا ماژیک قرمز نوشته بودند:«من یک پسربچه 
لوس ونر هستم که با لو دادن همکلاسی‌هايم در 
جلسه امتحان, برای این که تقلب نکنند. خودم را 


۴۰ 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


لوس می کنم و تازه این که چیزی نیست؛ پدرم برای 
معلم‌ها کادو می‌خرد تا به من نمره بدهند!» 

از قرار معل وم «همایون» که پسر یک خانواده 
ثروتمند بود. با همان سر و وضع به خانه می‌رود و 
والدینش نیز برای این که مدرک جرم از بین نرود. 
پس رک را با همان وضعیت به کلانتری آورده و از آن 
سه نوجوان شکایت کرده بودند! ظاهر | بقیه اعضای 
فامیل نیز؛ عمو و دایی و خاله و عمه و داماد و عروس 
ومادرب زرگ و... و همه و همه اقوام همایون نیز بعد 
از شنیدن ماجراء راهی کلانتری شده بودند. تا به 
قول پدر همایون؛ «آن سه نوجوان را به اشد مجازات 
برسانند!» ظاه رآ زیاد هم شوخی نمی کردند! چرا که, 
دایی می گفت باید آن سه نوجوان را به زندان با اعمال 
شاقه محکوم کنند!عموجان هم بود که؛ «باید آنهارا 
مانند اراذل و اوباش توی خیابان‌ها بچر خانند و آفتابه 
به گردنشان بیندازند و...» عمه خانم که از بقیه با 
انصافتر بوذاآمی گفت: «نخیر, بابد این سه تا آتشپاره 
را انقدر شلاق بزنند تا ادب بشن!» 

همانطور که گفتم. در جمع آنها سه نفرهم ساکت 
بودند؛ و آنها نیز والدین سه پسر بچه بودند؛ مادر دو تا 
از پسرها که می گفتند شوهرشان سر کار است. و پدر 
یکی از آنها که سر خیابانشان هندوانه می‌فروخت! 


بیچاره این سه نفر که از قشر ضعیف بودند. همواره 
از هارت و پورت اعضای فامیل «همایون» که همگی 
ثروتمند بودند. می‌ترسیدند که از روی نیمکت تکان 
نمی‌خوردند و فقط برای خلاصی فر زندانشان مشغول 
خواندن «آیةالکرسی» بودند! 

سروصدای فک و فامیل همایون آنقدر زیاد بود 
که مجبور شدم بروم داخل بالکن, که با اتاق مجاورم 
-یعنی اتاق محسن_مشترک بود و ناخود آ گاه 
حرف‌های محسن و استوار را که با سه پسربچه گفتگو 
می کردند شنیدم. محسن با ترشرویی پرسید:-اين 
کار زشت رو واسه چی انجام دادین؟ اگر دروغ بگین 
به ضر ر خودتونه... 

و استوار هم ادامه داد: «حقیقت را بگین تا شاید 
بشه کمکتون کرد!» پسربچه‌ها با هم مشورت کردند 
و یکی از انها که اسمش سهراب بود ماجرا را تعریف 
کرد: «اقا به خدا تقصیر خود همایون بود..... پدر مارا 
در آورده بود. سر جلسه امتحان کافی بود یکی از ما 
سه نفر (که بچه‌محلش هستیم) بخواهیم از همدیگر 
یک سوال بپ رسیم این همایون لوس و نتر واسه این 
که فمره ما از خودش بیشتر نشه, بلافاصله به مراقب 
سر جلسه می گفت: «آقا اجازه.... این سه تا دارند 
تقلب می کنند» 

پسر دوم که «علیرضاء» نام داشت ادامه داد: «اين 
که چیزی نیست جناب سروان؛ ما توی مدرسه اب 
می‌خوردیم. همایون می آمد و همه خبرها را توی 
محل پخش می کرد تا ما را ضایع کند! به خدا چند بار 
بهش تذ کر دادیم. اما حسابی کلافه‌مون کرد و ما هم 
مجبور شدیم که....» 

محسن وقتی حرف‌های آن سه نفر را شنید, انگار 
مثل خود من در دلش با آنها احساس همدردی کرد 
که گفت:«بچه‌هااگر همایون از تون شکایت کند 
بیچاره میشین...»حالا خوب فکر کین ببینین شما هم 
می‌تونین از او شکایت کنین؟» 

حامد (نفر سوم) بازویش را که خونی شده بود 
نشان داد و گفت: «آقا همایون خود کارش رافرو کرد 
توبازوی ماو جاش هم هست... فایده‌ای داره؟» و 
سهراب هم گفت: 

جناب سروان همایون جلوی همه بچه‌ها به 
ما گفت:بابات دزد و قاجاقچیه.... مگر این تهمت 
نیست؟ 

همین دو مورد کافی بود تا محسن «استوار» را 
به سراغ خانواده همایون بفرستد و استوار کریمی 
هم حقیقت رابه آنها گفت:«آقاپسر شماهم کم 
مقصر نیست... ولا به خاطر زخم خود کار می‌توانند 
از پزشک قانونی طول درمان بگیرند. ثانیاً به پدر 
یکیشون تهمت زده و او هم شاهد داره! خلاصه اگر 
رضایت ندهید و آنهاهم شکایت کنند. هر چهار 
نفرشان بازداشت میشن, مگر این که به همدیگه 
رضایت بدهند! 


هھ 
اطاعات کی رر ۳۵۳۶ 


خانواده همایون همین که فهمیدند امکان دارد 
پسر نازنینشان یک شب بازداشت شود. برخلاف 
میلشان رضایت دادندا! 

بعد از رفتن آنها به محسن گفتم: «آقا محسن 
ده بار بهت گفتم این کارو نکن... میدونی که کارت 
درست نیست ؟» 

محسن طبق عادت گفت:«نو کرتم کلانتر...ولی 
خداو کیلی خودت هم قبول داری که اون همایون 
خیلی لوس بود و... 

کلانتر یک مورد قتل گزارش شده؛ پایین 
رودخانه! 


ده دقیقه بعد هر سه کنار جنازه ایستاده بودیم؛من 
و محسن واستوار کریمی. در مکانی که پر از زباله بود و 
تنهاچیزی که در آنجایافت نمی‌شد همان «رودخانه» 
بود. حالا چرابه خرابه‌ای که محل انباشت زباله‌ها بود 
«رودخانه» می گفتند؟ پر بیراه هم نبود. چرا که تا 
تقریبا دو دهه قبل در آن نقطه یک کانال پهن و 
عریض وجود داشت که آب‌های باران زمستان و بهار 
را که در بالای شهر تهران جمع می‌شد. در تابستان به 
آن نقطه منتقل می کر د. اما طی ده پانزده سال گذ شته 
با توجه به گسترش شهر تهران.واين که شهرداری 
تهران چاهها و راه‌هایی را برای مهار آب‌های سطحی 
در شهر ایجاد کرد اینگونه کانال‌هایی که به شکل 
رودخانه‌های مصنوعی عمل می کرد و تعدادشان هم 
در سطح تهران کم نبود. به مرور خشک شد اما چون 
خود کانال‌ها اکثر | باقی مانده بود. نام «رودخانه» نیز 
از انها برداشته نمی‌شد. 

یکی از آن رودخانه‌هانیز در منطقه کلانتری 
ما بود؛ در یک گوشه دنج و خلوت که بعضاً مردم. 
نخاله‌های ساختمانی و زباله‌های پرحجم خود را در 
آنجا می‌ریختند و بخاطر وجود حشرات و میکروب. 
رفت و امدی هم در اطراف ان رودخانه صورت 
نمی‌گرفت: و دقیقا به همین علت بود که آن جنازه 
بعد از چهار روز کشف شده بود. جنازه‌ای متعلق به 
یک دختر جوان که از سر و وضعش اینطور به نظر 
می‌رسید که ثروتمند هم بوده. همزمان با ورود ما به 
آن نقطه, ماشین «پزشک قانونی» هم در محل حضور 
بیدا کرد و طبق معمول د کتسر «نیکو قکره با کیف و 
سایر لوازمش از اتومبیل پیاده شد. «نیکوفکر» تقریباً 
با من همدوره بود. یعنی یک سال قبل از من استخدام 
شده‌بود و طی این سالها باهم صمیمی و رفیق شده 
بودیم وبه همین خاطر آن روز هم تا مرادید باخنده 
گفت: «ییر مر د تو هنوز بازنشسته نشدی؟» خندیدم 
و گفتم:«پیرمرد اونیه که عینکش ته استکانی شده 
وتوی سرش یکدونه موی سیاه هم پیدا نمیشه!» هر 
دو خندیدیم و دکتر شروع به معاینه جسد کرد و بعد 
از چند دقیقه گزارش شفاهی‌اش را اینگونه داد: 

به ظر یک دود ۱ ۱۳ 


۷ ان ٩۱‏ اطعا ت کل 


از زمان مر گش حدود هشتاد ساعت می گذره. م رگ 
هم به خاطر ضربه سنگین بوده که به سر مقتول وارد 
شده و شکستگی استخوان جمجمه اینو نشان مید ه.... 
بقیه موارد هم تا نره آزمایشگاه معلوم نمیشه! 

د کت ر اینها را گفت و به قصد خداحافظی راه افتاد 
که با خنده گفتم: «جشن بازنشستگیت که شروع شد 
ماراهم دعوت کنید!» 

ماشین دکتر که دور شد رو به محسن کردم و 
گفتم: «خب جناب سروان, با توجه به مشاهداتت. 
و آنچه د کتر گفت. در مورد این جن ازه چه فکر 
می کنی ؟» محسن که در اطراف محل کشف جنازه 
داشت دنبال سرنخی می گشت. فکری کرد و گفت: 
ظاهر آ جنازه متعلق به دختر جوونیه که سه روز قبل 
کشته شده من خندیدم و گفتم: «اين غیبگویی تو 
هم خیلی عجیبه محسن» خب اینها رو که د کتر گفت 
اقای افسر تحقیق!» 

استوار کریمی پر صدا زد زیر خنده محسن شاکی 
شد و با همان لجبازی‌های مخصوص استوار رو 
به او کرد و گفت:«همچین می خنده که اگر کسی 
نشناسدش فکر میکنه «بازپرس پوآرو» داره حرف 
میزنه؛ تو که می‌خندی بگو چی دستگیرت شده 
استوار پوآرو! کریمی که دوست داشت سر به سر 
محسن بگذارد دوباره خندید و محسن کنار جنازه 
زانو زد و نگاهی به انگشتر و گر دنبند جنازه انداخت و 
گفت:«عرضم به حضورت کلانتر.با توجه به این که 
انگشتر و طلاهای مقتول سرجاشه, فرضیه سرقت از 
بین میره» در همین حال و با استناد به تشخیص د کتر 
نیکوفکر که می گفت مقنول مورد تعرض قرار نگرفته, 
واین که لباس‌های مقتول هم سالمه» فرضیه دوم. 
یعنی مسئله ناموسی هم در بین نبوده» درسته کلانتر 
یا آقای پوآرو قراره حالمونو بگیره؟ 

خندیدم و رو به استوار گفتم: 

-کریمی از اینجا که رفتیم حتماً سری به 
رادیولوژی بزن چون محسن بدجوری چپ و راستت 
کرد -و رو به محسن ادامه دادم کاملا درسته... 
ادامه بده 

محسن چنان نگاه معنی‌داری به کریمی کرد که 
استوار به من گفت: «دست شما درد نکنه کلانتر... 
این محسن همینطوری هم واسه من کر کری میخونه. 
چه برسه به این که شما هم بهش پر و بال میدی -و 
بعد چشمکی زد تا بفهماند که دارد شوخی می کند و 
به ادامه گفت: دو تا ادم ضعیف افتادین به جون یک 
آدم گردن کلفت؛ این بی‌انصافیه! 

خندی دم و محسن ادامه داد: «در عین حال با 
توجه به این که د کتر می گفت علت مر گ شکستگی 
استخوان جمجمه است؛ و جای شکستگی هم روی 
سر و پیداست: ما هیچ خونی در اطراف جنازه 
پیدا نشده, ضمناً رد لاستیک یک ماشین هم پیداست 
که تاکنار آخرین درخت آمده بااین اوصاف به 


نظر می‌رسه دختر بیچاره در مکان دیگری به قتل 
رسیده. اما قاتل یا قاتلین اورا تااینجا آورده و رها 
کرده و رفته‌اند! 

هنوز حرفی نزده بودم که استوار دستهایش را بالا 
گرفت و گفت: ما تسلیم شدیم... به قول خارجی‌ها 
«بر آوو» جناب سروان محسن خندید و من رو به 
استوار گفتم: کریمی اگه خوب دقت کنی. جلوی 
ورودی کوچه به این رودخانه. چند تا | پارتمان و خانه 
دیده‌میشه... برو یک تحقیقی از همسایه‌ها بکن ببین 
سه شب قبل چیز مشکوکی در این اطراف ندیدن؟ 

استوار که رفت رو به محسن ادامه دادم: «قاتل 
یا قاتلین به نظر خیلی باهوش بودن, چون هیچ کارت 
شناسایی برای مقتول باقی نگذاشتند که زود شناخته 
نشه» پس کاری که باید بکنیم اينه که به محض 
رسیدن به کلانتری. یک استعلام عمومی از کلیه 
کلانتری‌های سطح شهر بکن که آیا ظرف چند روز 
گذشته در مورد گم شدن یک دختر جوان کسی 
بهشون مراجعه کرده؟ 

لوازم را جمع کرده‌بودیم که استوار رسید و گفت: 
«دارم. خوبش هم دارم اطلاعات بیستی دارم کلانتر. 
که به شما میدم. ولی به محسن نمیدم تا حرصش 
دربیاد! محسن که زد زیر خنده, استوار گفت: سه 
شب قبل حدود ۲ نیمه شب. پیر مردی که در پلاک 
۱۶ زند گی می کنه و معمولاً هم شسب‌ها خواب نداره 
(به گفته خودش) برای این که کسی در این محل 
زباله نگذاره تا مگس و پشه وارد منزلش نشه» متوجه 
که که اینجاپ ار ک می کنه 
پیرمرد چون چشماش ضعیفه» از آن فاصله چیزی 
رانمی‌بیند. با این حال به عادت همیشگی داد میزنه: 
«اینجا آشغال نگذارین؟» 

اماراننده ماشین توجه نمی کنه و چیزی رااز 
توی ماشین بیرون میاره پیر مرد که از آن خروس 
جنگی‌هاست! تا از پله‌ها مياد پائین و داخل کوچه 
ميشه و مياد که حال راننده رابگیره راننده گاز میده 
و میره پیرمرد نه پلاک ماشین راو نه رنگش را 
توجه نمی کنه» اما چون شسغلش جنگلبان بوده فقط 
تشخیص میده یک ماشین لندرور بوده! 

-تاهمین جاهم اطلاع ات خوبیه, کریمی جان, 
صور تجلسه را تنظیم کن و حاضر شو که بر گردیم 
کلانتری. 


یک ساعتی از بر گشتنمان می گذشت که سر گرد 
صادقی به سراغ محسن آمد و گفت:«جواب 
استعلامی که می‌خواستیم امد جناب سروان؛ چند 
خانواده طی چند روز گذشته در مورد گم شدن 
دختران جوان به کلانتری‌ها رفتند. که با توجه به 
مشخصات مقتول, شما باید به این آدرس واين شماره 
تلفن مراجعه کنی! 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۴۳۱ 


همه ار امش می خو اهندو همه نااد امی د ادامن می و نند. 


ودنستون چړ چیل 


تماشاگه راز € 
زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 
نمونه شعر کهن 
امروز 
تاسر و قباپوش تورادیده‌ام امروز 
در پیرهن از ذوق نگنجیده‌ام امر وز 
من دانم و دل» غير چه داند که در این بزم 
از طرز نگاه تو چه فهمیده‌ام امر وز 
تاباد صبا پیچ سر زلف تو وا کرد 
بر خود چو سر زلف تو پیچید هام ام وز 
هشیاریم افتاد به فردای قیامت 
زان باده که از دست تو نوشیده‌ام امروز 


توزاد وه ly See‏ 
آن طره طرار که من دیده‌ام امروز 
شیخ بهابی 

می‌آید آخر 


گیرم که من پرواز رااز سر بگیرم 
کو آسمان تا زیر بال و پر بگیرم؟ 
من زیر سقف این قفس هر روز تا کی 
aL‏ یر ۲ 
کو آشیانی که دلم می خواست یک روز 
در سایه سارش بوی ب رگ و بر بگیرم؟ 
آن کوچه باغ سیب ونارنجی که روزی 
1 من می‌توانستم از آن نوبربگیرم 
کو آن نسیم صبحگاهانی که از او 
می‌شد خبر از باغ نیلوفر بگیرم؟ 
تا کی به جای شاخه شاخه یاس و لاله 
۳ هی میلة سرد قفس دربر بگیرم؟ 
تا کی به کنج این قفس از خاطراتم؟ 
بوی گل خشکیدة پر پر بگیرم؟ 
کی می‌شود درباغ سیز آرزوهام 
در ساية گل آشیان آخر بگیرم؟ 
تباید بعد ازاین نومید باشم 
احساس یاس وغم به دل دیگر بگیرم 
من خواب دیدم می‌توانم زیر پرهام 
۳۳9 آن آسمان را باز سر تاسر بگیرم 
9 آنکه بادتیت:کریمش 
قفس رابشکند تا پر بگیرم! 


اق ر 


2 


نمونه شعر نو 
مر ثبه 

به جستجوی تو 
بر در گاه کوه می گریم 
در استانه دریا و علف 
به جستجوی تو 
در معبر بادهامی گریم 
در چار راه فصول 
در جارچوب شکستۀ پنجره‌ای 
که سان ابر دوز 
قابی کهنه می‌گیرد 
به انتظار تو 
این دفتر خالی 
تاچند 
تاچند 


ورق خواهد خورد؟ 


جریان باد راپذیرفتن 
وعشق را 

که خواهر مرگ است... 

و جاودانگی 

رازش را 

باتو در میان نهاد 

پس به هیأت گنجی در آمدی؛ 
بایسته و آزانگیز 

گنجی از آن داست 
dT‏ 
تن 

دلیذیر کرده‌است 


نامت سپیده دمی‌ست که 
بر پیشانی آسمان می گذرد 
-متبرک بادنام تو- 
وماهمچنان 

دوره می کنیم 

شب راو روز را 
هنوز را... 


دو غزل از حسن احرامی- گنبد کاووس 
آتش شو 
طبیعی می‌شود کم کم برایم درد سرهایت 
به رنگ شومی جغد است و ویرانه خبرهایت 
برایم می کشد خط ونشان خال و خط و ابروت 
خطانا کر ده در خسرانم ازخیل خطرهایت 
به شاخ و ب رگ من رنگ خزان دادی و حالا هم 
تست در کن ریشه‌های مر ردابت 
مراصد بار یوسف کردی و در چاه‌افکندی 
نیامد کاروانی تا کند دفع ضررهایت 
به رویم باز کردی صد در از دوزخ. نمی‌دانم 
زرحمت کی به رویم باز می گر دند درهایت ؟! 
به دنیایی که می‌رقصد در آن قابیل شیطان‌وار 
نخواهی دید ای یعقوب! خیری از پسر هایت 
دل من ساده لو حانه. شبیخون خورد از مکرت 
۱ فریبم دادی از اول تو با «اما».«اگرهایت» 
ز پنج انگشتت آتش سوی من بی وقفه می‌بارد 
بنازم بر تووانگشت‌ها وبر هنرهایت... 
تو راهمواره‌من در هیأًت نمرود می‌بینم 
گلستانی ولی هر گز نرویید از شررهایت 


بیاو باز آتش شو بسوزان هستی مارا 
طبیعی شد برای این دل آخر درد سرهایت! 


تقدیم به استادم پیر ومرادم اسماعیل جاجرمی که چتر 
حمایتش بر سرم همواره گشوده است 
بالاتراز کل 
تورامی‌يابم آخر با تقلایی که من دارم 
غمت رامی‌پذیرم با مدارایی که من دارم 
اگر در هفت... نه, هفتاد کشور هم شوی پنهان 
نمی‌افتم ز پا از یاس, با پایی که من دارم 
ملامت می‌شوم گاهی,چه می دانند این مردم 
که رستم افکن است این یار زیبایی که من دارم۱؟ 
گمی‌بالاتر از گل گفتمش آزرده خاطر شد 
چه باید گفت از دلخستگی‌هایی که من دارم؟ 
چه می‌دانی ؟ چه می‌دانی ؟ چه می‌دانی توای در خواب ؟! 
چه شبهایی, چه شبهایی, چه شبهایی که من دارم؟ 
توبامن در جماعت خوش نمی آیی و مي‌دانی 
غزل خیز است چون چشمه. فرادایی که من دارم 
تو سنگ داغی و می‌خواهمت در مشت من باشی 
شده ضر ب‌المثل دست توانایی که من دارم! 
به شلاق و به زندان هم تسلایی نمی‌یابد 
از اقبال بد. این هم از زلیخایی که من دارم! 
بگو دست تو در دستان من یک عمر می‌ماند 
بگو از عشق ورزی‌های فردایی که من دارم 


تورامیگیرم و چون ماهی از دستم می‌افتی باز 


چه می‌فهمی تو از درد و دریغایی که من دارم ؟ 


چند دوبیتی تقدیم به مادرانی که 
آسمانی تر ین فرشته‌اند 
زندگی 
بمان تا باز هم باران ببارد 
دوباره خنده‌هایت گل بکارد 
بدون چشمهای تو فرشته 
خدایی زند گی معنی ندارد 
تلم 
هزاران مر تبه زیبایی‌ات را 
و گاهی غربت و تنهایی‌ات را 
قلم عمریست دارد می‌نویسد 
هنوزم نغمة لالایی‌ات را 
به‌نام نامی تو 
بیابگذار زیباتر بگیرند 
به یادت عشق رااز سر بگیرند 
کبوترهای بام آرزومان 
به نام نامی تو پر بگیرند 
سوگند 
نمی‌دانی جقدر ای ماه سخت است 
گذر از این بیابان, راه سخت است 
به نامت می خورم سو گند حتی 
نفس بی تو کشیدن» آه سخت است 
دعای خير 
نباشی توء تک و تنها می‌افتد 
همین امروز یا فردامی‌افتد 
دعای خیر تو وقتی نباشد 
زمین از پا شبی حتامی‌افتد 
آیینه 
قیناً از فرشته‌هاسری‌تو ‏ _ 
واز آیینه, آیینه‌تری تو 
ان بهتر کا 
چه زیباتر از این که مادری تو 
قاسم پهلوان -صومعه‌سرا 


چه عنوانی 


e 
در پریروز نگاهی‎ 

از آشوب هر روز 

برفراز قل احساس ایستادهام 
تاصخره‌ای رابکارم 

که تکرار می کند 

آوار شکستگی‌ام ۳ ۹ 


به مرور کردن آبهایی 
کشرز 


اما دریغ ی 
امواجش رارها کر ده بود 
دریای من... 


نرگس رجایی 


(دزان ههائ دري 


# فر شته موسی‌زاده -تهران 

سروده‌اید: 
سهم من از عشق 
یک کلام سرد بود 
که تو بر زبان آوردی 
ودلم راشکستی 
توندانستی 
که من چقدر بی تو 
تنها می‌شوم , 
اگر دوباره‌این‌سروده رابخوانید.یقیناجای‌خالی 
عناصری چون خیال, انديشه و حتی احساس 
راحس خواهید کرد. شماباید سطرهای یاد 
شده رااز حالت نثر و زبان معمولی در بیاورید و 
به جای صریح و مستقیم سخن گفتن باایهام و 
کنایه و... تصویرها و تعبیرهای دلنشین و نویی 
بیافرینید. 

# شمیم عاشوری - کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید 
گفتم که ماه‌من شو, گفتا اگر بر آید 
است: 
م تو دارم : فاعلاتن 
مت سر اید فاعا 5ن 2 
ماه‌من شو: فاعلاتن 
گر بر آید:فاعلاتن 


کبوثر 
کاش ای کاش» شب هجر تو آخر می‌شد 
۱ صبح دیدار توای دوست مکرّر می‌شد 
یادم امد که خیال تو مرا با خود برد 
به همان شب که دل باغچه پر پر می‌شد 
به همان شب که شب سوختن گلها بود 
هر گل لاله که می‌سوخت. کبوتر می‌شد 
یک شب آرام به خوابی ابدی می‌رفتم 
این همه مشغلة یادت. اگر سر می‌شد 
از خدا خواسته‌ام-در نفس گرم دعا 
کاش دیدار د تو امروز میشر می‌شد 
عبدالرحیم سعیدی راد 


# احمد قادری - کرمان 
من از دوبیتی شماچیزی سر در نیاوردم جز 
اینکه موزون و مقفی بود: 
چراغی سخت در نام شما بود 
دلم همسایه شام شما بود 
اگر می خواهی از من ساز بینی 
بدان این خانه از کام شما بود 
شب 
اگر تو 
چشم وانکنی 
اگر تو 
حرفی گرم بر زبان نیاوری 
حبیب نعمتی -ساوه 


و 


دو 
از عشق چه می‌دانی 
تواز من چه می‌دانی 
جز یک دل شکسته؟ 
سعیدرضا سمیعی -لاهیجان 


چشم تو 
۳ 

ايينة ارزوهای من است 
خورشیدی در آن 

می‌درخشد 

وتکثیر می‌شود 

تاشبهای من 

بی‌ستاره نمانند 

بعقوب ساجدی-رشت 


e 


خود ر ادر ان ی 


ډیند 


@ آندره 


۵ 
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نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شماره ارسال پیامک فعلا مسدود است چون 


هنوز بیش از سیصد پیامک بافی‌مانده! 


ادیسون:د نیا به من مدیون است ومن به مادرم 
سامیار عارف 


#فرید ون مشیری:از آن‌روزی که‌دست‌قابیل آلوده 
گشت به خون حضرت هابیل, آدمیت مرد. گر چه آدم 
زنده‌بود.بعداز آن روزهاهی گشت و گشت. ای دریغا 


آذعیت نر نشت روحاللّه خوش‌سیرت 
#آنان که دوستشان داریم.این حق رادارند که دوستمان 
نداشته باشند نقره‌ای 
کاش می شد از من هم بپر سند. تکر ار غر یبانه روزهایت 
چگونه گذشت؟ متین 

#بالاتر از عشق عادت است.هیچ گاه کسی را که به تو 
عادت کرده رهامکن SHAYNA‏ 


#ناشناسی بی کس» نیمه شب هم حتی»اگر از کوچه 
تنهایی قلبم گذرد. عطر بد رود و درودش, سالی در دلم 
خواهد ماند. تو که دیریست در این کوچه اقامت داری از 
دلم باخبری 
#زنده یاد حسین پناهی: بی تو نه بوی خاک نجاتم داد نه 
شمارش ستاره‌ها تسکینم. چرا صدایم کر دی چرا؟ 
ناصرم 
#انوشیر وان:اگر می خواهی اندوهگین نباشی, حسود 
نباش بیژن سروری 
##دوستی حرف قشنگیست به خاطر بسپار,تا زیادت 
هستی -شازند 
«می‌رسد روزی که بی‌من روزها راسر کنی, می رسد 
روزی که مرگ عشق راباور کنی؛می‌رسد روزی که 
تنهادر کنار عکس من نامه‌های کهنه‌ام رامو به مواز بر 
کنی فرزانه مقدم 
هر گاه‌مطلبی می‌پر سی برای دانستن بپرس نه برای 
خرده گی ری زیرانادان یاد گیرنده شبیه عالم است وعالم 
خر که گر شبیه نادان MAJHUL‏ 
٭در غربت مرگ آرزوهايم سکوتی می کنم سنگین تر از 


فرزانه -لیسار 


نرود آنچه ميان من و توست 


فریاد علی خاکریزی 
#ناامیدی همان اميد است که بوی نامی گیر د. از بس که 
می‌ماند ته دل حنا 


#یادت ای دوست بخیر بهترینم خوبی ؟ خبر ی نیست ز 
تو. دل من می‌خواهد که بدانی بی تو دلم اندازه دنیا تنگ 
است. می‌سپارم همه زند گیت را به خدا مرجان 
من و تومی‌دانیم. کز پی هر تقدیر: حکمتی می | يد منو 
فرسایش دل, تو و تصمیم و مکان, ماو تقدیر و زمان. چه 
شود آخر دلتنگی‌ها که خدامی‌داند سیماعلی عسگری 
ترسم از تنهایی:احوالم به رسوایی کشد, ترس تنهایی 
است ور نه بیم رسواییم نیست شهلافیلی 
«حسین پناهی: به جز حضور تو هیچ چیز این جهان 
بی کرانه راجدی نگرفتم. حتی عشق را 

دختر کبریت فروش 
گر باران ببارد. باز می آیم درون کوچه‌امید واز تر کیب 
دستانم. برایت چتر می‌سازم مبادا قطره‌ای باران بیازارد 


نگاه مهر بانت را پل شکسته 


۴۴ 


##سوت و کورم. »شوق و شورم مرده‌است /غم نشاطم را 
به یغما برده‌است /عمر مادر کوچه‌های شب گذشت / 
زندگی یک دم به کام مانگشت نوشین 
آه که ریگی پریشان می‌کند. انديشه مرداب را احمد 
# نه تشی نه چاله‌ای نه بو کبابی, نه پیام ونه مسیج نه هم 
جوابی, تی‌به ره و گوش به زنگ وابیده کاروم, دل ز تو مو 
نیکنم تاجون سپاروم نادر حیدری 
دید ی‌ای‌دل‌عاقبت زخمت زدند. گفته بودم‌مردم‌اینجا 
بدند.دیدی‌ای دل ساقه جانت شکست. آن‌عز یزت. عهد 
و پیمانت شکست.دیدی ای دل حرف من بیجا نبود. از 
برای عشق اواینجا نبود. دل در اینجاباید از خود گم شوی. 
عاقبت همرنگ این مردم شوی دلخون 
#+زند گی تعادلی میان بخشش و محبت است آدمیرال 
##بد هکاریم به یکد یگر وبه تمام «دوستت دارم»‌های 
ناگفته‌ای که پشت دیوارغرورمان‌ماند ند وما آنهارا 
بلعیدیم تانشان دهیم منطقی هستیم! ساپو 
#هر گز نگران اینکه قلب مر دی را شکسته‌ایی نباش, در 
بدترین حالت فقط کمی رگ به رگ شده‌ویک روز بعد 
مثل ساعت کار می کند امیرشکری 
۶ سرخی کفشت ای بار از خون عاشقان است. کاری 
نمی‌توان کرد. پای تو در میان است خندان 
یادمان باشد. زند گی همیشه پر واز نیست. گاهی هم 
باید قفس را تحمل کرد مریم 
6 بوی مهربانی می‌آید. کجا ایستاده‌ایی؟ در مسیر باد؟ 

سیب وحشی 
#سر گشته تر از رودم و آواره‌ت راز باد. غمناک تراز 
حنجره در لحظه‌ی فریاد 
بس که در تدبیر فردامانده‌ایم.باهمیم اماچه تنها 
مانده‌ایم. در کلاس جمع و تفریق زمان.عاشق جمعیم و 
تنها مانده‌ایم خوشبخت-اصفیهان 
#بیخودی پر سه زدیم.صبح‌مان شب بشود. بیخودی 
حرص زدیم. سهم‌مان کم نشود. ما خدارابا خود سردعوا 
بردیم وقسم‌ها خوردیم مابه هم بد کردیم. ماحقیقت 
رازیرپاله کردیم وچقد رحظ بردیم که زرنگی کر دیم. 
روی هر حادثه‌ای حرفی از پول زدیم. از شما می‌پر سم. ما 
که را گول زدیم؟ علیرضا رضایی 
گاهی بادویدن برای رسیدن‌به کسی دیگر نفسی برای 
ماندن در کنار او باقی نمی‌ماند 


بر باد رفته 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنهاتکراری‌بود:. 
مهسری_زنجان (مشغول دل بش نسه دل مشغول) 
خدول(۲) (دوباره سیب. بچین حوا) سی سی(چه 
فرقی می کند در سیرک) مهدی(از کساتی که از من 
متنفرند) معصومه بشردوست(در خود می گویم) ناد با 
-گیلان (دوست داشتن) کا کا(به خدا خسته شدم از 
بس به آدم‌هایی) امیررضا -بردسیر(روباهه داشت 
باموبایل) سیما علی عسکر ی (پشت هر کوه بلند) 
آمیر(سراغم رانمی‌گیری) کو چولوی تنها(فکر نکن 
سکوت‌من) ۷۲( آ(هوس‌بازان) مهشاد( آرزومی کنم 
فروافتادن) بهرام-املش(شمع بزم محفل شاهان) 
تورنادو(ارزویم برایت این است) مرجان(زیبا ترین 
د یال وگ )51101( گل آفتابگردان)ناصرد بلمی(دراین 
شهر صدای) شادی(کودک فال‌فروش) خور شید 
خانو م (نگهداشتن دوست) هستی ناب(اگه دو تابرگ 
باشیم) حس پنبان(فاحشه راخدا) ربحانه(به کسی 
عشق بورز که لایق) ,010131171۳11 [(عاشق 
اون دیالوگ) فائثه(مترسک گفت) و حید بر ز گر (به 
یاد تم.حتی اگر قرار باشد) بدونه فروغ(خوشبختی 


عجول 


به یفام شا ٩۳۸۰۰۰۸‏ نوشتی 

7 (دیروزبه جرم‌بالارفتن‌از قلبت 
دستگیر شدم...) سه بار هم همین متن رو 
فرستادی‌اما اسم نگذاشتی درست مثل دههانفری که هر روز 
پیام بدون اسم می‌دن و بعد مدتی من رو سنگ هم نمی‌دونن! 
شبنم جان.باور نمی کنم تاهمین حالا نمی‌دونستم«اسمتورو 
سیگار نوشتم و کشیدم تابسوزی اما باهر پوک...» یه نوشته 
نابه!! سنگ اصفهونی عزیز زهراست عطای خلق هر چند 
دواباشد.تکراریه گلم! دل خون,خوبم خواهش می کنم فقط 
یک بار شعر «دیدی ای دل عاقبت» رو بخوان!اسحر خوبم 
گفته‌ایی «من از تابستان به شسما پیام دادم ولی خبری نشد. 
چرا؟» ۱-من فکر می کنم نام سحر یکی دوبار چاپ شده ۲- 
ممکن است‌ این سحری که مد نظر من است مد نظر شمانبوده 
باشد. ۳-من از زمستان سال پیش گفتم در کنار گلایه‌تان یک 
پیام ناب توپ هم بفرستید. ولی در کنار گلایه از پیام خبری 
نشد. چرا؟! ساحل جان«شبها صورت خود رابه خداخواهم 
کر د» شعر بدی نیست اماوزن و قافیه غلطی داره‌تو که کارت 
خوب بود چرا این طوری شده گلم ؟! قطره اشک ممنون توجه 
ویژه تو نازنینم و البته قدردان! هومان غفاری خوبم که شکل 
سکوت روهم برام کشید. چیزی که تابه حال ندیده بودم. 
البته «گاه می‌توان برای عزیزی چند سطر سکوت یاد گاری 
گذاشت» تکراری بود! حسین عز یزی از هرسین روستای 
پریوه«نیم کیلوباش ولی مرد باش» نه نوشسته ناب بود ونه 
جدی د چون قبلاً اومدهبود گلم! پی پینو کی کاش مهربونی 
منم به اندازه تو بود وای کاش اسمت رو عوض می کردی! 
ملینا بیگی از گنبد کاووس, وقتی پیام تو رو باز کردم یه دنیا 
مهربونی وصفااز توش بير ون ریخت. خوش به حال تو که 
می‌تونی اینقدر عشق رو با یک پیام جابجا کنی! ستایش عزیز 
درمورداون‌سوالی که پرسیدی پاسخ مثبته.یعنی«آره» 
در ضمن لطفاً دیگه من رو توی اینطور دردسرهانیندازا 
۰.۲۱ ۰ گفتی«پارتی بازی نکن خانوم جون»» 
چشم.روی چشمم ولی کاش جنسیت من رولونمی‌دادی! 
الهام خضری نازنین. از طرف من به همسر نازنینت نادر 
تبریک بگو که شریکی چو تو برای زند گیش انتخاب کرده‌اما 
لطفاً پیام های رایگان خود تونروبه شماره‌ای که باید بف رستید. 
زوج عاشق.البته همین جملات روباید به صفوراو زهر ای 
نازنین هم گفت که پیام تبریک خواهرشون مریم رو به عنوان 
اتو ات سس 


رادر همین لحظه) ی باد 
گرفتیم) شبنم(اسمتوروسیگار) سامان(این پیامک 
فقط جست زدن) ۸81۴ ۷().آ(باد کسی کردن دل 
می‌خواهد) دکی طاهره(عارفی را گفتند جمله‌ای 
بگو) آتنا(دوری فقط تعبییر بست که فاصله‌ها) بایان 
پروانه(گاهی خدادرها راقفل می کند) ساپو(شانس 
نام مستعار خداست) محمد آمین(یوریای ولی گفت) 
آرامسش (تواگر می‌دانستی) 1.H‏ رفر یب واژه‌ها را 
نخور) 1(.51171 0111 ۱۷(راز خود رابا يارو محرم) 
امید محبت(نکند فکر کنی در دل من) گلی.ق(زخمی 
بر پهلوی من است) فر حناز اصغری(گوش‌های خدا) 
مهد به(خدا آن روز که دنیارا) مریم گلی(۲)(حقیقت 
انسان به انچه) | بلار کو چو لو( ز خمی بر پهلويم دارم)م. 
شیرزاد(۲)(دوباره‌سیب بچین‌حوا) رو بافرشته (زادگاه 
و تاریخ تولد) خوشبخت اصفبان( ۳)(پاک ترین هوای 
دنیا) موسوی -شوشتر(دوست داشتن کسی که لابق) 
زبنب(پشت هر کوه بلند) محسن هنرور(۳) (خدایا 
حکمت قدم‌هابی را که) صادق -الف (رفتم به طبیب و 
گفتم از) فرشته زیبایی(موجی از عشق را) 


لا هم 
طلامات سل یرو ۳۵۳۶ 
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عمودی: 

ایالتی در هند -پریدن»پرش-بی‌نام ونشان ۲- 
از شهر های استان همدان-مسوول تهیه چای در 
ادارات ۴سخاک کوزه گری-سال تر کی راهنمای 
راه_ازضمایر_دلیر,پهلوان ۴-شهرت_حماسه‌ساز 
بیستون-تیرهای بز رگ چوبی ۵- پا کدامن-لوله 
گوارشی_لیز چسبنده-غریوشادی ۶-حرف 
افسوس-سبزی کباب_ظرف بز رگ پل و-نفی 
عرب ۷- شکم‌بند لاغری-مدرک معتبر -مردمان- 
لطیف_الفبای موسیقی ۸- وسیله رسم دایره-آنچه 
در آن‌نوشته شود _جمع مرتبه ٩-از‏ رودهای‌مرزی 
_پایتخت کنیا بحر ۱۰ -همانتد_زاد گاه‌نیما 
عروس می گیرد ۱ ۱ -سنگریزه_از سازها-مادر وطن 
_خوب».خوش-عددماه ۲ | -سرسلسله‌اعداد- 
طریقه_بچه پلنگ_اصفهان قدیم ۳ ۱ -رسم کننده- 
بخشی از پا-خوبی ویر گول ۴ ۱- اضطراب_دشت و 


۷ آان ٩۱‏ اطاعات بل 


صحرا -جهان ۵ ۱ -اشاره به دو ر-استارت چهارپایان 21 
-ایتالیای باستان_تله_-همتا؛ مفل ۶ مهمانکده #۳1 
شبانه‌روزی_درس عبر ت آموز ۷ ۱-بردمعروف- 
امتداد-ییدا کرده. 
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جدول‌شرح‌درمتن 
طراح جدولها:داودبازخو 


حر ف (ج) چه تعداد است؟ 


| آن‌دسته ازخوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله رااصحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله. اسم شهر, نام و نام خانوادگی به تلفن 
دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 
۰سلی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه || هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده 
۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد ۳ پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۵۳۶ 


د‌ ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


ا 6 واا 
پیدا کر ده دنبال کنید تا 
صاحب آنرا بیابید. 


۸ 0 
۹ ی 


۲ عبور از مار سین 

یامی‌توانید از قسمتی که در بالای این مار پیچ بافلش نشان داده شد ه 
وارد آن شوید وپس از پیدا کردن راه‌خود .از قسمتی که در سمت چپ و 
پایین با فلش نشان داده شده خارج شوید؟ 


O‏ ها ده اختلاف در تصویر 
این پسسربچه با کار تهای مقوایی مشغول ساختن یک خانه است.ولی ۴ شکل دیگر نیز دراین تصویر کا 2 ن فعال شده و دایتاسور ها رابه و و انداخته.امادر این دو 
وجود دار د که آنهارابه همراه‌اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم واز شمامی‌خواهیم تاشکلهای پنهان رادراین تصویر که در نگاه اول کاملا : ت به یکدیگر به نظر می‌ر بت ۱اختلاف 


تصویر پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید. می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. وجود دارد. آیامی‌توانید آنها راا کی 


۷ن ٩۱‏ طلاعات مکی 


06 جک 


۰ 


0 


ادنکه ده خدا تکبه کند 


ذمی نو 


3 


از اصول اخلاقی یر وی کند مکو 


اند کامدا 


2 


سر گذشت‌واقعی 3( صبا ادیب co‏ ومطلو ۲ Saba. Adib‏ 


ر قسمت قبل خواندید: برای صحبت با «نورا» با هماهنگی دوست و کیلم راهی زندان شدم. نورا 
دختر جوانی بود که پیرمردی را به قتل رسانده و در جلسه داد گاه گفته بود: «خوشحالم از اینکه اون 
ر کثیف رو به سزای عملش رسوندم!» او بعد از کمی مقدمه چینی سر درد دلش باز شد و برایم از 
زند گی‌اش گفت... 
خانواده ثروتمندی داشتم. ارث بی حد و حصری از پدر بزر گم به پدرم رسیده‌بود و مادربزر گم همیشه 


نگران ولخر جی‌های مادرم بود و می‌ترسید پدر با بی‌فکری‌های خودش و مادرم ثروتش را بر باد دهد. 
بعد از فوت مادربزرگ که زن با تدیبری هم بود اوضاع زند گی‌مان کلا تغییر کرد و تجملات بیش از حد 
وارد زند گیمان شد. پدرم که تجربه کافی نداشت بی گدار به آب زد و در دریایی از بدهی غرق شد. مادر 
هم که به زند گی مرفه و تجملاتی عادت کرده بود اجازه نمی داد پدر با فروش زمین‌ها و آپار تمان‌هایش 
بدهی‌هایش را صاف کند و کار زند گی‌مان به نزول گرفتن کشیده شد تااز این ستون به آن ستون فرجی 


حاصل شود اما... 


بسن همین 18۴ 


هیچ کداممان باور نمی کردیم نزول بتواند چنین 
بلایی سرمان بیاورد. رقم‌های درشتی که پدر نزول 
گرفته بود ماه به ماه درشت تر می‌شد و پدر زیر بار آن 


همه فشار شکسته‌تر و خموده ترا بدتر از همه هم که 
مادر بود چون در آن گیر و دار گفت به تمدد اعصاب 
احتیاج دار د و پدر را مجبور کرد که اورا یک ماه برای 
ي سفر به اسپانیا بفرستد. 
تازه‌می‌فهمیدم که چرا 
ماد ربز رگ نگران پدر وزند گی‌اش 
۵ بود وهمیشه بهاومی‌گفت: 
«حواست به ولخر جی‌های زنت 
باشه تا بیچاره ت نکنه!» 
| هر چه زمان می‌گذشت 


اوضاع‌مان بدتر می‌شد. فاجعه 
درست مثل یک گلوله برف 
کوجک غلطان در دامنه کوهی 
پربسرف. به بهمنی عظیم تبدیل 
شده بود و هر آن احتمال می‌رفت 
که بر سر زند گی‌مان سقوط کند. 
خانه‌مان پاتوق شر خرها شده بود 
بنابراین مجبور شدیم جابجا شویم 
ولی ردمان را گرفتند. حتی وقتی 
همه ملک‌های‌مان در تهران.شمال 
ودربند رافروختیم باز هم تمام 
بدهی‌ه اصاف نشد و طلبکاران 
حکم جلب پدر را گرفته بودند. و 
طولی نکشید که او رادستنبد زده 
. به زندان بردندو مادر برای بیرون 
آوردن پدر از زندان چاره ایی جز 
فروش خانه و طلاهایش نداشت. 
او اتومبیل‌هایمان را هم فروخت تا 


۴۸ 


عکس تزیینی و تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


بالاخره توانست پدر را از زندان بیرون بیاورد و این 
تازه آغاز بدبختی‌مان بود. 

برای زندگی به خانه مادربز رگ مادری‌ام نقل 
مکان کردیم. پدر که دیگر فقط پوست و استخوان 
شده بود یک روند سیگار می کشید و مادر هم دائم 
پای اینترنت بود. او به دروغ به دوستانش گفته بود که 
برای زند گی به خارج از کشور رفته ایم و برای اینکه 
دوستانش رااز حال واحوالات خودش با خر کند 
مدام با آنها چت می‌کرد. 

فقط کافی بود تا عکس یکی ازدوستانش را در 
پاریس ویا نیوبورک ببیند آن وقت بود که حالش 
حسابی خراب می‌شد و مجبور می‌شدیم او را به 
درمانگاه ببریم. مادربزر گ و پدربز رگم هم که مدام 
بر سر پدر بخت بر گشته‌ام سر کوفت می‌زدند واو را 
دامادی نالایق و بی‌عرضه می‌دانستند. در آن اوضاع 
و احوال هم کسی حواسش به من نبود. 

تازه دیپلمم را گرفته بودم و هر چند آرزوی 
تحصیل در دانشگاه و رشته مورد علاقه‌ام را داشتم 
آماتر جیح دادم دنبال کاری بگردم تا بتوانم کمک 
خرجی برای خانواده‌ام باشم. 

روزهای سختی را پشت سر گذاشتم تا بالاخره 
در شعبه یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای کار پیدا 
کردم. مامان بعد از شنیدن این خبر کلی جیغ و داد راه 
انداخت و میگرنش عود کرد و دو روز به غذا لب نزد 
تأمن منصرف شوم. می‌تر سید یکی ازدوستانش مرا 
ببیند و همه بفهمند جریان زندگی در خارج دروغی 
بیش نبوده! اما من به مخالفت مادر اهمیتی ندادم. 
چون نمی‌خواستم شاهد سوختن آرزوهایم باشم. 

دلم می‌خواست درس بخوانم و وارد دانشگاه شوم. 
کازم راشروع کر دخ به نظر آسان بود انا ساعانش 
خیلی طولانی بود. دو شب در هفته شیفت عصر بود م 
که باید از پنج بعدازظهر تایک نیمه شب صند وق را 
می گر داندم. ولی خب, حقوقی که می گرفتم ارزشش 
راداشت. 

لااقل هزین ه زندگی خودم و خانواده‌ام را تا 
حدودی تامین می کرد. در حالی که ورشکستگی 
بدجوری اوضاع و احوال پدر رابه هم ريخته بود. نه با 
کسی حرفی می‌زد و نه جایی می‌رفت. کارش این شده 
بود که گوشه اتاق بنشیند و سیگار پشت سیگار دود 
کند. بارها با او حرف زدم. به او گفتم که باید واقعیت 
رابپذیرد وبا سختی‌های زند گی بجنگد. اگر همین 
طور بنشیند و دست روی دست بگذارد تااصد سال 
بعد هم اتفاقی در زند گی‌مان نخواهد افتاد و همیشه 
اینطور مواقع بود که مادر با شنیدن حرف‌هایم به 
پدر به سمتم براق می‌شد و می گفت : «چیه؟ نکنه 
انتظار داری بابات هم مثل خودت بره خر حمالی ؟! 
حتما واسش جایی کار پیدا کردی. فروشند گی یا 
صندوقداری؟ کدومش دختره چشم سفید ؟!» به 


هھ 
اطلاعات کل ارو ۳۵0۳۶ 


حرفهای مادر اهمیتی نمی‌دادم و علیرغم غرولندها 
ومتلک‌هایی که خان_واده مادرم پار پ در بیچارهام 
ی کردت تلاش می کردم اؤ ا از این وضعیت تجات 
بدهم و به زند گی امیدوارش کنم اما بیماری پدر همه 
چیز را به هم ریخت... 

تومور بدخیم و بزرگی در سر پدر بود که باید 
هرچه زودتر عمل می‌شد. سردردهای وحشتناک 
امان پدر را بریده بود. در آن وانفسا این تومور لعنتی از 
کجاپیدایش شده بود ؟!ماد ر راضی نبود پدر در ایران 
عمل شود. پولی هم برای خارج بردنش نداشتیم. 
مادرآنقدر گریه وزاری والتماس کرد تابالاخره 
دایی‌ام که ساکن آمریکابود حامی‌مان شد. او همه 
هزینه‌ها را برای به خارج بردن پدر به عهده گرفت 
وبه این تر تیب بود که پدر و مادرم رفتند خارج تا 
پدرم عمل بشود و چند ماه آینده وقتی پدر سرحال و 
سلامت شد بر گردند. سه ماه از رفتنشان می گذشت 
که متاسفانه پدرم زیر عمل دوم مرد. 

مادر بی‌وجدانم جسد پدر رابه ایران فرستاد و 
خودش نیامد. خیلی از دستش شاکی بودم. هر چند 
وقت یک بار زنگ می‌زد و می گفت چون به خاطر 
بیماری پدرم مبلغ زیادی به دایی م بدهکار شده 
مجبور است آنجا چون کسی نمی‌شناسدش کار کند 
و پول پس‌انداز کند. امامن می‌دانستم که هیچ وقت 
بر نمی گر دد. هوای آنجا به او مزه داده بود. 

شش ماه که از مرگ پدرم گذشت. فهمیدم مادرم 
انجابا یک ایرانی مقیم ازدواج کرده! خونم به جوش 
آمد. فکر نمی کردم انقدر بی‌وجدان و سنگدل باشد و 
حتی فرآموش کند که دختری هم داشته! مادر دیگر 
زنگ نزد. هر روز نگاهم به در بود تا بیاید. هر شب 
خوابش رامی‌دیدم. کارم شده بود گریه. همه فامیل 
پشت سر مادرم حرف می‌زدند. حساپی خسته و 
افسرده شده بودم. ضربات سخت یکی از پس دیگری 
بر روحم فرود می آمدند و طاقتم را طاق می کر دند. 
مرگ پدرم. بی‌وفایی مادرم. حرف‌های مردم. نگاه 
فامیل» غر زدن‌های مادربزرگ وپدربزرگ که 
مدام می گفتند دیگر نمی‌توانند از من نگهداری کنند. 
خسته‌ام کرده بود. 

دیگر سر کار هم نتوانستم بروم. حالم از همه 
چیز وهمه کس به هم می‌خورد. هیچکس دردم را 
نمی‌فهمید. دیگر کشش شنیدن حرفهای پدربزرگ 
ومادربزر گم رانداشتم واین شد که خراب وخسته از 
خانه بیرون آمدم. مثل دیوانه‌هاء در خیابان‌ها پرسه 
می‌زدم تا اینکه با «نوشین» در یکی از پار کها آشنا 
شدم. دردها در دلم تلنبار شده بود و نوشین شنونده 
خوبی برای درددل‌هایم بود. او هم سختی‌های زیادی 
را گذرانده بود. می گفت از شوهرش جدا شده و همراه 
پدربز رگش زند گی می کند. او با پدربزرگش تماس 
گرفت و پدربز کن بالحنی دلسوزانه گفت که 
می‌توانم همراه نوشین برای زند گی به خانه‌اش بروم. 

خانه پدربزرگ نوشین خانه بز رگ ولو کسی 


۷ن الاعات مکی 


بود. او که پیر مردی شصت ساله به نظر می‌ ر سید. 
خیلی شیک پوش و سر حال بودو از وضع خانه و 
زند گی‌اش معلوم بود که مرد ثروتمندی است و خیلی 
صمیمی مرا پذیرفت. 

اما چند روزی که گذشت فهمیدم اصلاً پیر مرد 
پدر بزر گ میترانیست. بلکه پیر مرد از پول و امکاناتی 
که داشت سوء استفاده می کر د. دختران زیبا و جوانی 
را که فراری بودند به خانه‌ش می آورد و خرج لباس 
و خوراک و تفریحاتشان رامی‌داد و درعوض هر شب 
یکی از انها کاندید می‌شدند تا فروخته شوند. وقتی 
فهمی دم ماجرا از چه قرار است از آنجا گریختم اما 
بعد از چند روز آوارگی و دربدری وتحمل گرسنگی 
ب رگشتم. چون نه جایی را داشتم و نه کسی. امن ترین 
جا آنجا بود. ما چهارده نفر بودیم. همگی جوان و زیبا. 
دلال پیر مرد هم نوشین بود. او با زبان چرب و نرمی که 
داشت خیلی زود دختران فراری را شناسایی می کر د و 
آنها را با وعده و وعید به خانه پیر مرد می کشاند. هر 
کس بهتر اوامر پیر مرد رااجرامی کرد و می‌توانست 
مشتری‌هایش راراضی نگه دارد! صاحب هدیه‌ها و 
لباسهای گران قیمتی از طرف آن کفتار پیر می‌شد. 
من هم چون از همه دختران زیباتر بودم. سوگلی و 
عشق پیر مرد بودم. تنها برای خودش و ...او سر تاپایم 
راغرق طلا و جواهر کر ده‌بود و برای انجام هر کاری 
نظرم را می‌پرسید. 

می‌دانستم که دختران دیگر خانه به من حسودی 
می کنند و دلشان می‌خواست جای من باشنداما 
پیرمرد که عاشق من شده بود حسابی برایم پول خرج 
می‌کرد. از سفرهای خارج از کشور گرفته تا ماشین 
آخرین مدل ولباسهای ما رک دار!او مرامی‌پرستید 
ونمی‌دانست من تامرز جنون از او متنفرم. لمس 
دستانش حالم را به هم می‌زد و آرزو می کردم زودتر 
بمیرد تا از دستش خلاص شوم. 

او با هرزگی‌هایش دل همسرش را خون کرده بود 
وهمسرش سالها قبل از او جدا شده و باسه فرزندش 
در خانه بزرگی که پیرمرد برایشان خریده بود زند گی 
می کرد. در این میان هم نوشین که بر خلاف روزهای 
اول حالا دیگر چشم دیدن مرا نداشت, مدام به دنبال 
شکار دختر زیبایی بود که بتواند جای مرا نزد پیرمرد 
بگیرد و بشود خانم خانه و سوگلی پیرمرد. یک روز 
خوشحال و خندان دختر ک زیبایی را به خانه اورد. 
آن دختر جوان به خاطر بدرفتاری‌های نامادری‌اش 
به همراه خواهرش از یزد فرار کرده و به تهران آمده 
و سپس اسیر دام نوشین شده‌بود. همین که خواهر 
کوچک دختر را که سیزده سال بیشتر نداشتم دیدم. 

او که نامش «یریا» بود دفتر و کتابهای مدرسه‌اش 
راهم با خودش آورده بود تااز درسهایش عقب نماند. 
به همین خاطر من هم از پیرمرد خواستم تاامکانات 
مدرسه رفتن پریا رافراهم کند و کاری به کارش 
نداشته باشد. اوهم قبول کرد و فقط خواهر دخترجوان 


را همچون دختران دیگر به کار گمارد! 

چند ماهی به همان منوال گذشت. پریا مدرسه 
می‌رفت و سر گرم درس و مشق بود. او دانش آموز 
با استعدادی بودومن هم گاهی در درس‌هایش 
بنه‌او کمک می کردم پربا که از کازهای خواهرش 
بی‌خبر بود. مرا خیلی دوست داشت. گاهی خودش را 
درآغوشم جامی کرد و از رفتارهای بد نامادری‌اش 
برایم می گفت. جای شکنجه‌های نامادری روی بدن 
نحیفش مانده بود. دلم برای پریا می‌سوخت و تلاش 
می کردم جای مادر جوان مر گش را برایش پر کنم. 
پریا راصمیمانه دوست داشتم و به خودم قول داده 
بودم هر کاری که از دستم بر می آید برایش انجام 
دهم. او را دختر خودم می‌دانستم و دلم می‌خواست 
به آرزویش که معلم شدن بود برسد اما آن پیرمرد 
کثیف همه آرزوهای پریا را سوزاند... 

هر روز خودم پریارابه مدرسه می‌رساندم و اورا 
بعد از تعطیلی به خانه می آوردم. آن روز لعنتی باید 
برای پرو لباسم به مزون می‌رفتم و از پیرمرد خواستم 
به دنبال پریا برود واو رابه خانه بیاورد. وقتی کارم 
تمام شد و به خانه بر گشتم بااصحنه رقت آوری 
روبرو شدم. پریا بیحال و بی‌رمق روی تخت افتاده 
بود. خواهرش هم کنار تخت زانو زده بود و زار زار 
می‌گریست. فهمیدم کار آن کفتار کثیف است. او 
به من قول داده بود با پریا کاری نداشته باشد. خون 
جلوی چشمانم را گرفته بود. باید پیرمرد رابه سزای 
کارش می‌رساندم. آن شب خودم را آراستم وب ی آنکه 
خودم راز اتفاقی که افتادهناراحت نشان بدهم به اتاق 
پیر مر د رفتم... بعد از اینکه خوابش برد با کارد بزرگ 
آشسپزخانه به جانش افتادم و آنقدر بر بدن وسرو 
صورتش ضربه زدم که خون همه جا را برداشت. بعد 
از اینکه مطمئن شدم آن حیوان نفس نمی کشد. لباس 
پوشیدم وبه اولین کلانتری که سرراهم بود رفتم و 
همه چیز را گفتم. دخترانی که آنجا کار می کر دند همه 
دستگیر و من هم راهی زندان شدم و... 


در افکار خودم غرق بودم که بار دیگر صدای 
پردرد نورابه گوشم رسید: «دلم خیلی برای پریا 
سوخت. من پریارو مثل دختر خودم دوست داشتم. 
دلم می‌خواست همه شرایط رو طوری فراهم کنم 
که به ارزوش برسه اما صدافسوس که ارزوهای 
اون بیچاره هم مثل من سوخت و خاکستر شد...» 
نمی‌دانستم چه بگویم؟ زبانم قفل شده بود. نورا 
اش ک‌هایش رای اک ک رد واز جایش بلعد شد و 
خداحافظی تلخی کرد ورفت ومن... و من همچنان 
سرجایم نشسته و در افکارم غرق شده بودم. دست 
و پایم همچون لحظات اولی که نورا را دیده بودم يخ 
کرده بود و می‌لرزید. چهره بچگان ه و معصوم نورا 
جلوی چشمانم بود. دلم برایش می‌سوخت و بی‌اختیار 
روی کاغذ نوشتم بیچاره نورا... آرزوهایش سوخت 


و خاکستر شد... 5 
۴۹ 


در خر دسالی قول ادب کن تاچون بر شوى بهر ۵ آن ډری. 


۰ لقعان حکیم 


کپ و گفت شراره فرنژاد و 
پژمان جمشیدی درباره موسبقی 


ترانه مسترک سراره 
باکریس دی رک 


شراره فرنژاد:شنیده‌ام که آلبوم موسیقی تهیه و 
قرار است روانه بازار کنید. انگیزه شمااز این حر کت 
چیست؟ 

پژمان جمشیدی: من همیشه به خوانند گی علاقه 
داشتم ومی‌خواستم این کار راتجربه کنم. از سوی 
دیگر نزدیک به دو هفته مشغول تحقیق درباره 
آدمهایی بودم که به طور همزم ان دو کار را با هم 
انجام می‌دادند و به نطرم دراين حیطه آدم موفقی 
نداشتیم. یعنی فردی که بازیگر و خواننده یا ورزشکار 
و خواننده باشد. 

شراره‌فرنژاد:به نظرم بازیگرانی که سمت 
خوانند گی آمدند موفقتر بودند و حداقل زمینه 
کاریشان به هم ارتباط داشت... 

پژمان جمشیدی:بازیگران این بهانه را دارند که 
فوتبال هنر بیشتری دارد تابازیگری! فوتبال شبیه 
تئاتر است و بازیکنان فوتبال را می توان با بازیگران 
تئاتر قیاس کر د. در فوتبال همانند تئاتر حق اشتباه 
خارج نشویم. پس از تحقیقات فراوان به این نتیجه 
رسیدم دوستانی که از یک کار به سمت کار دیگری 
رفتند دجار غرور شده و فکر کردند مسیر اصلی را 
به خاطر شهرتی که از قبل داشتند. طی کر ده‌اند. اما 
من به خودم گفتم هیچ چیز از موسیقی نمی دانم و به 
عنوان یک تازه کار تصمیم گرفتم تا آن را از دوستانم 
یاد بگیرم. مشخص هم نیست که اگر آلبوم من بیرون 


۵۰ 


در زمان ب رگزاری نما یشگاه مطبوعات خانوا دگی یکی از مهمانهای‌ماخانم صورت گیرد. _ 
شراره فرنژاد بود. همخوان و نوازنده گر وه آریان. زمانی که وی به غرفه ما من هم در بح ث آنهادخالتی نک ردم و پژمان و شراره به ت رتیب سوالاتشان را 
آمد, پژمان جمشیدی که به تا زگی به ج رگه خوانن دگان پیوسته د ر کنار ازهم‌می‌پرسیدند .گپ وگفت یکه نشان داد هر دوی‌این عزیزان,استعداد 
ماحضور داشت واین تقارن باعث شد تا گفتگوی هن ری بیناین‌دونفر خبرنگاری هم دارند. 
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بیاید موفق خواهد شد یا نه؟ برخی هم تنهااز دید 
انتقاد به کاری که انجام داده‌ام می‌نگرند. همانند 
برخوردی که با آلبوم بهرام رادان شد. از دوستانی 
استفاده کردم که در کارشان بسیار خوب هستند و 

شراره فرنژاد:من یکی از کارهای شمارا گوش 
دادم و جنس صدایتان خوب است ... 

پژمان جمشیدی: آن کار برای سه سال پیش 
بود و امروز بهتر شدم. البته به پای شما نمی ر سم . 
(باخنده) یادم است بچه بودم و شما در گروه اریان به 
عنوان نوازنده و هم خوان حضور داشتید! 

شراره فرنژاد:واقعا این حرف را می زنید؟ گروه 
ماستی ندارد. تنها سیزده سالش است! در آلبومتان 
باچه کسانی کار می‌کنید؟ 

پژمان جمشیدی:نام البوم من ۱است و قطعات 
این آلبوم را آهنگسازانی همچون سیروان خسروی: 
فریدون آسرایی, زانیار خسروی, مهدی یراحی , 
اشکان خشایی ساخته‌اند. ترانه‌های این آلبوم رانیز 
ترانه‌سرایی همچون عبدالجبار کاکایی, روزبه بمانی. 
زهرا عاملی. مریم اسدی و میلاد باران سروده‌اند. 
تنظیم آنها رانیز سیروان خسروی, امیر علیزاده. 
فر شاد فارسی و .... به عهده داشتاند . نسبت به زمانی 
که ساخت آلبوم را آغاز کردیم. آهنگها و تنظیم‌ها 
ودر کل کلیست آلبوم ققییراتی راداشته که عمده 
ترین این تغییرات این است که به دلیل کار زیادی 
که مازیار فلاحی دارد. نمی‌تواند با ما ادامه همکاری 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


داشته باشد. احتمال این که قطعه ساخته شده توسط 
این خواننده -آ هنگس از برای آلبوم ۱۱ ساخته شده 
از آلبوم حذف شود بسیار است.اگر این اتفاق بیافتد. 
قطعه دیگری را جایگزین آن خواهیم کرد. 

پژمان جمشیدی:به نظرتان البوم من بیرون 
بیاید. فروش خواهد رفت؟ 

شراره فرنژاد: کاری که از شما گوش دادم یک 
کار معمولی بود اما مطمئن هستم با گروهی که کار 
کرده‌اید. آلبوم خیلی خوبی خواهد شد. یک سوال. 
دیده شدن واینکه‌امروز کمتر در کانون توجه هستید. 
دلیل خوانندگی و تهیه آلبوم از سوی شما نیست؟ 

پژمان جمشیدی:نه, به هیچ وجه. از زمانی که 
فوتبال بازی می کردم این ايده در ذهنم بود اما خودم 
خواستم فوتبال را کنار بگذارم و مدتی از حضور من 
به عنوان یک فوتبالیست در بین مردم بگذرد و بعد 
سمت خوانند گی بیایم. اینگونه حجم انتقادات کمتری 
هم سمت من می‌آید. من هم یک سوال بپرسم. چرا 
این روزها گروه آریان کمرنگ است؟ 

شراره فرنواد: به دلیل اینکه قرار است طبق 
معمول سورپرایزی داشته باشیم و در سکوت کارمان 
راجلو می بریم. بچه ها مشغول آماده‌سازی آلبوم 
جدید هستند و به زودی و حداکثر تا اخر سال البوم 
جدیدمان بیرون خواهد آمد. 

پژمان جمشیدی:شنیده‌ام یک آهنگ رپ آنهم 
به صورت مجاز خوانده‌اید... 

شراره فرنژاد: آهنگ رپ که نمی‌توان گفت اما 


اب 
ا ا ۳۵۳۶ 


به صورت د کلمه تند یک تر ک اجرا کرده‌ام. اسمش 
را رپ نمی گذارم. 

علی کیانی: شما درباره بازیگرانی که سمت 
خوانند گی رفته‌اند صحبت کردید. یکی از آنها خانم 
فرنژاد است... 

پژمان جمشیدی: واقعاً؟ بازیگر بودید؟! 

شراره فرنژاد: تئاتری در سالهای دور اجرا کردم 
اما هميشه گفته و می گویم که بازیگر خوبی نیستم و 
نمی‌توانم نقش بازی کنم. حتی در زند گی شسخصی و 
خصوصی‌ام هم اهل نقش بازی کردن نبوده و نیستم. 
در آن تثاتر هم نقش کلیدی نداشتم و بیشتر حر کات 
جمعی بود و موسیقی‌اش پر رنگ‌تر بود. شما سمت 
بازیگری نمی‌خواهید بروید؟ 

پژمان جمشیدی: یکی از بزرگترین آرزوهای 
زندگی من بازی در تثاتر است. اگر می‌توانستم بین 
تقار و خوانند گی, یکی راانتخاب کنم به طور حتم 
تتاتر را انتخاب می‌کردم. 

شراره فر نژاد: کار تئاتر بسیار سخت است. از 
سویی سختی‌اش را تحمل می کنید اما هیچ در آمدی 
نداری دامن علاقه فراوانی دارم که گروه اریان 
کنسرت بر گزار کند. شما هم به ب رگزاری کنسرت 
علاقه دارید؟ 

پژمان جمشیدی:تا به حال به این موضوع فکر 
نکرده‌ام! ابتدا آلبوم بیرون بیاید و مورد استقبال واقع 
شود سپس به کنسرت فکر خواهم کرد. روی سن 
رفتن و خواندن برای جمعیت برای بار اول چه حس 
وحالی داشت؟ 

شراره فرنژاد: حس و حالش برای شما متفاوت 
است. زمانی که فوتبال بازی می کر دید. حواستان به 
تماشاگران دور زمین نبود و به تتوپ وهم تیمیها 
فکر می کنید اما بر روی استیج اینگونه نیست و 


۷ ار ٩۱‏ اطاعات کی 


مورد توجه همه حضار واقع شدن کمی 

پژمان جمشیدی:شما علاقه خاصی 
به غیر ممکن‌ها دارید. آخرین غیرممکنی 
که به ممکن تبدیل کردید, چه چیزی 
بود؟ 

شراره فر نژاد: (فکر می کند) 

علی کیانی: ازدواج نبوده؟ 

شراره فرنژاد: ازدواج غیرممکن 
ممکن تبدیلش کرده‌ام. یک سری 
نیفتاده است. 

پژمان جمشیدی:اين روزها چه کاری 


شراره فر نژاد:در بازنشستگی مطلق 
هستم و در خانه پای تلویزیون و اینترنت | 
دارم و هر از گاهی هم کار عکاسی انجام | 
می‌دهم. 
نگرفته‌اید وارد دنیای ورزش بشوید؟ 

شراره فرنژاد:زیاد ورزش می کنم اما ورزشهای 
رقابتی انجام نمی‌دهم. در حد سلامتی به ورزش 
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می‌پر دازم. 
علی کیانی: قرار بود دندانپزشک شوید اما 
کامپیوتر خواندید... 


شراره فر نژاد :به دلیل اینکه در رشته دندانیزشکی 
قبول نشدم و رتبه‌ام به کامپیوتر رسید و از آنجا که 
معلوم نبود سال دیگر همین رتبه را داشته باشم. در 
رشته کامپیوتر ثبت‌نام کرده و لیسانس گرفتم. 

پژمان جمشیدی: به نظر می آید در 
چند سال اخیر آرامتر شده‌اید... 

شراره فرنژاد: درست است! خسته 
شدم از بس با کسانی که اذیتم کرده و 
برایم مشکل درست می کنند. کل کل 
کنم و به تاز گی با کسانی که مشکل دارند 
قطع ار تباط کردم و خودم راراحت کردم. 
به همین دلیل آرامتر شده‌ام. 

پژمان جمشیدی: شما کافی شاپ هم 
داشتید. درست است؟ 

شراره فرنژاد: بله! یکی از دوستان 
غرفه‌ای در یک باشگاه تنیس داشت. در 
جمعی نشسته بودیم و گفت این غرفه 
رای شاب وه ین نا 
شما دخالت نمی کنید من کارها را انجام 
می‌دهم. شش ماهی هم مشغول بودیم 
اما دیگر نتوانستم ادامه دهم! کار بسیار 

پژمان جمشیدی: تا به حال شده از 
| شهرتت استفاده یا سو استفاده کنید؟ 


شراره فرنژاد:به کارم نمی‌آید! آریان نه برای 
مایول گذاشته و نه شهرتش به درد ما خورده 


است! دوست ورزشکاری داشتم و با هم بیرون که 
می‌رفتیسم, می گفتم تو مجانی زند گی می کنی! مثلا 
رستوران می‌رفتیم و صاحب رستوران تا او را می‌دید. 
نمی گذاشست پول غذارا حساپ کنبم و. برای‌ما 
برعکس است و مارا که می‌بینند. همه قیمتها دو 
برابر می شود! 

پژمان جمشیدی: چگونه با کریس دی برگ 
آهنگ مشتر کی خواندید؟ 

شراره فرنژاد: علی پهلوان بانی این قضیه بود. 
ایمیلی به سایت کریس دی بر گ زد که ما در ایران 
می‌خوانیم و چند تااز ترانه مارا برایش فرستاد. 
چند وقت بعد مدیر برنامه‌های کریس دی برگ 
باعلی ارتباط برقرار کرد. علی هم برای کاری به 
انگلیس رفت و با کریس دی ب رگ ملاقاتی داشت. 
کریس دی ب رگ به علی گفت یکی از آهنگهايم رامی 
خواهم ریمیکس کنم و علاقه دارم شما قسمتی از آنرا 
بخوانید اما معنی‌اش باید به تران هام بخورد. نینف 
امير خاص هم آن ترانه انگلیسی را به فارسی تر جمه 
کرد و به صورت ترانه در آورد. کریس دی ب رگ 
هم متعجب شده بود که چگونه ترانه‌اش به فارسی 
باز گشته اما ملودی آن تغییری نکرده است! این 
اتفاق افتاد و کلیپی هم در انگلیس با اواجرا کردیم. 
کریس دی ب رگ رویای دوران بچگی من بود. به 
علی هم گفته بودم آرزوی کود کی‌ام این بود که با 
کری س دی ب رگ بخوانم و فکر نمی کردم پس از این 
همه سال آرزوی من بر آورده شود! واقعا اتفاق خوبی 
بود. خدا ارزوهای من رابر آورده می کند اما کمی 
زمانش دیر است! ۱ 


ا۵ 


در کار فصاو ت نه عحله ر 
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باه دسند دد 
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۵ است و ذه تاج ر 


» 


داد 


۵ کنفو سیوس 


مردی که خالقان بیش از 
۰ اثر رافر دب داد 


در دنیای هنر معاصر ایران بی‌شک نام اریک 
آذری بسیار شنیده شده و جالب اینکه همه بر این 
نکته تاکید دارند که او بر سر بسیاری از هنرمندان 
مطرح کلاهی گشاد گذاشته است؛ اما واقعاً اریک 
آذری کیست؟ 

در سال‌های پیش از انقلاب فر دی بامعر فی خود به 
نام یکی از گالری‌داران مطرح آمریکا از تعداد زیادی 
هنر مندان بز رگ ایران کلاهبرداری کرد و آثار آنها 
را با خود به آمریکا برد و هیچگاه بازنگر داند. 

در وصف ابعاد این کلاهبرداری باید نوشت که 
اواز هنرمندانی چون سهراب سپهری. ناصر اویسی, 
فرامرز پیل آرام. مسعود عربشاهی, صادق تبریزی. 
پرویز تناولی ...آثاری رابه امانت گرفته وبرنگرداند. 
بانگاهی به قیمت آثار این هنرمندان پی به آهمیت و 
بزرگی این کلاهبرداری خواهیم برد. 

ماجرا از چه قرار است؟ 

صادق تبریزی؛ هنر مند پیشکس وت حوزه نقاشی 
خط ایران که وی نیز در این پرونده بسیار متضرر 
شده‌است گفت: ۴۵ سال پیش آنار تعدادی از 
هنرمندان مطرح ایران از جمله پرویز تناولی. سه راب 
سپهری فرامرز پیل آرام. حسین زنده‌رودی و من را 
این آقابرای نمایش وف روش در بازارهای خارجی 
باخود به آمریکا برد و دیگر پس از آن خبری از او 
نشد تا چند سال پیش که رد پای این مجموعه آثار به 
حراج کریستی بازشد. _ 

وی گفت: به همت آقای تناولی مانع نمایش و 
از اذری منجر به مدير حراج کریستی شد که بااین 
گالری‌دار آمریکایی تبانی کرده بود. 

تبریزی دلیل همراهی هنرمندان ای ران با این 
گالری‌دار آمریکایی راعدم فروش آثار نقاشی و هنر 
معاصر ایران عنوان کرد و گفت: هنرمندان در آن 
زمان به امید یافتن بازارهای جهانی و مطرح کردن 
هدر معاصر ایران در طح دنا آذارشان رابه این 
گالری‌دار سپردند. 

وی افزود: او بسیار چرب‌زبان بود و بابت هر 
تابلو آن زمان به ما ۴۰ تومان داد که تنها پول رنگ و 
قلم و ... می‌شد و این بیعانه‌ای بود برای فروش آثار 
تا مابقی پول فروش آثار را برایمان بفرستد اما تا ۴۵ 
سال از او خبری نشد تا چند سال پیش که از طریق 
آقای تناولی متوجه شدیم پسر اریک آذری این آثار 
رابه حراج کریستی آورده است و به این تر تیب مانع 
فروش آنها شدیم. 


۵۲ 


نقل از خبر گزاری مهر 


تبریزی درباره سرنوشت این | ثار و شکایت 
شاکیان این پرونده گفت: پر ونده همچنان در جریان و 


در دست بررسی است وموسسه کریستی نیز این آثار 
را ضبط کرده و به آذری پس نداده است. 

وی‌ادامه داد: خاطرم هست در سال ۵۸و در اوایل 
انقلاب بود که ردی از او پیدا کردم و به همراه یکی از 
دوستانم به خانه‌ای که در محله دروس تهران داشت 
رفتم واریک آذری راهم دیدیم که در حال بستن 
بار سفر خود به آمریکا بود. قصد داشتم همان‌جا | ثار 
خود و باقی هنرمندان را از او بگیرم که متاسفانه باز 
هم گول حرف‌های او را خورده و دست خالی باز گشتم 
و دیگر او را ندیدم. 

حبیب آیت‌اللهی: از پیشکس وتان هنر معاصر 
ایران در مورد آذری و کاری که با هنرمندان ایران 
کرد می گوید: اریک آذری یک ایرانی آمریکایی تبار 
بود از یک مادر یهودی آمریکایی و پدر مشهدی 
که در خیابان فردوسی وسایل و لوازم بهداشتی 
می‌فروخت. آذری مدعی بود مدير و صاحب گالری 
ایشتار در لس انجلس است. او با چرب زبانی و 
وعده‌های توخالی و اغوا کننده موفق شد از تعدادی 
از هنر مندان ایران یکصد اثر به امانت بگیرد و آنها را 
یکجا بالا بکشد. 

تنهامتاعی که در عوض این آثار نصیب گروه 
نقاشان سقاخانه شد قراردادی بی‌حاصل است که 
در سفارت آمریکاو به زبان انگلیسی منعقد شده 
که مزین به لاک و مهر برجسته و طلایی است که 
برق آن چشم راخیره می کند به طوری که هر گاه به 
آن نگاه می کنیم, یاد مصیبتی است که بر ما گذشته 
است. 

پیبامدهای این کلاهبرداری 

به جز ضرر و زیان مالی که هنر مندان بز رگ ایران 
در این جریان خوردند. پرونده اریک آذری یک‌بار 
هم باعث شد که یکی از امیده ای هنرمندان ایران 
برای رونق وضع اقتصادی با نا کامی مواجه شود و حتی 
در سال‌های بعد نیز خریداران | ثار هنری ایرانی‌ها در 


کریستی کمی‌محتاط تر باشند. 

نهمین حراج هنر مدرن و معاصر موسسه 
کریستی. حراج ناکامی‌برای هنر ایران بود. این حراج 
ساعت ۱۸و ۲۰ دقیقه شامگاه سه شنبه ۲۶ اکتبر 
۱۱ ۰ در حالی در برج‌های دوقلوی امارات برپا شد 
که مصری‌ها به ر کورد دو و نیم میلیون دلاری دست 

در این حراج» محمود سعید هنرمند مصری با 
پشتیبانی گسترده سرمایه‌داران و بانکداران عرب 
به رکورد دو نیم میلیون دلاری رسید. در حالی که 

همچنین تابلوی بزرگ افشین پیرهاشمی ۱ ۵هزار 
مجموعه داری ایتالیایی به زحمت به کف فروش (۴۰ 
هزار دلار) رسید اما روزنامه فایننش ال تایمز اعلام 
کرده‌بود. شماری از آثار قبل از برپایی حراج کنار 
گذاشته شده است. 

در این روزنامه آمده‌بود که این آثار متعلق به 
بدون اجازه صاحبان آثار اقدام به ارائه آنها در حراج 
کریستی کرده بود. ۱ ۱ 

ارائه ب دون اجازه‌این ثار در حراج ان سال 
با کنار گذاشتن این چند اثر. عملا به این حواشی در 
بدی بر فروش آثار هنرمندان در ان سال و سال‌های 
بعد بگذارد. 


و سپس هیچ کس نبود... 

اریک آذری در دهه ۴۰ شمسی ۲۰۰ نقاشی از 
زنده‌یاد سهراب سپهری»ناصر اویسی, مر حوم فرامرز 
پیل آرام و مسعود عربشاهی را بدون پرداخت وجهی 
به آمریکا منتقل کرد. 

همین امر باعث شکل گیری اعتراض این 
هنرمندان به شخص مزبور شد. آنها حتی در سال 
۵ نامه‌ای اعتراض آمیز خطاب به او می‌نویسند. با 
این حال اریک آذری تاکنون اقدام به پرداخت حقوق 
این هنر مندان نکر ده است. 


4 
اطلاعات کی رو ۳۵۳۶ 


بابدران وپسران دنبای 
موسیقی ایران آشناشوید 


شاید بارها جمله «یسر کو ندارد نشان‌از پدر»راشنیده باشید. این 
ضرب ‌المثل زمانی صدق می کند که فردی پیروراه‌هنری, کار ویاحر فه 
پسدرش بوده ویااز تجربیات وی استفاده کرده ومیراث اورابه یاد گار حفظ 
کرده است. 

متولد شدن وبزر گ شدن در خانواده اهل هنر. شاید آرزوی بعضی افر اد 
بوده و باشد؛افرادی که تصور می کنندا گر درخانواده هنرمندی به دنیا آمده 
بودند هنرمند بز ر گی می شدند. 

ماحصل این سخنان میراث هنری است که در هنری مانند موسیقی از 
پدربه پسر رسیده‌است.هنر مندان نامداری چون شهر ام ناظر ی محمد رضا 
شجریان, زنده یاد پرویز مشکاتیان» مجید انتظامی, کیخس رو پورناظر ی. 
محمد ر ضالطفی» حسن کامکار جمشید مشایخی, حسین خواجه امیری و 
حسین علیزاده. 


1.حافظناظری‌فر زندشهرام 
ناظری؛وی نوازندهسه تار ودف 
و آهنگسازایرانی است که‌دانش 
| آموخته‌موسیقی‌از آمریکااست. 
اوتاکنون‌یک بار کاندید جایزه 
موسیقی گرمی برای آهنگسازی 
۳ آلبوم شور رومی باصدای پدر 
خود شده است. 

۳ یین مشکاتیان پسر زنده 
یاد پرویز مشکاتیان؛ وی نوازنده 
سازهای کوبه است و چندی 
پیش همراه‌با گر وه‌همنوازان 
حصار در کنار علی قمصری 
و همایون شجریان کنسرت 
| موسیقی بر گزار کرد. 


۳ مجید انتظامی فرزند 
عزت الله انتظامی؛او آهنگس از 
موسیقی فیلم. نوازن ده ابواو 
مدرس موسیقی است که در 
سال ۸٩‏ به عنوان چهره ماند گار 
موسیقی مورد تقدیر قرار گفت. 


.٤‏ طهم ورث پورناظری 
آهنگساز و نوازنده ایرانی فرزند 
کیخسروپورناظری؛ آلبوم 
«ینهان چو دل» با آهنگسازی 
وی‌باصدای‌حمیدرضانوربخش 
سال گذشته منتشر شد. 


۵.امید لطفی نوازنده تار و 
سه تار فرزند محمدرضا لطفی 

وی که از نوازند گان مدرن 
سه تار به شمار می رود هیچ گاه 
به طور مستقیم نزد پدر خود 
اموزش ندیده‌است امابارها 
در کنار خانواده مادری خود 


(کامکارها) و نیز پدر خود به اجرای کنسرت در شر اسر جهان پر داخته است. 


۶.نادر مشایخی موسیقیدان 
ورهبر آرکستر سمفونیک تهران 
فرزند جمشید مشایخی بازیگر 
ایرانی. 


۷ هوشنگ. اردوان. 
ارسلان.اردشیر بیژن, ارژنگ 
| وپشنگ کام کار نوازند گان 
مشهور موسیقی سنتی فر زند 
" حسن کامکار موزیسین ایرانی- 
کردی؛حسن کام کار نوازنده 


ویلن وموسس گروه‌موسیقی 

کامکارهادر سال +۳۳ ۱ اولین 

" هنرستان‌موسیقی کردستان‌را 

باحمایت وزارت فرهنگ آن زمان تاسیس کرد و در حدودسالهای ۶ ۷-۴ ۴توانست 
چهار گروه موسیقی تشکیل دهد. 

1 ۸. سال گذشته نيماو صبادر 


کنار پدرخود در گروه‌هم آوایان 


علیزاده‌نوازند گان رباب و کمانچه. 
پسران حسین علیزاده موسیقیدان 


٩.همایون‏ شجریان پسر محمد رضا شجریان 
خوانندهموسیقی‌سنتی:وی برای‌اولین بار در آلبوم 
2 ۱ «زمستان است» در کنار پدر خود به عنوان خواننده 
2 مطرح شد وپس از چندی به طور مستقل به‌اجرای 
۱۸ موسیقی و انتشار آلبوم پرداخت. 
۰ 0 

.احسان خواجه امیری 
خوانندموسیقی‌پاپ,پسرحسین 
خواجه امیری(ایرج )در یک 
خان واده‌هنر مند به دنیا امده 
است. پدر اوایرج از سر آمدان 
برشکوفایی وپرورش او تاثیر 
بسزایی داشته است. احسان 


شیفته وعاشق مو سيقو است واز 
شش سالگی با نوازند گی ویلون آشناشد.او آوازرانزد پدرش آموخت وبااجرای 
ترانه «جان بابا» همراه با پدر خود وارد دنیای موسیقی شد. او در سال ۱۳۸۰ در سن 


۵۳ 


سر عت. شعار جو انان و زند گی شعار سالخو ر د گان است 


«مودی» رو به «مینی» کرد و گفت: 


-آن پیر مرد حداقل هشتاد سال دارد! ® 
مینی‌باصدایی که پیر مر د نشنود جواب 

داد: آره‌ابهلباسهایش نگاه کن.مدل 

لباس‌هایش مال هفتاد سال قبل است. 


در این موقع آقای«شاپیرو» صاحب 
دخترها... سر تان به کارتان گرم باشد. 

دودختر فورآ سرهارا پایین انداختند و 
رفت و گفت: آه. شماهستید آقای «دیولین»... 
صبح به خیر اباید بگویم که خیلی متأسفم چون 
هنوز نتوانسته‌ام برای شما کاری پیدا... 

پیرمرد وسط حرف او پرید: 

پیر مر د بعد از مکثی کوتاه ادامه داد: 
کرده‌اید که مرا مشغول کند. 

در پی این جمله,پیر مرد به سرعت برق. 
سیگاری روشن کرد. بدون آنکه آقای شاپیرو 

درست مثل آنکه دیولین شعبده‌باز بزرگ 
سیگارش رابا سرانگشتان خود روشن کرده 
بود! آقای شاپیر و مودبانه به صدا در آمد: 

-دیولین بزرگ.شماهنر مندبز ر گی هستید 
ولی متأسفانه باید بدانید که کار پیداکردن 
برای شماخیلی دشوار است. در حال حاضر 
کمتر کسی سراغ یک شعبده‌باز رامی گیر د. مر دم از 
کارهای یکنواخت شعبده‌بازها خسته شده‌اند. 
عزیز... من خوب می دانم که آمروزه همه چیز عوض 
شده‌امامن هم عقب نماندم و کارهایی رایاد گرفته‌ام 
که مردم دوست دارند. من می‌توانم در جشن‌های 
خانواد گی برنامه اجرا کنم. دستمزدم هم خیلی بالا 

چهرهدیولین در این موقع در هم رفت واضافه کرد: 
حتی حاضرم در جشن تولد بچه‌ها برنامه اجرا کنم. 

-بله. ولی حقیقت این است که سن و سال شما خیلی 

دیولین پیر ابروانش رادرهم کشید ووسط حرف 
آقای‌شاپیر ودوید: شما گفتید که من خیلی پیر شده‌ام؟ 
خیلی پیر !ابید بدانید کهانگشت‌های من هنوز مثل 
برق کار می کند من هر روز تمرین می کنم. نگاه کنید! 

انگشت‌های دیولین برق آساحر کت کرد و از میان 
دستهای خالی او یک کبوتر بیرون پرید! 

-... و حالا به این یکی نگاه کنید. 

در مقابل چشمان متعجب آقای شاپیرو و دو 


۵۴ 


کارمن‌دش.یک موش کوچک ناگهان وبه سرعت 
کف دست دیولین پریدا 

آقای‌شاپیروتلاش کرد که لحن‌اش‌دوستانه 
باشد:هنر نمایی شماخیر ه کنندهاست. ولی امر وز زمانه 
طوری است که چنین کارهایی خریدار ندارد. یالااقل 
مردم به دنبال شعبده‌بازی‌های امر وزی هستند. 

مردم ام روز جوان‌های شعبده‌باز راترجیح 
می‌دهنداگر چه روش آنهامبتدی‌وپیش پاافتاده 
است.جوانهای شعبده‌باز به اعتقاد مردم کارهای 
مدرن انجام می‌دهند. 

دیولین (شعبده‌باز پیر ) بار دیگر ابروانش رادر 
هم کشید: مدرن!؟ منظور شما از شعبده‌بازی مدرن 
چیست؟ شعبده‌بازی و جادوگری کهنه و نو ندارد! 
جادوگری همیشه جادو گری بوده است. قر نهاست 
که‌جاد و گری‌همان جادو گری‌به شیوه‌های قدیمی 
است! 

آ قای‌شاپیر و در حالی که به سختی‌سعی می کرد که 
مودب و آرام باشد. گفت: من حرفهای شماراخوب 
هی قمع کرو ای و ای ی اوی روون 
موقع بر نامه خود. کارهای جالب دیگری هم انجام 
می‌دهند. به نظر من بهتر است شمااز این کار صر فنظر 


کنید و زند گی خود راباحقوقی که بابت 
بازنشستگی می گیرید بگذرانید... 
از قیافه دیولین پیر به خوبی معلوم بود 
که از یک ماه پیش به این طرف یک وعده 
غذای درست وحسابی نخور ده است.او 
بالحنی سر شار از امیدواری گفت: چطور 
ببینید ؟ 
درپی‌این جمله. لبخندی زد ویک 
مشت سکه از جیب خود در آورد. آنگاه 
سکه‌هارابه هواانداخت. همه سکه‌هابااین 
حرکت ناید ید شد! 
می بینید آقأی شاپیرو... من یک هنر مند 
اگر اثر خود را به نمایش نگذارد. درست مثل 
آن است که مرده! 
دیولین شعبده‌باز پیرء آه عمیقی کشید و 
گفت: به هر حال» از لطف شما متشکرم. آنگاه 
کرده‌بود. عقب زد و گفت: لطف شماراهر گز 
فراموش نخواهم کرد. 
دیولین شعبده‌باز پیر بع داز ادای‌این 
جمله از جا بر خاست و در حالی که به سختی 
می‌توانست تعادل خود راحفظ کند راه‌در 
خروجی را پیش گرفت. 
آقای شاپیرومتوجه شد که دودختر 
کارمند. پیر مرد شعبده‌باز راخیره خیره‌نگاه 
چیز خیره شده‌اید ؟ مشغول کارتان باشید. 
دیولین شعبده‌باز پیر چند قدم بیشتر بادر 
آسانس ور فاصله‌نداشت که‌مینی(یکی از آن 
دودختر ماشین‌نویس) دوان‌دوان خود رابه 
دیولین شعبده‌باز پیر بر پاشنه پا چرخید: بله؟ 
مینی با دو دلی گفت: شاید من بتوانم برای شما 
کاری انجام دهم آق... 
دیولین باناراحتی سر تکان داد: ن ه... نهامگر 
نشنیدید ؟ زمانه, زمانه مساپیر مر دهای از کار افتاده 
ماباید این حقیقت را بپذیريم. 
میتی آب دهانش را قورت داد: ولی شاید نامزد 
من «مایک» بتواند کاری برای شماانجام دهد. من و 
مودی(همکارم) خیلی برای شما ناراحت شدیم. من 
مطمتن هستم که نامز دم مایک می‌تواند کار مناسب 
وپردرآمدی برای شماپیدا کند. شماجاد و گر و 
شعبده‌باز ماهری هستید. اجازه بدهید آدرس محل 
او بروید. من به او تلفن خواهم کرد. 
وقتی که دیولین شعبده‌باز پیر به سراغ مایک رفت. 
اوسری تکان داد و گفت: بله پاپ فکر کنم بشود 
کاری برای تو دست وپا کنم. ولی قبلا باید شعبده‌بازی 
توراببینم.مثلابه من نشان بده که چطور چیزی را 


4 
طلاعات کک ساره AF‏ 


غیب می کنی ؟ من می‌خواهم هنر نمایی تو رااز نزدیک 

دیولین پیر پرسید: چه چیزی راغیب کنم؟ متلا 
چه چیزی را؟ 

مایک فکری کرد و گفت: مثلاً آن شيشه جوهر را. 
البته اگر بز رگ نیست... 

-بزرگ؟ 

دیولین پیر بی‌درنگ افزود: غیب کردن شئی؟ به 
اندازه یک شیشه جوهر مثل آب خوردن است. 


پرواز ۱ ۱۰ ازهلند رسید. سرنشینان هواپیما؛ یک 
عده‌توریست شاد و سر حال بودند. دیولین شعبده‌باز 
پیر همراه‌بامس‌افران خوشحال و سرخوش از هواپیما 
پیاده شد.اوباخونسر دی خا کستر سیگار بر گش‌راتکان 
داد وبه سمت مأمور گم رک رفت. یکی از مأموران 
گم رک که کم سن وسال بود. گفت:شما پیر مر دهاهنوز 
از سیگارهای بز رگ کوبایی دست برنداشته‌اید؟ 

دیولین پیر دهان پر دودش رابه طرف ما مور جوان 
گم رک پف کرد و جواب داد: من کاری به کوبا ندارم. 
به هر حال طعم این سیگارها دلچسب است! 

مأمور جوان گم رک گفت: چه لباس قشنگی 
پوشیده‌اید. اطمینان دارم که آن رابه قیمت هشتصد 
دلار در رم خریده‌اید ؟! 

دیولین پیر باحر کتی سریع قهقهه‌زنان گفت: 
پسر جان!یاچشم‌هایت اشتباه‌می‌بیندیا گوش‌های 
من خوب نمی‌شنوند. کجای این لباس هشتصد دلار 
می‌ارزد؟ 

مأمور جوان با دقت نگاهی به لباس دیولین پیر 
انداخت. 

حالالب اس شعبده‌باز پیر از صد دلار هم کم 
ارزش تر بودام مور جوان باناباوری گفت: عجب 
است!امن فکر می کردم شما لباس دیگری پوشیده‌اید! 
شما یک شعبده‌باز هستید! 

دیولین پیر گفت: شبعده‌باز؟ من یک هنر مندم! 
نگاه کن! 

بعد چند چش مه شعبده‌بازی پشت سر هم نشان 
مأمور گمرک داد. 

مأمور جوان گفت:شمامرادیوانه کر دیدابفرمایید! 
بهتر است چمدانهای شما را نبینم! 

دیولین پیر کلاه خود رااز سر بر داشت.از میان کلاه 
او دو خر گوش بز رگ بیرون پریدند ولی به سر عت هر 
دو ناپدید شدند. 

در بی رون از گمر ک اما... دومآمور منتظر دیولین 
بودند. یکی از آنها رو به دیولین کرد و گفت: 

-به نظرم دوره شعبده‌بازی شما به پایان رسیده! 

دیولین خواست بگریزد. اما وقتی سر بر گر داند و 
مایک را کت بسته در ماشین پلیس دید فهمید دیگر 
راه گریزی ندارد واین پایان کار قاچاق اشیاء عتیقه 
بود و دیگر دست او برای مآموران گمرک روشده 
بود واین بار اونتوانست باتردستی چمدان خود رابه 
مقصد بر ساند! 


سم 7 
۷ ان ۱ اطاعات تنل 


کتاب 5 ۱ صفحه‌ای که به نام عطر سنبل»عطر کاج 
نوشته شده بی‌شک یکی از پرفروش‌ترین رمان‌هایی 
است که‌در این سالها به جاپ رسیده‌است.«فیر وزه 


جزایری دوما» که نویسنده این کتاب است. داستان 
رابه زبان انگلیسی نوشته و آقای «محمد سلیمانی‌نیا» 
آن رابه فارسی تر جمه کرده است. این کتاب در سال 
۵ یکی از سه نامزد نهایی جایزه«توبر» و همچنین 
نامزد جایزه«پن» در بخش آثار خلاقه غیر تخیلی بوده 
است. این کتاب روایتی از تجربه دشوار زیستن در 
سرزمینی که در آن به دنیا نیام ده‌و معنای نگاه‌ها 
وهای ات ا کا ات کات 
تجارب دشوار بالحنی طنز بیان شده که در بعضی 
از قسمت‌های کتاب نمی‌توانید جلوی صدای بلند 
خنده‌تان رابگیرید. 

مهاجرت مقوله پیچیده‌ای است که یک خانواده را 
گرفتار مشکلاتی می کند و بعضاً مجبورشان می کند 
تابه شیوه دیرینه فرهنگی و سنتی ونوعی دیگر نگاه 
کنند. مهاجرها مجبورند قوانین نوشته شده و ننوشته 
شده محیط جدید را خواسته يا ناخواسته بپذیر ند و در 
این چالش اتفاق‌های جالبی هم می‌افتد. 

راوی تجارب خود رادر طی سالهایی که در آمریکا 
کد کے را رات روت رای کر 

معلم نقشه جهان راب از می کند وازمادری که 
اک کے فی خواه رن اب ااا هد 
نویسنده بیش از آنکه بخواهد نگاه فلسفی و پیچیده‌ای 
4 مقوله مهاجرت دا که پا د یامه ارت کامل از 
تجارب ساده‌اش می گوید... از پدری که یک عمر راجع 
به تحصیلاتش در آمریکا و آشنایی‌اش با زبان انگلیسی 
برای‌اوسخن‌ها گفته ووقتی وارد آمریکامی‌شوند متوجه 
می‌شود انگلیسی پدر وحشتناک تر زاين است که کسی 
حتی بتواند معنی حرف‌های او رابفهمد. 


نگاه‌پدر ومادرش‌در در ک زبان خار جی‌خود آنقدر 
پرطنز است که لحظه‌ای خنده از لبان شما نمی‌افتد که 


البته درلابهلای زیرین بار سنگین غربت زبانی را | 


می‌بینید که دیگر نمی توانند با کلمه و بیانی ساده‌محیط 
خود راتوصیف کنند وبا آن ار تباط بر قرار کنند. ظاهراً 
حال و روز پدر راوی همیشه غمانگیز است.اومی‌خواهد 
دراه حال ار رما وهی اما کار رام کل کرد 
است.در کتاب موضوع مهاجرت به شیوه‌ای زیبا به 
چالش کشیده‌می شود و سوال بز ر گی در ذهن‌ایجاد 

آیا وطن هر کس خود اونیست؟ 

راوی بعد از سالها با یک پسر فرانسوی ازدواج 
می کند و در بخشی از کتاب می‌نویسد: 

«قبل از اینکه بافرانسواازدواج کنم به او گفتم تیر و 
طایفه‌ام هم سر جهازم است... بدون خویشانم من یک 
رشته نخ هستم. با همدیگر. یک فرش ایرانی رنگارنگ 
و پر نقش و نگار می‌سازیم» 

توصیف ات ساده‌و بر خورد غیر پیچی ده‌راوی 
در مقابل مقوله بسیار پیچی ده‌مهاجرت در ک آن 
راعمیق‌تر و قابل لمس‌تر می کند. 

این کت اب صرف نظراز کمدی زیباوس رگرم 
کننده‌اش,شاید یکی از بهترین روایت‌هایی است که 
جلوه‌ه ای مثبت و منفی ایرانی‌ها رابه درستی بیان 
می کند.راوی تلاش فیلس‌وفانه‌ای برای نشان دادن 
وجوه‌مثبت ومنفی نمی کند بلکه آ نچه را که دیده‌ولمس 
کرده‌رابه زیبایی بیان می کند. او تاهفت سالگی درایران 
زند گی می کر ده.پدرش در آبادان کارمند شر کت نفت 
بودوقبل از آمدن‌به آمریکانیزبانشانه‌های‌غربی 
آشنا بوده. پدر هميشه وقتی ژامبون مورد علاقه‌اش را 
می‌خورده باحس خوبی به یاد روزهای تحصیل و جوانی 
در امریکا می‌افتاده... 

ارت م ای غر ای رکال 
خاطر چیزی بهتر وطن راتر ک می کنی. ولی وطن 
همیشه با تو است. انگار این تنهایی نمی‌تواند در مکانی 
بماند وشماآن رابا خانه و خاطرات وقوم و خویش‌ها 
تنها بگذاری و بروی جای دیگر تا دیگر تنها نباشی. 

نویسنده‌سعی کرده با زبانی شیوا و مصادیقی ساده 
و روزمره‌اين جدایی ناپذیری رانشان بدهد. کسی که 
مکانی رابه نام وطن در ذهن دارد.در همه حال یک 
پا درا ار 

عطر سنبل, عطر کاج دقیقا تر جمه عنوان اصلی 
کتاب نیست. متر جم عطر سنبل راسمبل نوروز و عطر 
کاج راسمبل کریسمس انتخاب کرده که اسم پامعتا 
وا برای ای کات ات 

این کتاب رابه همه گروه‌های خواننده‌می‌توان 
توصیه کرد. کتابی خوش خوان و مفرح می‌باشد... 


۵۵ 


ھر کس در دانش خو دیف ادد غم خود می افا ادد 


و 


مسابقه‌داستان نویسی GG‏ 


بقیه از صفحه ۳۱ 

جرآت‌نکرده‌بودم‌ماجرای‌نابینابودن‌بهاررابهاوبگویم. 
ترس نپذیرفتن او توسط مادر و مخالفت بااین موضوع و 
شایدازدست‌دادن‌دختری که‌دیوانه‌واردوستش‌داشتم. 
همیشه‌مانع از گفتن این ماجرابه مادرم می‌شد. 

-آریا.مثل‌اینکه می‌خواستی یه چیزی‌به‌من‌بگی...الان 
نیم ساعته‌داریاین پااون‌پامی کنی,خوب بگودیگه‌مادر... 
جون به سرم کردی! 

صدای‌مادرمرابه خود آورد.ومن‌دوبارهبه‌لکنت 
زبان‌افتادم. 

-آره‌راستش...من...بهار... راستش من... 

مادر خنده‌ای کر دو گفت:«مثل اینکه‌وقتشه, آره؟!» 

خجالت کشیدم.اين اولین باری بود که راجع به ازدواج 
ورفتن به خواستگاری بامادرم حرف می‌زدم 

_آره‌مامان»اما.. 

-اماچی؟ 

راستش يه چیزی‌هست که شماباید بدونید. 

_چه‌چیزی؟ 

راستش مامان بهار..بهار... 

بهار چی ؟ درست حرف بزن ببینم چی شده. 

نفس عمیقی کشیدم و دل به دریازدم و گفتم مامانء 
بهارنابیناست! 

دیگرهیچ نبود جز سرماءتاریکی ودلشوره‌وصدای 
مادرم که مرابه‌باد ناسزاونصیحت گرفته بود. 

یک‌هفته از آن‌ماجرا گذشت ومن راجع به مخالفت 
مادرم بابهار حرفی نزدم در عوض هر که رامی‌شناختم به 
عنوان واسطه پیش مادرم فرستادم تاراضی بهاين ازدواج 
شود. اما اوبه هیچ عنوان راضی نمی‌شد. 

بل خرهبعد از پافشاری‌های‌من وبعد زاين که گفتم 
اگر به خواستگاری بهار نرود خودم راخواهم کشت اوبه 
طور ناگهانی وغیرعادی و عجیبی قبول کر د وازمن شماره 
منزل وتلفن آنهاراخواست. 

فردای آن‌روزوقتی‌ازدانشگاه‌بر گشتم ماد رگفت‌باآنها 
تماس گرفته و قرار خواستگاری رابه دو هفته بعد مو کول 
کر ده ومن سر مست وخوشحال از اینکه‌بالا خره‌بهارم رابه 
دست می آورم روز شماری‌می کردم تاسه‌شنبه فرابرسد 
و طبق هر هفته او راتوی پار ک ملاقات کنم و بااو در مورد 
جزئیات زند گی وازدواج‌مان حرف بزنم. 

عاقبت سه‌شنبه نیز از را‌رسید...من داخل پا رک وروی 
همان نیمکت همیشگی نشسته بودم و منتظر آمدن بهار 
شدم.ام وقتی یک ساعت از ساعت قرار گذشت واونیامد 
دلشوره‌عجیبی‌به‌قلبم چنگ انداخت. آن روز وروزهای بعد 
اوراندیدم.روزهابه همین منوال‌می گذشت ومن‌همچنان‌در 
پی‌خبری از اوسر می کر دم. دیوانه شده‌بودم به زمین‌وزمان 
بدوبیراهمی گفتم وازهمه طلبکاربودم.وقتی‌روزخواستگاری 
فرارسید. مادر رادیدم که در کمال خونسر دی روی کاناپه 
نشسته بود ودر حالی که تلویزیون تماشامی کرد گفت: 

براستی آربا.امروزمادر بهارتلفن کرد و گفت که 
پدربزرگ‌بهاردرشهر ستان فوت کر ده و آنهارفته‌اند... 
قرار خواستگاری راهم به هفته بعد مو کول کرد... 


۵۶ 


مثل‌برق گرفته‌هانگاهش کردم.دلشوره‌عجیبی سایه 
برروزگارمانداخت. گیج وسردر گم شده‌بودماتفاقات‌این 
چندروزبهنظرم خیلی غیر طبیعیبود. همه چیزمثل یک 

دوهفته دیگر هم گذشت وباز خبری‌نشد. 

تلفن‌ه ای‌مدام خاله نر گس وپچ پچ کردن‌های‌مادربا 
او خونسردی و ارامش او بعد از ان همه دعوا؛ رضایت 
دادن‌ناگهانی اوبعد از آن‌مخالفت شدید..! توی‌دلم دعا 
می کردم تمام این‌هاساخته ذهنم باشد.آمانه... 

همه وهمه حقیقت داشت! آن‌هم حقیقتی تلخ وزشت... 
بالاخره‌چند روز دیگه که در بی‌خبری‌دیوانه کننده 
گذشت.به مادر گفتم: مامان...! شما دارید یه چیزی رواز 
من مخفی می کنید. درسته؟! 

مادر خیره‌نگاهم کرد 

هیچ معلومه چی داری می گی؟ 

الان چندوقته که من هیچ خبری از بهار ندارم. بهار هیچ 
وقت منوا زخودش بی خبر نمی ذاشت.حتی‌سرقرارهم نیومد. 
من شک ندارم که کلکی توی کاره‌و یه چیزی شده و قبل از هر 
کسی می‌خوام شما خود تون توضیح بدید چی شده! 

من چه می‌دونم چی شده‌الابد مریضه, شاید حالش 
شوب تست اند اصلاً پشیمون‌ شده.! 

احساس کردم دردی شدید پیچید توی قفسه سینه‌ام. 
از چیزی که می‌شنیدم مو بر اندامم صاف شده بوداباورم 
نمی شد!چرابه فکر خودم نر سیده‌بود!اماچرا؟ چه کسی و 
چه چیزی او راپشیمان کر ده‌بود ؟ یعنی مادرم؟! 

نه خدای من!باورنمی کنم! 

باحالتی جنون‌زده‌به طرف تلفن حمله‌ور شدم و شروع به 
گرفتن‌شماره‌منزل‌بهار کردم‌وعجیب‌بود...هر چه‌شماره آنها 
رامی‌گرفتم. کسی تلفن راجواب نمی داد!دیگر کاملاً مطمئن 
بود م اتفاقی ناگوار افتاده. از جابلند شدم وباعجله به سمت در 
حر کت کردم که صدای مادر مر اسر جایم میخکوب کرد. 

-کجامی‌ری؟ 

باصدایی که‌بیشتر مثل‌عربد بود.فریادزدم:«می‌رم‌در 
خونه‌شون.. گر به شهر ستان به خاطر م رگ پدربز رگش 
هم رفته...تاحالادیگه بایدبرگشته‌باشه می‌خوام از 
خودش بپرسم چرادیگه نمیاد سر قرار چرا تلفن‌های منو 
جواب نمی‌ده؟ چراخود شواز من قایم کرده؟!» 

این را گفتم وتا آمدم قدم از قدم بردارم. صدای‌مادرم 
مثل پتک بر سرم فرود آمد. 

بهارواسه‌ی‌همیشه از اینجار فتهاقبلازرفتن مادرش 
تماس گرفت و گفت‌دخت رش تمایلی‌به‌این ازدواج 
نداره.. 

گیج ومنگ به حرفهایی که‌مثل‌باد توی سرم‌می‌پیچید 
گوش می کردم باورم نمی شد. به گوش‌هایم اعتماد 
نمی کر دم.اتاق دور سرم می‌چر خید...مثل دیوانه‌هافریاد 
زدم:«نه.. نه! این حقیقت نداره» و بعد با تمام قوا شروع به 
دویدن کردم. پله‌ها رادو تایکی پایین رفتم و می‌دویدم... 
انگار هیچ چیز وهیچ کس توی‌دنیاوجود نداشت. 

ضربه‌های قلبم یکی بعد از دیگری کند و کندتر می‌شد. 
مث لکس ی که‌خبرفوتعزیز تری ن کسش راشنیده‌بی‌محاب 
اشک می‌ریختم وبامشت به‌در خانه آنهامی کوبیدم با 
شدتى که‌من‌به‌درضر به‌می زدم‌توجه‌سا کنان‌بقیه‌واحد ها 


نیز جلب شده بود وهمه به بیرون آمده‌بودند.میان گریه 
وبغض فریادمی‌زدم:«باز کنید...دروباز کنید...بهار...منم 
آری...دروباز کن.بهار..بی‌معرفت. گفتی‌همیشه‌منتظرت 
می‌مونم. گفتی هیچ وقت تنهات نمی ذارم... پس چی شد ؟! 
اد هار بهار 

صدای چند نفر که مر تب تکرار می کر دند:«اقای 
مشایخی و خانواده‌اش چند روز پیش خانه راخالی کرده‌و 
رفته‌اند...» عذابم راصد چندان‌می کرد. 

دیگر تمام شده‌بود... همه چیز به باد رفته بود... تمام 
زند گی و آرزوی‌من‌نابود شدهبود... بهار من‌بدون گفتن 
حتی کلمه‌ای‌رفته‌بود. 

وقتی به خودم آمدم توی خان ه خودمان بودم‌ومثل 
دیوانه‌ها همه چیز رامی‌شکستم. مادرم مرادعوت به 
آرامش می کرد ومن به مرز جنون رسیده‌بودم ودیگر 
قادربه کنترل‌خودم‌نبودم.وقتی‌توانم به تحلیل رفت‌میان 
آن آشفته بازارنشستم ودودستی سرم را گرفتم وفقط با 
بغض ودردناله می کر دم: 

«جرا...؟ چرابا من این کارو کردی؟ چرا؟» وبعد مثل 
شهاپی که‌از آسمان‌سقوط می کند وبرای‌همیشه خاموش 
می‌شود... شمع زند گیم و آرزویم خاموش‌شد. تنهاصدای 
مادربود که‌می گفت: 

فک رکردی‌می‌نشستم‌ونگاه‌می کر دم‌چه‌طوری‌خود تو 
پاسوزاون دختره کور می کنی؟!پسر توهنوز بچه‌ای! 

کور و کری. نمی فهمی چکار می کنی. من یه مادرم. 
هزار تا آرزو واسه تو دارم خودم برات یه دختر خوب پیدا 
می کنم.یکی خیلی بهتر ازاون دختره کور. فکر کردی اگه 
اون روز نمی‌رفتم در خونه شون و آبروشون‌رونمی‌بردم 
که دختر شونواز تو کوچه‌ها جمع کنن به این راحتی دس 
از سرت برمی‌داشتن ؟تازه‌اونااز خد اشون بود دخترشونو 
به تو قالب کنن. بابات چند بار رفت و باپدرش حرف زدو 
همه چیز روبهشون گفت واونا هم شر شون رواز سر ما کم 
کردن,توبایدازماممنون‌باشی که‌اجازه‌ندادیم‌همه‌زندگی 
و اینده‌ات‌روبه باد بدی! 

دیگرهیج چیز نمی شسنیدم.باورم نمی شد این موجود 
خودخواه و بی‌رحم که با بی‌خیالی این حر فها رامی‌زند مادر 
من‌باشدامادری که یک روزباتمامی‌وجودم‌دوستش‌داشتم 
واورامی‌پرستیدم.از همه چیز وهمه کس متنفر شده‌بودم و 
بیشتر از همه از خودم که‌اين قدر دیر متوجه‌این بازی کثیف 
شده بودم و پدر و مادر بی‌رحم و بی‌عاطفه‌ام که این بازی را 
ترتیب داده‌بودند! تامد تهامجنون‌وار دنبال بهار می گشتم, 
ماهرچه‌میگشتم کوچکترین‌نشانی‌ازاونمیبافتم یک سال 
گذشت ومن هنوز باخاطرهبهار شبهارابه صبح می‌رساندم. 
دیگر از دیدار دوبارهاش ناامید شده‌بودم. 

روز به روز رابطه‌ام با مادرم بد تر وبد تر می‌شد. زندگی 
برایم زهر وتلخ شده‌بود.حتی یک بار دست به خود کشی زدم 
اماموفق‌نشدم که خودم راخلاص کنم. تنهاراه‌چاره‌دوری 
از آن محل وشهر وحتی کشور بودا تصمیم خودم را گرفتم و 
بی‌خبربایکی از دوستانم که‌چندی پیش به‌سوئدرفته‌واقامت 
دائم‌داشت.تماس گرفتم وازاوخواستم تر تیبی‌محکم وقانونی 
بدهد تامن نیز به او بپیوندم وراهی دیار غربت شوم. 

هرگزآن‌شب آخری را که چمدان به دست وبی خبر 
ازایران رفتم فراموش نمی کنم. شبی سرد و تاریک بود و 
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مردی که‌تنهاوبی‌همسفر می‌رفت وتمامی آرزوهایش را 
توی‌خاک جامی گذاشت.مردی که جز خودش نه کسی 
دردش رامی‌فهمید ونه حس می کرد... 


آنقدرخودم‌راتوی‌زند گی و کارغرق کردم که‌نفهمیدم 
چطور ده‌سال گذشت... دوستانم رامی‌دیدم که چطور و 
بی‌بهانه خوشحال و شاد هستند.ولی من که دیگر پابه سی 
ودوسالگی گذاشته‌بودم.در درون عمیقا وبرای‌هميشه 
مردی غمگین و خزان زده‌بودم. ده‌سال گذشته بودومن 
هنوز بی خبر از خانواده‌در غربتی سرد دست وپامی‌زدم 
و تنهاچیزی را که ه ر گز نمی‌توانستم فراموش کنم همان 
چشمهابود... گاهی وسوسه‌ای‌سست برای بر گشتن و 
دیداری‌دوباره‌بااکسانی کهاوراازمن‌دور کر ده‌بودند 
تابه خیال خودشان من خوشبخت شوم در خود حس 
می کر دم.سالهااز وطنم خبری نداشتم وبالاخره‌خودم هم 
نفهمیدم چه کیفیت پنهان روحی یک باره‌طاقت بیشتر 
ماندن‌در آن‌دیارسردرادر وجودم به پایان رساند...برای 
همین تصمیم‌به با زگشت گرفتم. 


کوچه همان و خانه همان خانه ب ود با پدری که‌ موی 
سپیدش,نشان از رنج وغم این همه سال دوری داشت و 
مادری که چشمهای‌نیم کور وچروک‌های عمیق وفراوان 
روی صورتش خبر از قلب شکسته و پشیمانش می‌داد. 
غمی دردناک توی دلم چنگ می‌زد ومر تب مراباچوب 
ملامت می زد که چر او چگونه این همه سال این دو موجود 
تنهاوبی آزار رارنج دادم.. از اینکه بر گشته و بیشتر از 
پیش آن دورابی خبر نگذاشسته بودم, غمگنانه خوشحال 
بودم.بااینکه‌هنوزهم گناه آن‌دورانبخشیده‌واز آنها 
دلگیربودم... 


حالابه آینه می‌نگرم.به مردی که‌اینک در آستانه 
چهل سالگی است و موهای شقیقه اش رو به سفید شدن 
گذاشته....وبه‌عکسی که بر دیوارنشسته و آهمی کشد وبه 
چشمهای‌درشتی که‌باتمام‌زیبایی‌وراز ی که‌درخودپنهان 
ساخته,بابخشند گی ومهر.انگار تلخ وغمناک به‌تنهایی 
جاودانه من لبخندی‌شرم آمیز می‌زند وباصدایی آرام و 
مخملی نام مرابر زبان می آورد تاشاید اندوهم رااند کی 
تسکین‌بدهد.زمزمه‌می کنم: 

ای بهار من! 

این بسته بال کوچک.این‌بی‌بهار وباغ 

بابال‌های خسته در ایوان تنگ خویش 

در شهر زشت ماء 

اینجا که فکر کوته ود یواره‌بلند 

آفکنده‌سایه بر سر وسرنوشت‌ما 

تنهاچه‌می‌کند؟ 

می‌بینمش که‌غمگین, در ژرف‌ این حصار 

درحسرت‌شنیدن یک نغمه‌نشاط 

در آرزوی‌دیدن یک شاخسار سبز 

حیران نشسته‌است! 

درابرهای دور 

بر آرزوی کوچک خود چشم بسته‌است 

اورانگاه می کنم و رنج می کشم! 


نکن هل 
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یک ساعت بعد مادر و دایی مقتول بر ای شناسایی 
جنازه آمدند که صدای شیون پیرزن: بیانگر آن بود 
که دخترش راشناخته| جند دقیقه بعد با دایی «حنانه 
-م» مشغول صحبت شدیم. مادر مقتول حالش 
انقدر بد بود که برادرزاده‌اش که دختر جوانی بود 
(یعنی دختردایی مقتول) او را به بیمارستان رساند. 
دایی نیز در مورد خواهرزاده‌اش اینگونه گفت: 
«حنانه هیچ لذتی از زند گیش نبرده...» با این که پدر 
نروتمندی داشت. اما چون مادرش زن صیغه‌ای 
پدرش شده بود «ابوالقاسم -م» آن زن و دخترش 
رادر کود کی رها کرده وبازن و فرزند دیگرش 
زند گی می کرد. در همه این سالها مادر خانه باسختی 
زند گیشان رامی گذراند واگر کمک‌های من و خواهر 
و برادرم نبود حتی نمی‌توانست شکم دخترش را 
سیر کند. البته ما می‌دانستیم که «پدر خانه» مرد 
ثروتمندیه و به خواهرم هر چی می‌گفتیم «برو و 
لااقل حق سریرستی دخترت را از شوهرت بگیر ؟» 
اما پیرزن می گفت: «عارم میاد از اون نامرد کمک 
بخوام» تا این که چند ماه قبل «ابوالقاسم» فوت کرد 
و ما که می‌دانستیم خیلی ثروت داشته, به خواهرم 
گفتیم که باز هم اهمیت نداد. اما این بار, حنانه که 
بیست سالش شده پود به مادرش گفت: «شما اگر 
دوست داری از حق خودت بگذر ..... اما من از ارث 
پدرم نمی گذرم» و راه افتاد دنبال سهم‌الارث اش؛ 
اماهمانطور که گفتم طفلک از زند گیش خير ندید؛ 
چرا که برادر ناتنی‌اش که اسمش «کیومرت» بود. 
حاضر نیست سهم‌الارث خواهر خواهر ناتتی‌اش را 
بده.اماحنانه که بسیار محکم بود راه افتاد توی 
داد گاه‌ه او دنبال وکیل و ... این اواخر می گفت به 
یک جاهایی هم رسیده و درست یک هفته قبل بود 
که به من از مادرش گفت: «دوران سختی داره تمام 
میشه...» اما بخت بارش نبود و ...» و مادر حنانه 
داشت اشک می ريخت که گفتم:«خدا بهتون صبر 
بده... یک سوال ازتون دارم. شما این کیومرث ( 
برادر ناتنی حنانه) را میشناسین؟ 

پیرمرد «بله» گفت: «اصلاً من بودم که اولین بار 
ادرس کیومرث را بهش دادم» قلم و کاغذ را پیش 
رویش گذاشتم و او همانطور که می‌نوشت پر سیدم: 
«شما میدونی کیومرث چه ماشینی داره؟» 

-گفتم که وضعش خوبه.... واسه همین یک 
ماشین کورسی دونفره داره» و چون اهل شکاره. یک 
لندرور مجهز هم داره!» 

دایی مقتول که این را گفت. محسن از جا 
برخاست واز من پرسید: «کلانتر حکم ورود به 
خانه راهم بگیرم؟ «سری تکان دادم و گفتم: «فکر 


نمی کنی لازم باشه» اگر او قاتل باشه خودش دستش 
رو میبره بالا...» 
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یک ساعت بعد جلوی خانه «مرحوم 
ابوالقاسمم» از ماشین پیاده شدیم؛ خانه‌ای که 
کیومرث با چند مستخدم در آنجا زندگی می کرد 
وس هترود ادان اول کک وسر ۳۰ 
ساله آمد جلوی در و با دیدن ما( که هر سه نفرمان 
لباس فرم پوشیده بودیم) رنگش پرید. تردیدمان از 
بین رفت و مطمتن شدیم که راه رادرست آمده‌ایما 
و ان اه 
که اتومبیل لندرور او را گوشه حياط بزرگ خانه 
دید گفت:«آقا کیومرث خان شما میدونی جاهایی 
که قبلا رودخانه بوده, جنس خاکش با بقیه جاها 
فرق داره؟ منظورم اينه که بایک آزمایش ساده 
معلوم ميشه که این ماشین آیا کنار رودخانه قدیمی 
بوده‌یانه؟ 

کیومرث همان جاء کنار استخر نشست و شروع 
به گفتن کرد: 

لا مادم حاط او ود که درایران 
مان دم و زندگی کردم بعد از مرگ او و تاوقتی 
پدرم زنده بود. حاضر نبود بهم پول بده که برم 
آمریکا... موقعی که مرد و مطمئن شدم با ثروتش 
می‌تونم به آرزوهام برسم. سر و کله «حنانه» پیدا 
شد که می گفت «خواهر ناتنی» منه, و درست 
هم می گفت؛ و می‌خواست سهم ارث خودش و 
ار راک مان کی ی اما 
لحظه‌شماری می کردم. حالا می‌دیدم یک شریک 
I‏ 

حنانه هر بار که میآ مد سسراغم با تهدید و دعوا 
ای ار اراس 
کرد و ۴ شب قبل که من می‌خواستم طلاها و دلارها 
LLNS‏ 
کنم که در «انحصار وراثت» به حساب نیاد. یک 
دفعه سر و کله حنانه پیداشد و تحقیرم کرد و گفت: 
حتی حساب گلدان‌های این خانه راهم دارم چه 
برسد به طلا و فرش! من هم یک دفعه قاطی کردم 
ومجسمه گچی رااز روی میز برداشتم و کوبیدم 
توک تسرد > 

آخر شب که جلوی خانه از ماشین محسن پیاده 
شدم او گفت: حالا آن همه ثروت به هیچکدام 
نمی‌رسه؛ یکیشون که کشته شد و اون یکی هم اعدام 
میشه... واسه چی کلانتر؟ 

پوزخند زدم و گفتم: «کلمه طمع سه تا سوراخ 
دارد... ادم باید خیلی قوی باشد که پاش توی 
سوراخ‌های طمع گر نکند! 


وقد 


نمی توانی بر ای خودت 


تصحیم 


بر ی دادددد گت هار 
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ی تو تصمم 


ه لو نی داستور 


ایرانی‌ها فوق‌الگاده 
خوش برخوردند؟ 


میشائیل‌هنکه‌سال ۲۰۱۱ به عنوان‌مربی تیم استقلال شروع به کار کرد.او فوتبال رابرای‌مسوّولین و باز یکنان 
ایرانی فعلا بیش از هر چیز موقعیت خوبی برای پول در آوردن می‌داند. 


#شما چه مدت زمانی در ايران فعال بودید و حالا 
با گذشت زمان, دوران حضورتان در ایران را چگونه 
می‌بینید ؟ 

داز ماه ژوئیه سال ۲۰۱۱ دقیقا به مدت یک 
سال در ایران اقامت داشتم. دوران هیجان‌انگیزی 
درایران داشتم و تجربیات زیادی را در انجا کسب 
کردم. آدم اگر از درون آلمان به ایران نگاه کند. 
تصور منفی‌تری درباره‌اين کشور دارد و خیال می کند 
که ایران خیلی از آلمان فاصله دارد اما خیلی سربع به 
شیوه زند گی در ایران که کاملا دنیای دیگری است. 
عادت کردم. تصویری که شهروندان در آلمان از 
کر راری روات کا دررارو اراق رد دار 
بسیار متفاوت از تجربیاتی است که من شخصاو 
حضورا در ایران به دست آوردم. 

#+درباره آنچه خودتان در ابران مشاهده کردید. 
در مقایسه با تصویر و تصوراتی که از قبل در مورد 
این کشور داشتید چه تفاوت‌هایی را می‌توان عنوان 
کرد؟ 

نخست فکر نمی کردم که بتوانم به عنوان یک 
شهر وند خارجی در ايران به طور ازاد رفت و امد 
داشته باشم وبایستی محدودیت‌های فراوانی راتحمل 
کنسم. اما اصلا این طور نبود. رفت و آمد برای من در 
ایران ازاد بود. مردم ایران فوق العاده خوش بر خورد 
و مهربان هستند. به خصوص در تماس با خار جی‌ها 
وبه ویژه آلمانی‌ها! در ایران فوری متوجه شدم که 
مردم چه ارزش بزرگ و احترام خاصی برای آلمان و 
شهروندان آلمانی قائل می‌شوند. فکر می کنم جوانب 
اقتصادی دلیل اصلی این دید گاه است. محصولات 
شر کت‌هایی مانند آدیداس, مرسدس بنز یا پورشه 
ای ار رای هادارد ه جد 
کل ها نا ردان موا تا 
ندارند. اغلب می‌دیدم که مثلامردم برچسب مار ک 
آددای رای روع ما ها ان اداد 
علیرغم اینکه شر کت |دیداس هیچ ربطی به اتومبیل 
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ندارد. از این طریق ارزش بالای شر کت‌های معتبر 
آلمانی در ایران برایم مسجل شد. 

#کار و هم‌کاری با فوتبالیست‌های ایرانی را 
چطور دیدید؟ 

#۶ طرز فکر مردم و فوتبالیست‌هارا می‌شود 
شبیه فرهنگ کشورهای جنوبی توصیف کرد. طرز 
فکر فوتبالیست‌هااز اندیشه‌ای که میان فوتبالیست‌ها 
در آلم ان واروپا رایج است. فاصله زیادی ندارد. 
فا ها را ران از ط ات کوش | 
حرفه‌ای تعلیم خوبی ندیده‌اند. در مقایسه با سیستمی 
که در آلمان از سنین کود کی در چارچوب آموزش 
و پرورش ورزشی پیاده می‌شود و بر روی چشم‌انداز 
ال پتری‌ها کرک ای مسر کراس اما 
فوتبالیست‌های ایرانی روی هم رفته تمایل زیادی به 
یاد گیری و ترقی دارند. خیلی‌ها دوست دارند که با 
پشتکار و یاد گیری سکوی پرشی برای خود به سوی 
فوتبال اروپا فراهم سازند. 

#نقاط قوت و برجسته فوتبالیست‌های ایرانی را 
در چه فا کتورهایی مشاهده کردید؟ 

بد ون تر دید تکنیک انفرادی باز یکن‌ها!خیلی از 
فوتبالیست‌های ایرانی از قابلیت بالای تکنیک انفرادی 
ار ار که قال اس ها را 
کک واماد ر ارو ات ااا اسان 
کنم که تکنیک انفرادی فوتبالیست‌های ایرانی بعضی 
وقت‌هاباعث تک‌روی بیش از حد آنها و از بین بردن 
نمایش فوتبال سازنده و منطقی نیز می‌شود. 

#چه عواملی را به عنوان بزر گترین مانع رشد 
ورزش ایران در حال حاضر می‌بینید ؟ 

#+ورزش ایران سیاسی است و در هدایت و 
فرمان سیاست فرار گرفته است. فوتبال در ایران 
بدون پشتیبانی دولت هیچ کاری نمی تواند انجام 
دهد. با این وجود هیچ دستکاری در نتایج بازی‌ها 
مشاهده نکردم. ورزش ایران فاقد تفکرات و ساختار 
حرفه‌ای است که به عنوان مثال در آلمان. از رده‌های 


سنی خردسالان و کود کان با چشم انداز رشد به شیوه 
حرفه‌ای آغاز می‌شود. 

#به نظر شما آیادر حال حاضر درایران 
فوتبالیست‌هایی هستند که اگر در محیط حرفه‌ای 
آموزش ببینند. قابلیت رشد چشمگیر و صعود به جمع 
فوتبالیست‌های بر تر جهان را داشته باشند؟ 

صد در صدا! ایران کشور بزر گی است. فوتبال 
ان رف مر 
خیلی از کود کان در خیابان‌ها فوتبال بازی می کنند. 
اکر در اران ورا ترا را ری 
و پرورش حرفهای و درازمدت از سنین کود کی 
تدوین و پیاده شود. آنگاه استعدادهای فراوانی که 
وال اران وجو دار دک اعرد اما 
در ایران «نام»» به خصوص در باشگاه‌های تراز اول» 
خل مرح کی e‏ 
گذشته در فوتبال اروپا مطرح بودند. هنوز به عنوان 
فسوق ستاره در فوتبال ایران فعال هستند. به علت 
تمر کز باشگاه‌های ایران بر روی چنین اشسخاصی: 
این نکته باعث جلو گیری پیشرفت بازیکنان جوان و 
استعدادهای پشت خط شده است. 

#آیادوست دارید بار دیگر به ایران بر گردید و 
در آنجا کار کنید؟ 

۴« اصولا بله! من از فعالیتم در ایران پشیمان 
نیستم. هر چند که تنها و دور از خانواده در ایران 
اقامت داشتم. حضورم در ایران برایم با کاهش 
کیفیت زند گی همراه بود. زیر | در ایران نمی‌توانستم 
خیلی از کارهایی را که دوست دارم.انجام دهم. اما 
همان‌طور که گفتم پشیمان نیستم که در ایران کار 
کردم واصولامی‌توانم تصور کنم که در آنجا مجددا 
مسوولیتی را بپذیرم. 

#جزو خصوصیات ورزش ایران متاسفانه عدم 
پرداخت منظم حق و حقوق باز یکنان و مربیان از سوی 
باشگاه‌هاست. این مسئله همواره باعث شکایت‌های 
متعدد به فد راسیون‌های جهانی شده است. آیا شما 
هنوز طلب حقوقی از باشگاه استقلال تهران دارید؟ 

من خوش بختانه رابطه خوبی با علی فتحالله 
زاده مدیرعامل باشگاه استقلال تهران دارم. من 
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رسمادر کنار فعالیتم به عنوان مربی همچنین در 
سمت مشاور مدیرعامل نیز انجام وظیفه کردم. این 
باعت د که‌من ازلی لطا در فصل کد شته متا 
دا اما عقی ارآ که 
قسمتی از حقوق من از سال گذ شته, هنوز پرداخت 
نشده است. من در فصل جاری نیز همچنان با باشگاه 
استقلال تهران قرارداد معتبر دارم. اما قاطع اعلام 
کردم تا وقتی که طلب‌های حقوقی‌ام از فصل گذشته 
پرداخت نشرد از ادامه فعالیت در اس تقلال فاصله 
می‌گیرم. در این زمینه با فد راسیون جهانی فوتبال فیفا 
نیز مشورت کرده‌ام. اما هنوز اقدام قانونی و شکایت 
علیه باشگاه استقلال نکر ده‌ام. 

#باشگاه استقلال رسما به شما در مورد پرداخت 
بقیه حقوقتان چه گفته است؟ 

۶ آنها گفتند که من به ایران بر گردم تا در آنجا 
در این‌باره صحبت کنیم و به فعالیتم ادامه دهم. اما 
من پاسخ دادم که تا وقتی که موضوع فصل گذشته 
حل نشود. به ایران نخواهم آمد. 

#ب رگردیم به موضوعات ورزشی. چه نکات 
مشترک وچه تفاوت‌هایی راشما در اخلاق و طرز فکر 
فوتبالیست‌های ایرانی در مقایسه با فو تبالیست‌های 
کشورهای همسابه ایران مشاهد ه کر دید ؟ 

در میان فوتبالیست‌های ایرانی خصوصیاتی 
مانند تشنگی برای کسب موفقیت. تفکرات پایدار 
حرفه‌ای و اراده بدون چون و چرا برای پیر وزی: هنوز 
آنطور که در فوتبال حرفه‌ای جهان لازم است. شکل 
نگرفته است. فوتبال در ایران فعلا برای مسوّولین و 
بازیکنان موقعیت خوبی برای پول در آوردن است. 
در فوتبال آلمان و اروپا نیز پول زیادی سرمایه گذاری 
شتا ما طرر کر دراروبایه این صرت ات 
که مردم عاشق فوتبال هستند و دست اندر کاران نیز 
به رشد و امور آموزشی در فوتبال عشق می‌ورزند 
و همه می دانند که اگر کار با موفقیت دنبال شود. 
پول خود به خود در خواهد آمد. اما این نکته در 
ایران این طور نیست و می‌شود گفت که برعکس 
است. در ایران بازیکنان جوان و با استعداد نمی‌توانند 
برای رشد خود برنامه‌ریزی کنند و نمی توانند بگویند 
ار ار 
نخست به فلان باشگاه متوسط می‌روم. چندین فصل 
به باشسگاه بهتری می روم تا ملی پوش شوم و در آمد 
بالایی داشته باشم. در ایران همه به این فکر هستند 
که در سال بعدی در کدام باشگاه به آنها پول بیشتری 
داده می‌شود. به این خاطر میزان نقل و انتقال بازیکن 
در صحنه فوتبال باشگاهی ایران بسیار بالاست و 
پیوند بازیکنان با باشگاه‌هایشان نسبتا کوتاه مدت 
است. به عقیده من این وضعیت مانع رشد بازیکنان 
جوان و با استعداد است. 

#از شیرین‌ترین و تلخ‌ترین خاطرات حضورتان 
درایران تعریف کنید. 

۴شادترین خاطره‌ام بازی جام حذفی استقلال 
در شهرآورد پایتخت در برابر پرسپولیس در حضور 
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نزدیک به ۱۰۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی 
تهران بود. این دیدار در ٩۰‏ دقیقه نخست با نتیجه 


مساوی دنبال شد و مادر ۳۰ دقیقه وقت اضافی موفق 
شدیم سه گل به پرسپولیس بزنیم. جو بی‌نظیری در 
استادیوم حکمفرما بود. یکی دیگر از تجربیات منبتم 
نیز برخورد محترمانه مردم و همچنین هواداران 
تیم های حریف با من بود. تلخ‌ترین خاطره‌ام اتفاقی 
بود که یک بار هنگام خروج از ای ران در فرودگاه 
تهران برایم رخ داد. به علت عدم وجود یک مهر 
لازم در پاسپورت. من از پروازم به آلمان باز ماندم و 
مجبور شدم ۲ روز در تهران صبر کنم تا کمبود مهر 
در پاسپورتم رفع شود و بتوانم به آلمان سفر کنم!امن 
چنین چیزی راتا به حال در آلمان ندیده بودم و از اين 
lS‏ 

٭در ایران خانم‌ها حق ورود به استادیوم‌های 
فوتبال راندارند... 

من از قبل در این مورد آ گاهی داشتم و زود به 
این نکته عادت کردم. علیرغم اینکه در اروپا بخشی 
از تعداد تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال را خانم‌ها 
تشکیل می‌دهند. برای من جالب بود که در ایران 
بیشتر خانم‌ها فوتبال را دوست دارند. در جریان اخبار 
فوتبال هستند و تیم محبوب و مورد علاقه خودشان 
را نیز شناخته‌اند. 

#وضعیت استاد یوم‌های فوتبال در ایران را چطور 
ارزیابی می کنید؟ 

در شهر ستان‌ها استادیوم‌ها و زمین‌های 
فوتبال فاقد استانداردهای لازم هستند و ضعف 
ا سے ای کار ان ر ۳ 
بهتر است. کیفیت زمین و چمن استادیوم آزادی 
مطل وب وبا زمین‌ه ای بوندس لیگا قابل مقایسه 
است. تماشاگران در استادیوم‌ها عشق فوق‌العاده‌ای 
به تیم‌هایشان دارند وبا غیرت خاصی به طرفداری 


از آنها می‌پر دازند. 
#آیاهمچنان نتایج و اخبار فوتبال ایران رادنبال 


بله!من هر روز از طریق اینترنت اخبار فوتبال 
ایران راپیگیری می کنم. هنوز با چندین تن از بازیکنان 
سابقم تلفنی و پا استفاده از اینترنت در تماس هستم. 

# کیفیت فوتب‌ال ملی ایران پس از جام جهانی 
۶ آلم ان ن زول کرد. فوتبال این کشور در 
گذشته نزدیک هم سال‌های بحرانی داشته است. آیا 
به عقیده شما با حضور کارلوس کی‌روش در سمت 
سرمربی گری تیم ملی فوتبال ایران» آینده بهتری در 
انتظار فوتبال این کشور است؟ 

#وضعیت فوتبال ایران رو به بهبود است اما 
هنوز به سطح خوب سال ۰۰۶ ۲ نرسیده است. حضور 
فقط تعداد اند کی از بازیکنان ایرانی در لیگ‌های 
غارجے ار 
دیگر مثل گذشته نیست که فوتبال ایران بتواند 
ار کان ور سس تهای مات لے دای عل ری 
مهدی مهدوی کیا یا جواد نکونام را به لیگ‌های 
فوتبال خارج از کشور عرضه کند. فوتبال‌ایران در 
حال حاضر مثل گذشته بازیکنان شاخص و با کیفیت 
بین‌المللی ار اال که با حضور کارلوس 
کی‌روش وضعیت فوتبال ایران بهتر خواهد شد. چون 
او بسیار حرفه‌ای و با ساختار کار می کند. من وقتی 
که در ایران بودم با کی‌روش صحبت کردم و به این 
نکته پی بردم. فوتبال ایران هنوز با روزهای اوج خود 
فاصله دارد. یتانسیل فوتبالیست‌های با استعداد در 
ایران زیاد است. صعود به جام جهانی ۴ بقینا 
برای رشد فوتبال ایران موثر خواهد بود. 

#آیادر طرز فکر و فرهنگ فوتبالیست‌های ایرانی 
نکاتی را مشاهده کردید که قابل انتقال و کمک به 
فرهنگ فوتبال آلمان و اروپا نیز باشند؟ 

۶+ بله. شور و شوق. عشق و اشتیاقی که از 
برخی‌هادر پیگیری کارشان در فوتبال دیدم. اما 
در ایران عده دیگری نیز به علت عدم وجود گزینه 
سے رای ات دون ای ماو 
وافسرده می‌شوند و دیگر با جدیت و پشتکار لازم به 
دنبال کسب موقعیت مناسب برای پیشرفت و ترقی 
ای اف وا ارف درا 
مهمان‌نوازی و انسان دوستی ایرانی‌ها خیلی برایم 
دلنشین بود. به عنوان مفال من یک بار با فردی در 
رستوران قرار ملاقات گذاشته بودم. غذای او زودتر 
ار غدای می ای ولودر کور ک بود کرات 
که من از بشقاب او نیز بخورم تا غذای خودم برسد. 

#شمابا چندین عنوان قهرمانی در بوندس‌لیگا 
و همچنین قهرمانی در لیگ قهرمانان باشگاه‌های 
اروپا با تیم‌ه ای بایرن مونیخ و بوروسیا دور تموند. 
کامیابی‌های بزر گی را در سمت کمک مربی داشتید. 
ادامه مسیر شما در عر صه فوتبال حرفه‌ای به چه 
صورت خواهد بود؟ 

من هنوز در حال بررسی گزینه‌ها هستم. برای 
حضور در خارج از کشور نیز آمادگی دارم و می‌توانم 
تصور کنم که فعالیتی مانند عملکر دم در ایران رانیز 
بار دیگر داشته باشم. 
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............ گزارشی از تنبازن غواص غار نورد ایران 


در خارج می گفتند مگر در ایران 
زنان غارنوردی می کنند؟ 


Seeeceeceeccneenecnenecneccnccecncencenccnceccenne 


زارعی تنهاغواص غار نورد زن‌ایران» | نرابرای غواصی 
انتخاب کر ده‌است.»امااو به تنهایی نمی تواند غواصی 
دراین غار راتجربه کند.هر غواصی حداقل نیاز به یک 
گر وه شش نفره دار د تا بتواند به مکان مور دنظر برسد. 
بردن کپسول‌های‌هواووسایل تخصصی این رشته خود 
کار آسانی نیست. 

کوهنوردی. صخره‌نوردی: فوتبال. پاراگلایدر. 
کرده‌ان د که ورزش مرد و زن نمی‌شناسد. این بار 
بانوی اصفهانی چندین ماه‌است که غارهای شناخته 
شده‌وناشناس ایران رابرای ورزش منحصر به فرد 
غارن-وردی می کند و تن به غواص در غار می‌دهد. 
ورزشی که برایش به جز هیجان هدفی والا دارد. او 
می گوید که می‌خواهداثبات کند که بانوان ایرانی 
داشته باشند. 

گروهی که در غارنوردی کم سابقه نیستند با 
سرپرستی سمیر | زارعی بامداد روز جمعه ۱۴ مهر ماه. 
رهسیار این غار می‌شوند. غاری که در فاصله‌ی زمانی 
است. در کنار رودخانه و باغ‌های سیب روستای نوقل 
سمیرم بر روی کوهی نه چندان بلند مخفی شده است. 
حتی اگر بر روی سنگ‌های بز رگ این کوه هم بروید 
ار کم ابوک غاز راید ی کید وفقط با گودای کی 
روبرومی‌شوید که در واقع ورودی این غار پنهانی 

شروع غارنوردی 

است.ورزشکاری که در کنارزند گی شخصی خودو 
شغل غیر مر تبطش این رشته ورزشی پر هیجان راجز ء 
جدانشدنی زند گی‌اش می داند و هر بار از پاگذاشتن 
در ناشناخته‌ترین مناطق این سرزمین بیش از گذشته 
سر ذوق می آید: 

«از سال ۸۹غارنوردی رابه صورت حرفه‌ای آغاز 
کرده‌ام وپیش زاین زمانی که در مقطع ابتدایی و 
راهنمایی‌دانش آموزبودم. دررشته‌های کاراتهو 
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والیبال حضور داشتم.راستش هیچ وقت فکر نمی کردم 
که یک غار نورد شوم یااین که در غار غواصی کنم. من 
برای مدتی ورزش را کنار گذاشتم ودر دوره‌دبیرستان 
در تثاتر و موسیقی فعالیت کردم. هرچند این موضوع 
مقطعی بود و وقتی وارد دانشگاه شدم مسیر زند گی ام 
دوباره تغییر کرد رشته‌ی سخت و دشوار غارنوردی 
شاید در نگاه‌اول برای زنان مناسب نباشد اما شرایط 
فیزیکی بانوان با آقایان متفاوت است و فکر می کنم که 
هنوز برای فعالیت در این رشته برای بانوان جای کار 
دارد. اما اگر بانوان خستگی ناپذیر باشند وبتوانند بدن 
خود راقوی کنند. می‌توانند در این رشته فعالیت کنند. 
پشتکار و قوی کردن روحیه اولین فا کتور فعالیت در 
این رشته ورزشی است»... 

غارنوردی قرار بود ساعت ۷صبح آغاز شود. یعنی 
تنهادوساعت برای استراحت پیش از اغاز غارنوردی 
وقت بود. درزمان موردنظر گروه از باغ سیب و 
رودخانه خروشان به سمت کوهی صخره‌ای می‌رود و 
بادریچه‌ای کوچک روبرو می‌شود. این ورودی شبیه 
چیزی نیست که در ذهن از ورودی یک غار داشتیم. 
غارنوردان از این دریچه کوچک وارد می‌شوند و ماهم 
به دنبال آن‌ها به تاریکی غار وارد می‌شویم. 

سانتی متر پیش رفتن در یک مسیر طولانی نیاز به 
شکیبایی زیادی‌دارد.«غارنوردی دم راصبورمی کند. 
اگر بخواهی آدم عجولی باشی. نمی توانی غار نوردی 
کنی. غار به انسان آرامش می‌دهد و باعث می شود که 
موضوعات رابادقت بیشتری ببیند وبا مسایل ب رخورد 
کند. این که وارد جایی می‌شوی که تا کنون کسی نر فته 
است. بسیار هیجان انگیز است. می‌توانم بگویم که 
غواصی دز غار کشف ناشناخته‌هاست. من یکی از 
آرزوهایم این است که به کشورهایی مثل فرانسه, 
مکزیک وتایلند بروم ا بتوانم در غارهای این کشورها 
و سی کت دوست داوخ کات وان یران ر ابه این 
کشو رها معرفی کنم, تا آن‌ها بدانند در ایران بانوان در 
رشته‌های مختلف فعالیت دارند.» 

مسیری عمودی روبرویمان سبز می‌شود. پس از 
چند متر نشسته وسینه خیز پیش ر فتن. صخره‌های 
سنگی و مسیرهایی پر فراز ونشیب اول راه‌خودنمایی 
می کند ومارابه‌این باوررمی‌رس‌اند کهباغاری‌نه 


چندان آسان روبر و شده‌ايم. تنهاراه گشای تاریکی 
غار کلاه‌هایی است که با چشمی‌روشن, راهنمای گروه 
شده‌اند. هر چه بیشتر می‌ ر ویم مسیر سخت تر می شود 
وزارعی به عنوان رهبر گروه‌از مادورتر.اوبه‌عنوان 
اولین نفر راه‌های پیش رو را يشت سر می گذارد. 
از دانشگاه تاغار 

زارعی درباره‌ی‌ورودش به این رشته می گوید: 
«دررشته مدار ک پزشکی در دانشگاه دولتی اصفهان 
تحصیلم راادامه دادم ودر دوس ال اول دانشجویی با 
مناطق گردشگری‌اصفهان اشناشدم.اما آن‌زمان 
به‌صورت حرفه ای‌ورزش نمی کردم تااين که‌در 
دومال دی تسیل ا کی از گرورهای کر وروی 
آشناشده و کوهنوردی ودره‌نوردی را آغاز کردم ودر 
تیرماه ٩از‏ سوی یکی از دوستانم با انجمن غارنوردی 
اشناشدم.بعد از آن بود که اصول اولیه پیمایش 
غاره ای عم ودی رافراگرفتم.» وی که غارنورد و 
کوهنوردی حر فه ای بود در اسفند ۸٩‏ غواصی رادر 
آب‌های آزاد آموخت وپس از آن ورزش حرفه‌ای‌اش 
در مسیر جدیدی قرار گرفت. 

غار «دنگزلو» یک غارافقی است هر چند مسیر 
عمودی‌هم دراین‌غار دیده‌می‌شود.به گفته‌غارنوردان 
این غار هر چند غار آسانی نیست اما در دسته غارهای 
دشوار هم قرار نمی گیر د. انتخاب این غار نسبتا ساده 
تنها برای آن بود که ما بتوانیم همراه گروه باشیم! 

عبور از دالان‌های ناشناخته و بی رفت و | مد غارها 
خاطرات زیادی رابرای زارعی رقم زده‌است: 

«غار سید در شهر کرد غار متفاوتی بود. شر ایط 
غواصی دراین غار منحصر به فر د بود.وقتی غواصی 
دراین منطقهراشروع کردیم.متوجه شدیم که 
خفاش‌های زیادی در اب‌های این غار مر ده‌اند. به 
خاطر بالا بودن سطح آب و کوتاه بودن سقف وقتی در 
دریاچه شنامی کر دیم. خفاش‌های مر ده جلو چشم مان 
بودندومجبور بودیم آن‌هارابادست کنار بزنیم. به نظر 
می‌رسید که شرایط | کوسیستم این غار به هم ريخته 
بود که باعث چنین اتفاق نا گواری شده‌بود.من تا کنون 
دوبار در غار سید غارنوردی کرده‌ام و باز هم دوست 
دارم چنین تجر به‌ای تکرار شود.» 

غار نوردان دالان‌های پر پیچ و خم غار راپشت 


الاعات ی ارو ۳۵۳۶ 


سر گذاشتند. تابه اولین گودال آب این غار رسیدند. 
گودالی که پای یک صخره‌لیز قرار گرفته بود. یکی از 
اعضای گروه عنوان می کرد که این غار بر اثر یک گسل 
به وجود آمده‌وحتی احتمال ریزش آن‌هم وجود دارد. 
راه پیش رو تنها گذ شتن از کوه کاملالیز این دالان بود 
که جای پای غارنوردان به عنوان پله ای برای گذشتن 
ازاین دالان موف و 

تنهابانوی‌غواص غار نور دایران پس از گذراندن 
دوره غواصی در سال ۰ ٩برای‏ حضور در همایش 
بین‌المللی غارنوردی به هند رفت. «بیست و یکمین 
دوره همایش بين المللى | ٌ- 
غارنوردی‌در هندبر گزارمی‌شد 
که من به همراه دو مستندساز 
به این همایش رفتیم. در این ۱ 
دوره غارنوردانی از امریکا. . 
آلمان, پرتغال, بلژیک وهند ۰ 
حضور داشتند که چند عملیات ۱ 
غارنوردی در این کشور انجام | 
شد.جالب‌این‌بود که آن‌ها | 
وقتی می‌دیدند یک زن ایرانی | 
به عنوان غارنورد در این دوره 
حضور یافته است تعجب می کر دند وحتی می گفتند 
که مگر در ایران زنان غار نوردی می کنند؟» 

گروه‌یکی یکی از پای صخره‌داخل غار هم گذشت. 
یکی از غار نوردان به داخل گودال آب سقوط کرد اما 
مجدداتوانست خود رابالا بکشد. مسیر ادامه داشت 
واین بار غار دنگزلو چهر هدیگری از خود رابه مانشان 
داد. یک آبشار بر دل آبریز گاه‌مخفی غار می‌ریخت. 
حوضچه‌ای که عمقش به ٩‏ متر هم می‌رسید. زارعی 
تیوب‌هایی رابرای گذشتن افراد گروهش از این مسیر 
درنظر گرفته بودودرتمام‌مدت انهاراراهنمایی 
می کرد. 

هر غاری زیبایی خاص خودش رادارد ومی‌تواند 
برای تنها بانوی غار نورد و غواص ایران جالب باشد: 
«دره‌تنگ زندان بروجن, که دارای فر ودهای خاصی 
است و بسیار هیجان انگیز است و آبشارهای خاصی 
دارد. همچنین غار پرودر کر مانشاه و غار سید برایم 
بسیار جذاب بوده است. اوایل که غار نوردی می کردم 
و ساعت‌هایی در غار تنها بودم به موجودات غیرعادی 
هم فکر کرده‌ام که ممکن بود با آن‌ها روبرو شوم اما 
تاکنون موجودی غير عادی رادر غار ندیده‌ام.» 

انهابرای رسیدن به مکانی که بای د غواصی را 
شروع می کردند. یک آبریز گاه‌دیگر هم پیش رو 
داشتند.اين پار باز هم گروه با تیوب مسیر خارق‌العاده 
غار راپشت سر گذاشتند. تابه قندیل‌های بلند دنگزلو 
برسند. سکوت و طبیعت بکر این غار سختی مسیر 
را کمر نگ می کرد و هیجان‌برای رسیدن به نقطه 
موردنظر انگیزه‌ای بز ر گتر برای این گروه بود. 

عبور از مسیرهای‌دشوار مسلما چیزی‌نیست که 
بدون آموزش و تمرین میسر باشد: «در بهار امسال با 
یک مربی لهستانی به صورت خصوصی غواصی غار 
رآ وزشدیقم وف رک مه المللی آن‌رآدریافت 


سم سس 
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کردم‌واز آن زم ان تا کنون به طور مر تب غواصی در 
غار را انجام می‌دهم. در این مدت در غارهای سید 
(شهر کرد) دنگزلو (سمیرم), چال نخجیر (دلیجان). 
غار دیو سپید( گر گان) و دریاچه‌اوان(قزوین)؛ غواصی 
کرده‌ام» 

نقطهی آخر دریاچه‌ای بود که زارعی و دیگر 
غواص گروه‌قصد پیمایش آن راداشتند. مسیری که 
قرار بود نخ کشی شود تاغواصان بعدیا گر به این‌مکان 
رسیدند بدانند که قبل از آن‌ها پای غواصان دیگری 
به این دریاچه پنهان در دل غار رسیده‌است. بعد از 


دکی دیگر از مشکلاتم هزینه بالای 
قواصی در غار است. به طور میانگین 
هربار غارنوردی برای مابیشتر" 
از ۱۰۰ هزارتومان هزینه دارد که 
این هزینه جدااز استهلاک وسایل 
تخصصی ماست 


۳ساعت غارنوردی تازه کار اصلی برای زارعی آغاز 
می‌شود. او به تجهیزات غواصی خود که در طول مسیر 
حمل کرده‌است مجهز می‌شود و تن به آب می‌دهد. 
حر کت‌های آرام و حساب شده او نشان از توانایی اش 
در غواصی دارد. 
مشکلات غواصی و غارنوردی 

شاید کمتر تصویری از غواصی در غار منتشر شده 
باشد و واژه‌غواصی بیشتر به آبهای آزادارتباط داشته 
باشد.اما«غواصی‌درغار باغواصی در آبهای آزاد 
بسیار متفاوت است. چون وسایل مورد نیاز. سرمای 
زیاد آب و محصور و مسقف بودن غار, شرایط رابرای 
غواصی سخت‌تر می کند واین گونه نیست که اگر 
مشکلی پیش آمد غواص بتواند به راحتی به سطح 
آب برسد. » 

در نگاهاول تفر یح جالبی است اما زمانی که‌به آن 
به چشم شغل نگریسته شود... «شاید این که بر نامه 


پیچیده‌ای دارم سخت ترین قسمت زند گی ورزشیام 
مرخصی با مشکل زیادی روبرو می‌شوم. چون کارمند 
بودن محدودیت‌های خاص خود رادارد و آنقدر زمان 
که باید در اختیارن دارم.در نتیجه مجبورم روزهای 
تعطیل که باید در کنار خانواده‌ام باشم رابرای ورزش 
اختصاص دهم. یکی دیگر از مشکلاتم هزینه بالای 
غواصی در غار است. به طور میانگین هر بار غارنوردی 
برای مابیشتر از ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد که این 
نتیجه اگر شغلی نداشته باشیم.نمی‌توانیم هزینه‌های 
خود راتامین کنیم. این در شرایطی است که در سایر 
کشورها یک ورزشکار تنها ورزشکار است و دغدغه 
مالی برای فعالیت‌هایش ندارد.» 

آیاه رگز فکرش رامی کردید که روزی قدم به 
چنین‌نقاطی‌بگذ ارید ؟«هیچگاه‌فکرنمی کردم غار نورد 
شوم ویااین که روزی بخواهم در 
یک غار غواصی کنم. وقتی بااین 
رشته ورزشی آشناشدم.متوجه 
شدم که علاقه زیادی به این 
ورزش دارم. به همین دلیل هر 
چند کارمند بیمارستان هستم. 
اما زمان استراحت خود را برای 
غارن-وردی وغواصی‌درغار 
می گذارم. اوایل که غارنوردی 
می کردم. خان_واده‌ام بسیار 
ناراحت بودند. چون با توجه به 
حوادث احتمالی نگر ان می‌شد ند 
پس ازیک سال,باشرایط ورزشی‌ام کنار آمد ند. حالا 
همسرم مشوق من در این رشته‌ی ورزشی است واگر 
حمایت خانواده‌ام نباشد نمی توانم ورزش حرفه‌ای 
خود راادامه دهم.» 


دیگراورادر سطح آب نمی‌بینیم وپیمایش 
حوضچه حد ود دوساعت طول می کشد. نتیجه این 
است تمام غار در زیر پای دو غواص گروه نوردیده 
می‌شود. به طوری که غواص اول ۲۵ متررازیر پا 
می گذارد ودیگری ۵متر دوم راطی می کند. تابه 
انتهای حوضچه می ر سد. شاهد این ادعا نخی است که 
غواصان در مسیر بر جای گذاشته‌اند. 


وقتی غواصی به پایان می‌رسد. پتوی حرارتی تنها 
مکانی است که زارعی به آن پناه‌می‌برد تا کمی‌نفس 
بگیرد.او هر چند خسته است. اما لبخند برای دقیقه‌ای 
از روی چهره‌اش محو نمی‌شود. هنوز پر انرژی است 
ومی‌داند که کارش رابه خوبی انجام داده‌است. 
این غواصی وغارنوردی‌حدود ۰ اساعت به‌طول 
می‌انجامد وقتی گر وه‌از غار بی رون می آید دیگر 
خورشید در حال پنهان شدن است. اما این غارنوردان 

هستند که از دهانه تاریک غار طلوع کر ده‌اند 
Ll‏ 
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همحمد ححازی 


تعبیر خواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 
رسه شنبه ازساعت | | تا ۰ ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیر ند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 
همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای 
بینند گان محتر م خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


سینه مادرم مَل داشت 

ز.ح. ۲۵ ساله, مجرد. دانشجو تهران 
آمده بود. به من گفت: موهاتو دوس دارم. منم موهایم 
رابه او دادم تا نوازشش کند. بعد بچه‌ای ديدم که 
گریه می کرد. شيشه شیری هم انجا بود که خالی بود. 
آن رابرداشتم تادر آن شیر بریزم. به اتاقی دیگر رفتم. 
مادرم آنجا بود . گفت: :شیشه رو بده من پرش کنم. 
دادم .اواز سینه‌اش که دمل چر کی بز ر گی داشت. »در 
شیشه شیر ریخت و بیدار شدم. 


خواب شمامی گوید: ارزو دارید که آن آقابه 
خانه شمابیاید وباب رفت و آمد شماواو باز شود. 
اواز گیسوی شما تعریف می کند یعنی در شما چیز 
جذاب دیگری ندیده است که این ممکن است در 
ذهن شما باشد و خودتان فکر کنید دختر جذابی 
نیستید. بعد سرو کله آن بچه پیدا می‌شود. بچه‌ای که 
در جایگاه خودش نباشد. به معنی دردسر است. شما 
دخترید و مجرد پس وجود بچه در جایگاه خودش 
نیست. بچه گریه می کند و شيشه شیر خالی است. 
آن آقا هیچ وا کنشی ندارد و انگار تنها وظیفه‌اش ناز 
کردن گیسوی شماست. این یعنی اگر دردسری 
پیش بیاید. خودتان باید آن راحل کنید و او خودش 
را کنار می کشد. مادر که از سینه دمل‌دارش در 
شیشه شیر می‌ریزد. نماد این است که اگر مشکلی 
پیش آمد به شما کمک می کند امانه کمکی که کاملا 
سودمند باشد. پیشنهاد می کنم مراقب عواطف 
خودتان باشید. 


موی پسرم مثل موی زنم بود 

میئ مگ رگانی, ۳۵ ساله, متأهل, شاغل, تهران 
من تازه ازدواج کرده‌ام و به اميد خدادو ماه دیگر 
صاحب پسری خواهم شد. خواب دیدم پسرم متولد 
شده. وقتی که او و مادرش رااز بیمارستان به خانه 
آوردم و خواستم پسرم رانگاه کنم ديدم موهایش 
کاملا شبیه موهای مادرش شد و سبیلی هم مانند 
سبیل من دارد. لباسی هم که تنش بود. شبیه یکی از 
لباس‌هایی است که همسرم دارد. پسرم دستش را 
به طرف سبیلش برد و آن را کند و دور انداخت و 
کاملاشبیه مادرش شد. از شدت ناراحتی از خواب 
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پریدم. خیس عرق بودم و می ترسیدم. دو ر کعت نماز 
اا 

گمان کنم شما زند گی سنتی و آرامی دارید و گمان 
کنم از دیدن جوانان امروزی که زیر ابرو برمی‌دارند 
واز لوازم آرایشی خانم‌ها استفاده می کنند. نگران 
هستید و می‌پر سید چرا یس ها مثل زن‌ها شده‌اند. 
شاید شما هم شنیده باشید که می گویند پسرهای 
قدیم سعی می کر دند مثل پدرشان شوند ولی امروز 
سعی می کنند شکل مادرشان شوند. چنین افکاری 
شمارانگران کرده که مبادا پسر شماهم آرایش 
کند ومثل خانم‌ها رفتار کند. او حتی سبیلش را که 
شکل سبیل شما بود. می کند و دور می‌اندازد و کاملا 
شکل مادرش می‌شود. یعنی تمام حالت‌های مردانه 
خودش رااز دست می‌دهد. پیشنهاد می کنم به جای 
فکر کردن به این چیزها به این فکر کنید که پسرتان 
راچطور تربیت کنید تا شخصیتی مر دانه داشته باشد. 
منظورم از مردانه. خشن بودن و داد و بیداد کردن 
و زو رگویی نیست. منظورم داشتن ابهت و شکوه و 
وقار مردانه است. همان‌طور که اگر دختری رفتار و 
ارایشی مر دانه داشته باشد. جذابیت خود را از دست 
می‌دهد. پسری هم که دخترانه رفتار کند. جذابیت 
مردانه‌اش رااز دست خواهد داد. واگر جای زن و 
مرد عوض شود همین می شود که حالا دارد می‌شود: 
دخترهایسر شده‌اند و پسرها دختر. دخترها کار 
می کنند و پول درمی آورند وناز پسرهارامی کشند. 
پسرها هم آرایش می کنند و از دخترها پول می گیرند 
وبرای آنهانازهم می کنند. نتیجه چنین رفتارهایی 
درهم شکستن یکی از اصول مهم خانواد گی و زناشویی 
است که چون قبلا درباره‌اش چیزهایی نوشته‌ام. به 
همین توضیح بسنده می کنم. 


موهایم را با چاقو بر ید 

شهین شهسواری, ۳۷ ساله, متًهل, شاغل, قائم شهر 

خواب ديدم در محل کارم بودم. کشو میزم راباز 
کردم تا پر ونده‌ای بردارم. دخترم را که تازه متولد 
شدهدیدم که در کشو است. تعجب نکر دم و روی 
دهانش چسب پهن زدم و به کارم ادامه دادم. شوهرم 
رادیدم که کنار میزم ایستاده وباخشم نگاهم می کند. 
باز هم تعجب نکردم. از کیفم پول درآوردم و به 
او دادم.انگار ده‌ه زار تومانی بود. آن رادر جیبش 
است. رفت واو را کتک زد. بعد به طرف من بر گشت 
و موهایم را با چاقو برید و با خودش برد. از چاقویش 
آشپزخانه دارم. شوهرم دوازده سال از من کوچک تر 


۰ 


تعبیر 
کنید هم کار بیرون هم خانه‌داری. به همین دلیل است 


که نوزاد شما در فایل محل کار تان بود. آنجا که ناگهان 
شوهر می آید و بهاو پول می‌دهید. نماد این است که 
خرج زندگی رااشما می‌پردازید. آنجا که شسوهرتان 
آن هم کار محترم را کتک زد یعنی همسرتان به 
همکارهای شما خوش‌بین نیست واگر گاهی در خانه از 
آنها حرف بزنید. او ناراحت می‌شود. بریدن گیسوی 
شمابه این معنی است که به شما شک دارد. آن چاقو 
نماد مشاجره‌های خانواد گی است. شاید هم بیم دارید 
به شما اسیبی جدی بزند. درباره کسانی که مشکلاتی 
مانند شما دارند. قبلا توضیحاتی داده‌ام. اصل چنین 
مشکلا تی به از دواج نامناسب ربط دارد.مثلا ایاخودتان 
یااطرافیان شما به شما نگفتند با یسری که دوازده سال 
از شما کوچک‌تر است. بیکار هم هست. ازدواج نکنید ؟ 
خانم د کتری رامی‌شناسم که او هم شوهری داشت که 
ده‌سال کوک تر بود. تا اول راهنمایی درس خوانده بود 
و شغل هم نداشت. خانم دیگری را می‌شناسم که فوق 
لیسانس دارد وبا | بدارچی اداره‌شان ازدواج کرد که 
او نیز چند سال کوچک تر بود. وقتی که کار هر دو خانم 
به طلاق کشید. پرسیدم چرابا چنین کسانی ازدواج 
کردید؟ گفتند:.سن‌مان بالارفته بود وباید ازدواج 
می کردیم. با چه قیمتی؟ 


پروانه گر سنه 

مجتبی ش. ۴۸ ساله» متأهل, نیمه شاغل, تهران 

خواب دیدم این در و آن در می‌زنم تا از کسی پول 
قرض کنم وبرای بچه‌هایم مرغ و گوشت وبرنجو 
لباس و کفش و چنین چیزهایی بخرم. سرانجام یکی 
از دوستان سابقم که مدیرعامل شر کت بزرگی است, 
به من گفت به ش رکتش بروم تا به من قرض بدهد. 
باخوشحالی به زنم تلفن کردم و خبر دادم تااوهم 
خوشحال شود. همین‌طور که داشتم پیاده به سوی 
شر کت او می‌رفتم. پروانه دم پرستویی بسیار زیبایی را 
ديدم که کف پیاده‌رو افتاده بود. آن را برداشتم. زنده 
پروانه را روی گل‌ها گذاشتم و او مشغول مکیدن شهد 
به راه خودم رفتم. وقتی که به شر کت دوستم رسیدم. 
دیدم نیمه شب است و کسی در شر کت نیست. با 
اضطراب از خواب پریدم. 

این خواب می گوید برای تامین هزینه‌های زند گی 
زیاد کوشش می کنید اما کوشش‌هایی که جز اتلاف 
وقت حاصلی ندارند. خودتان هم گاهی موقعیت‌های 
است که روی هدف خودتان زوم نمی کنید. مثلا در 
این خواب داشتید دنبال پول می‌رفتید تا آن رابرای 
بچه‌های‌تان خرج کنید ولی بین راه مسیر خود را 
تغییر می‌دهید و مشغول سیر کردن پروانه می‌شوید 
و آن‌قدر برایش وقت می‌گذارید که زمان می گذرد 
کوشش‌های غیر ضروری است. 
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۳ 
اطامات ی نزو ۳۵۳۶ 


از:د کتر نوید خدادوست 


انتظار کشیدن دیگر بخشی اززند گی 
همیشگی شما شده است. انتظار رسیدن به هدف» انتظار 
رسیدن به آرزوهای رویایی و حتی انتظار رسیدن به آرامش.حالا در 
این آرامش چه‌هدفی رادنبال خواهید کرد هیچ مش خص نیست. وا گر بخواهم 
واضح تر بگویم پیدانیست چرااینقدر به خود تان سختی می د هید چون مشخص 
نکرده‌اید که در مر حله بعد از پیر وزی چه خواهید کرد. پس بیهودهبه این و ان لعنت 
نفرستید وز مین و زمان رامسؤول عقب ماند گی‌هایتان نکنید وقتی اصلاً پیدانیست 
که عقب مانده باشید يانه که البته من معتقدم خیلی هم جلو هستید و بی خبرید! 


فروردین 


اردبهشت قول داده‌بودید که زبان به دندان بگیرید 
1 ورفتارتان راتغییری اساسی دهید ولی می‌بینید که به 
محض آب شدن یخ روابط. باز خصلت همیشگی تان. کار دسنتان داد 
وجالب‌این است که‌به اصرار تا کید می کنید که خصلت آدم ها تغییر پذ یر است. 
در حالی که خودتان حتی در ایجاد کوچکترین تغییرات هم کم می آورید. حالا فکر 
کنید اگر در این بین خدارانداشتید ویااینکه یاری مهربان همراهیتان نمی کرد چه 
سرنوشتی داشتید؟ هر چند که هميشه این غرور لعنتی قبل از شما لب باز می کند 
و می‌گوید. آب از آب تکان نمی‌خورد. اما واقعیت چیز دیگری است!! 


کاش می شد بپذ یر ید وقتی بايد به اندازه 
امکاناتتان شلیک کنید.زیاده‌روی نکنید و بیهوده خود را 
بازیچه دست زمان و مکان نامشخصی نسازید و طوری عمل کنید که 
انگار هیچ ندارید و در این شرایط اگر موفق عمل کردید یعنی هنر کرده‌اید. 
درغیر این صورت که هر انسان عاقل هم باداشتن امکانات می تواند موفق عمل 
کد یی افا ار ا ان رادراب وی مان نلاس خود رابه 


خرداد 


حدی برسانید که بدون هیچ کمکی به هدف بز نید والبته لطف خداوند بخشنده 
و مهربان راهم از یاد نبرید. 


زمان به سرعت برق وباد خانه‌های پازل 


ایر 


ذهنتان را کنار هم چیده است. اما هیچ نیاند یشیده بودید 
که این خانه پنجرهایی‌هم برای بر قراری ارتباط با اطرافیان باید داشته 
باشد ودر حال حاضر هیچ کس نمی تواند بگوید که من به تنهایی همه کارهارا 
می کنم ونیازمند هیچ همیاری نیستم. چرا که ماچه بخواهیم و چه نخواهیم در 
کناردیگران و در محیط تأثیر گذار آنان حضور داریم و باید قواعد بازی در جمع 
راخوب بدانیم وبیهوده‌نگوییم که‌این مشکل دیگران است و من باید فقط گلیم 
خودم رااز آب بیرون بکشم. 


گاهی آ رامش بر وجودتان حاکم می‌شود. 
آنچن ان آرام که حتی اطرافیان‌ هم از آن نفع‌می‌برند و گاه 
آن چنان ذهنتان طوفانی می‌شود که گویی هیچ چیز جلودارش نیست. اما 
جیزی که پیداست.ش ما شخصیتی متفاوت از دیگر آن حداقل تا اینجای کار از خود 
بروز داده‌اید وپیگیری این نوع رفتار منش و گفتار خاص خودش راهم می‌طلبد وحالا 
که شرایط هم برای باز گویی گلایه‌هافر اهم شد ه‌وروحتان | رامشی نسبی رابر خوردار 
گشته, کاش دست از لجاجت بردار ید و کنایه راهمراه همیشگی کلامتان نکنید. 


مرداد 


۳ همه چیز تحت کنترل شماست و به نظر 
سهرتور همه چیز خوب پیش می رود و طلایی‌ترین دوران راسپری 
می کنید و سعی می کنید بر ناراحتی‌های گذ شته مرحمی بگذارید و با تمام 
وجود برای پیشرفت وشاد بودن می جنگید. اما کاش از خود بپر سید این حالت تاچه 
ریا ات کو ایک اف یدای ارام مب هایس ار 
تابتوانید روی آنهاسر مایه گذاری و آینده بهتری راتضمین کنید. چون نمی دانم که هنر 
نیست و این همه نمی‌دانم از دهان شما بیرون امد و اب هم از اب تکان نخورد و کاش 
بپذیرید که رشد کرده‌اید و حالااطرافیان حسابی دیگر روی شما باز می کنند. 


0 


سم و 
۱۷ ان۹۱ الاعات لل 


به نظرهمه چیز درست می آید.شادی‌ها, 
در زمان خودش ودرگیری‌ها هم در زمان خودش, تاحدی 
که تلاش می کنید حتی ناراحتی‌های عمیق را کم کم از ذهنتان پاک کنید 
و به دنبال شیوه‌های درست زند گی کردن برای آینده‌می گردید. اما وقتی به عمق 
ماجرا تو جه می شود به نظر می رسد که جبران کینه‌ایی تلخ را به انتظار نشسته‌اید پااینکه 


مر 


حداقل در مقوله بخشیده‌شدن وبخشیدن بزر گ‌نمایی می کنید.در حالی که‌حالا بهترین 
شرایط بر ای به بار نشاندن درخت سبز و زیبای زند گیست.اگر اعتماد دارید که ذهنتان 
رشد کرده و به هر بهانه‌ایی چون تیر رها شده از چله از مهلکه نمی گریزد. 


به‌نظر انسانی تنهاودر خود فر ورفته‌م ی آیید. 

اما به واقع این گونه نیست. چون خودتان هم خوب می‌دانید 
که دنیایی حرف در وجودتان نهفته وهمین حالا هم پیشرفت زند گیتان 
بر تلاش و انرژی شما تکیه دارد وای کاش که در مورد ان موضوع ذهنتی تان هم به 
توافق بر سید تاببینید جطور مثل گذشته‌ها ذهن خوانی می کنید و همه اطر افیان راتحت 
تأثیر انرژی شگفت‌انگیز خود قرار می‌دهید. ولی جیزی که در این میان تعجب بر انگیز 
است این است که با گذشت این همه مدت چراهمچنان مثل گذشته زود رنج هستید 
وباشنیدن واژه‌ایی تلخ یا انتقاد آمیز همه دنیایتان درهم می‌شکند ؟ 


آبان 


mw‏ انرژی در تمام سلسله وجود شماموج می زند و 
ادر ین به دلیل نوع کاری است کے کروی دال که پرجنب 
و جوش باشید و می خواهید این حالت رابه خلوت خود نیز سرایت دهید. 
ام انمی‌ شود وهمچنان خلوتتان پر از کوچه پس کوچه‌های مه گرفته و ناهماهنگ 
است و هر روز به موضوعی جدید در قالبی منحصر به فرد می‌اندیشید اما وقتی پای عمل 
پیش کشیده می شود می‌بینید که خیلی از اصل ماجر اعقب هستید و حالا هم که خرج و 
برج زند گی همچنان دست و پایتان رابسته که امکان نفس کشیدن به معنی ذهنی خودتان 
راندارید. در حالی که همین حالا هم به نسبت همسالان خود بسیار جلوترمتفاوت تر و 
موفق‌تر عمل کرده‌اید.اگر اجازه حضور بچه بازی را در زند گی خود ندهید. 


شماست به وقوع پیوندد ویک بار برای همیشه خلاص 
شوید. اما خبر ندارید که حتی اگر این موضوع هم تحقق پیدا کند. تازه 
اول ماجراست و در پی آن یک دنیا حرف وعمل و کنش و واکنش مختلف نهفته 
او اف ویرک راما ای ویام هام ور اتب که ار 
آن کنار بيایید و به شکلی که نمی‌پسندید پیش بروید والبته می‌پذیرم که حالا هم دیگر 
ان تا ور رم ای هیا ار اه 
حضور در قصر رویاها برای واقعیت‌ها جای باز کنید وبا آنها کنار بیایید و هر چقدر هم 
که تلخ باشند بر مکمل‌های شیرین آن تکیه کنید! 


دی 


۲ ویژه بودن وبرخلاف جهت آب شنا کردن, 
من البته هم که هزینه‌های خاص خودش رامی‌طلبد و شما هر 
چقدر هم که بخواهید و تلاش کنید سرشت درونی‌تان امکان مانورهای 
بسیار متفاوت رااز شمامی گیر د ومجبور تان می کند که در خط مر زی دلخواه آن حر کت 
کنید و اگر تابه امروز هم موفق بوده‌اید فقط و فقط به تلاش عجیب و منحصر به فرد شما 
بستگی دار د واینکه معمولا اثبات می کنید وقتی برای دیگران فقط د و راه‌وجود دارد برای 
شماامکان عمل در مسیر راه‌سوم هم به ساد گی مسیر است وبه همین خاطر است که 
انسان‌های زیاد در اطراف شما رزوی داشتن شرایطی چون شما را دارند و.. 


اسفند کار تمام شده‌است وامکان هیچ تغییری 
نیست !این همان چیزی است که شیطان در ذهن شما 
آنجا که شما انسان روزهای خاص هستید این گونه ذهنیت‌ها در زند گیتان گم 
می‌شود و با همین میزان داشته‌ها هم آنچنان به هدف می‌زنید و عمل می کنید که 
خودتان‌هم تامدت‌هادر شگفتی فر ومی‌روید.البته می‌پذیرم که شر ایط خوبی برای 
شمامهیانیست اماشما هم بپذیرید که اطرافیان هم آنچنان چیز شگفت‌انگیزی 
فراتر از شماندارند وقتی که ذهنشان به خلاقیت شماعمل نمی کند واین چنین 
سر شار از انرژی‌های الهی نیستند. پس به خود ببالید و موفقیت را فریاد بزنید! 


۶۳ 


حسالات اد ذیه د اعد 


اد ده 


گیر د 


ون دار 


مواد لازم: 
نخود:۱ پیمانه 
پیاز: ۱ عدد 


"زیره:نصف قاشق مرباخوری . 


زردچوبه: ۱ قاشق چایخوری 


طرز تهیبه: 


آب نخود را ۲تا ۳ با عوض کنیم. 


بعد از اينکه نخودها خوب خیس خور دند پوست 


گوشت راشسته و به تکه‌های درشت تقسیم 
می‌کنیم. اگر ماهیچه در دستر س داشتیم می‌توانیم از 


ماهیچه در سوپ استفاده کنیم. 
برنج راشسته و خیس می کنیم. 


قابلمه را آب کردهوبر روی اجاق قرار می‌دهیم. 
گ شت. نخود و پیاز چهار قاچ شده‌رابه آن اضافه کرده 


و شعله رازیاد می کنیم. 


بعد از اینکه آب جوش آمد ,زیر اجاق راملایم 
کرده وحدود ۲"ساعت اجازه‌می‌دهیم تا کاملامواد با 


دقت داشته باشید که مبادا آب سوپ تمام شود. 
اگر آب آن‌به‌هر دلیل کم بود می‌توانید به آن کم ی آب 


اضافه کنید. 


بعد از پایان‌ساعت‌دوم.برنج رابازردچوبه‌وزیره 


۶۴ 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


وقتی هواک مکم روبه سردی می رود خوردن 
غذاه ای داغ به اصطلا حآبکی یه مزه د یگه‌ای پیدا 


م یکنه. 
یک ی ازاین نوع‌غذاهاسوپ‌هاهستن دکه درنوع خود 
بی‌نظیر وبسیار پر طرفدارند. 


سوپ در قرن‌ها یگذشته غذای رایج ر وستاییان به حساب م یآمده 
که ش-امل مقدا رکم یگوشت قرمز:مرغ یاماه کاب همراه یکی دو 
جور تره پار یاسبزی و یااحیاناغلات وبنشن درمقدار نسبتاز یاد یآب 
پخته می‌شده و معمولا مقداری نان هم د رآن تر ید م یکردند. 

یک کاسه‌سوپ وچند برش نان د رقد یم غذا یکاملی به شمار می‌رفته 
است. اما امروزه سوپ به عنوان دو راو ل از چند دور غذای متنوع‌در 
مراسم به حساب می اید 

جالب اینکه امروزه سوپ دیگر منحصر به سفره روستاییان نیست» 
بلکه غالبا د رآغاز غذا به مقدا رکم خورده می‌شود. 

سوپ دارای تنوع بسیار زیادی است.امادر سفره ماایرانی‌ها غالبا 
سوپ جو سرو می‌شود. 

جالب اینکه د رایران‌هر شهری بسته به فرهنگ وقومیت مرد م 
آن.سوپ‌هایی دار د که مخصوص همان شه ر است. 

نخو دآب یکیا زآن سوپهای ف راموش شده اس ت که فقط نامیا زآن 
در ذهن تهرانی‌های قد یم به جای مانده است. 

این سوپ مقوی. ساده وآسان تهیه می‌شود. 


به قابلمه اضافه کر ده ویک ساعت دیگر اجازه‌می‌ددهیم 
تامواد باهم پخته شوند. 


بعضی‌ها دوست دارند از هویج در سوپ استفاده 
کت ایراد ی ندارد ماس زءمواد اصلی ۰ کل دهنده 
نیست. می توان روی سوپ رابا چند ب رگ جعفری 
تزیین کرد. 

این سوپ رامی‌توان کمی آب‌دار درست کرد. 
الت اکر دوست داشته باشیم می‌توانيم آن را کش دار 
و کمی‌سفت (حلیم شکل) تهیه کنیم. 

اگر بخواهیم می‌توانیم دردستگاه غذاس زاین 
سوپ مقوی رابه شکل پوره در بياوریم وبرای سرو 
آماده کنیم. 

توصیه نمی شود از قرص‌های عصاره گوشت در 
این سوپ استفاده شود. 

این سوپ بسیار خوشمزه و البته مقوی و سر شار از 
ویتامین می‌باشد. 


پرسش وپاسخ 


نوا 


نیلوفر بوسفی 

چند سوال جالب درباره آبزیان 

ماهی‌ها هم در آب خفه می‌شوند ؟ 

شاید اگربه شما بگوییم که آبزیان هم 
می‌توانند در آب خفه شوند. فکر کنید شمارا 
دست‌انداخته‌ایم اماجالب است بد انیدمرگ 
به دلیل خفگی هم در میان ماهی‌هارایج است. 
ماهی‌هابه دوروش در آب تنفس می کنند. به 
کمک آبشش‌هاوباباز وبسته کردن مرتب 
دهان در حالی که شنامی کنند.بسته‌نگه‌داشتن 
گوش‌هاوبی تحر کی سبب بر وز خفگی در ماهی‌ها 
می‌شود. این دقیقا همان حالتی است که وقتی 
ماهی‌ه در تورماهی گیری گیر می‌افتند.رخ 
می‌دهد. 

چراچشم ماهی‌ها هميشه باز است؟ 

اگر از غواصانی که از نزدیک انواع و اقسام 
ماهی‌ها را دیده‌اند. بپر سید حتما به شما می گویند 
هیچ نوع از ماهی‌ها حتی یک بار هم پلک نمی زنند. 
جالب امتش یدای د انسان‌ها و فر ااي 
پستانداران پلک دارند که رطوبت چشم آنها را 
حفظ می کند. در ماهی‌ها هیچ نیازی به وجود پلک 


برای‌حفظ رطوبت چشم وج ود ندارد چون آنها 
خود در آب زند گی می کنند. 

آیا ماهی‌ها می‌خوابند؟ 

جوا دادن به این تال کی مشگل اشت: 
آنچه روشن است اینکه خواب ماهی‌ها با خواب 


ماتفاوت دارد و چون پلک ندارند سخت است 
که متوجه شویم خوابند یا بیدارن د. در حال 
حاضر دانشمندان‌با کار کر دن‌روی‌فعالیت‌های 
ذهنی ماهی‌هاقصد دارند بخش‌های خواب آنها 
راشناسایی کننداماتاکنون هیچ گونه تفاوت 
الکتریکی بین فعالیت‌های مغز آنهادر روزوشب 
نیافته‌ان د. این یعنی اینکه ماهی‌هانمی خوابند و 
خواب نمی‌بینند! 

آیا ماهی‌ها هم آفتاب زده‌می‌شوند؟ 

آب هیچ سد دفاعی در برابر نور خورشید 
ایجاد نمی کند.اشعه‌ماورای بنفش خورشید به 
ویژه‌از زمانی که لایه ازن سوراخ شده است به 
راحتی در آب‌های کم عمق نفوذ می کنند.لاروها 
و ماهی‌های جوان چون پوست ناز کی دارند بیشتر 
| فتاب زده می شوند. البته بر خی از انواع ماهی‌ها 
مثل ماهی‌های دوشیزه یک تکنیک دفاعی دارند و 
باترشح‌نوعی ژل که تر کیب آن بسیار شبیه به ضد 
آفتاب‌های ماست. از پوست خود در برابر آفتاب 
محافظت می کنند. 


0 
اطلاعات ی ما رو ۳۵۳۶ 


پیام از شما چاپ از ما 9 اور کی ی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
6 دحنو ان عز یز و مهر بانم, محبو به و هریم جان, آبان ماه ماهی است که خداوند این 
دو گل زیبارابه ماهدیه داده‌وباسبدی پر از گل سالروز تولدتان راتبریک می گویم و 
امیدوارم که همیشه در پناه خدا سلامت و سالم باشی 


پدر ومادرت سید مهدی ناصرنژاد و مه لقا شیدایی - آمل 
بابک عرزیرج؛ تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم و برای تو می تېد آن رابه تو 
تقدیم می کنم. سالروز ازدواج و یکی شدنمان مبارک عاطفه احمدی -سلماس 
4 آقابابک و عاطفه خان دومین سالروز پیوند نا گسستنی تان رابه شما زوج خوشبخت 
تبریک می گوییم دوستانتان؛ توحید و لیلا پورعابد -سلماس 
4 احمدجان. همسر مهر باانج:۱۵ آبان سالروز شکفتن گل وجودت راعاشقانه تبریک 
می‌گوییم. دوستت داریم همسرت میناو پسرت محمدجعفر جعفری -شاهرود 
4 آبدین عرزیر:. ۱۸ آبان, روز زمینی شدنت رادر فصل پاییز رنگارنگ با هزاران بوسه به 
روی چو ماهت تبریک می‌گوییم. تولدت مبارک الهام والناز عبدالملکی-سنندج 
4 مهدی جان. زیباترین هدیه خداوند یعنی رسیدن به سن تکلیف را تبریک می گوییم. 
امیدوارم بنده خوب و مومن و خلیفه خوب خداوند باشی 
پدرت سفر ولی‌زاده و مادرت مژگان شیخ علی -مارلیک 
6و شیلای عر یز همسر مهر بان, ۱۷ آبان دومین سالروز پیوند عشقمان را به شما تبریک 
می‌گویم. دوستت دارم همسرت ایمان برجلو-همدان 
4 مدای مهر بان, هفدهمین سالروز تولدت مبار ک وفر خنده‌باد دوستت داریم. همیشه 
در صحت و سلامت باشی برادرت پوربا شعبانی-تهران 
6 امیر علی. یسر ناج روز شکفتنت مبارک, ما این روز به یاد ماندنی و پر خاطره را 
جشن می‌گیریم پدرت رضا مشکین و مادرت ستاره امامی -قم 
6 همسر عر برج علی جانم نفس کشیدنت برای من باارزش تر ازهر چیز در دنیااست. 
جاودانه در کنارت می‌مانم و عاشقانه دوستت دارم ۲۶ بان تولدت و اولین سالروز یکی 
شدنمان مبارک همسرت سمانه بخشی -اسلامشهر 
96 خو اهر ز اده عبرم سادیناجان: میلاد توطلایی ترین رویداد فصل زردمن است. 
افسانه نیست اگر بهار شود پاییز من. که تو معجزه روز گارانی: تولدت مبارک 
خاله‌ات فائزه اسکندر نژاد-همدان 
4 ار شیای گلج.یسر خو بم موفقیتت رادر دانشگاه شیر از در رشته معماری تبریک 
می‌گوییم. امید واریم موفقیتت همچنان در تحصیلات و زندگی ادامه داشته باشد 
پدرت سیاوش نعمتی و مادرت نجمه گلسار یزد 
4 همسر عرز یزم مریم جان, هفده آبان بیست وهفتمین سالروز تولدت مبارک و 


فرخنده باد همسرت بهروز عباسی مقدم -شیراز 
4 سعید جان. زیباتر از آسمان وباشکوه‌تر از دریا چیزی نیافتیم تاتقدیمت کنیم و 
بگوییم دوستت داریم دوستانت شهرستان خرمدره 


26 سو سن عواین. همسر مهر بان, نوزده آبان چهار مین سالر وز ازدواجمان راباتک شاخه 
گل وجودمان «هایده کوچولو» تبریک می گویم. دوستت دارم عزیزم 
همسرت محسن درستکار -ابهر 
96 د خن کلم ر هر اجان.به سن تکلیف رسیدنت را تبریک می گوییم وبرای دختر نازمان 
آرزوی موفقیت داریم مادر و پدرت محمد فروتن -اصفهان 
4 یسر عمو ی خو بم از لطف بی کر انت نسبت به خانواده‌مابی‌نهایت سپاسگز ارم واز 
شما قدردانی می‌نمایم پسرعمویت مجید صدیق پور -قزوین 
84 يدر و مادر عو یوج نوزده آبان هجدهمین سالروز ازدواجتان مبارک.از خدای بز رگ 
می‌خواهم مثل همیشه شاد و خندان و سلامت باشید. دوستتان دارم 
دخترت هستی بذرافشان -قوچان 


۷ ان ٩۱‏ الاعات ی 


4 همسر مهر بانج و مادر عر یر ۱۶ آبان تولد تان رااز صمیم قلب تبریک می گوییم؛ 
دوستت داریم. هميشه سلامت و تندرست باشید علی و عسل بانوبهرامی-تهران 
4 همسر عر یز + جلیل جان. از اینکه با رويشت در پاییز دنیایم راسبز کردی از خدای 
بزرگ سپاسگزارم. تولدت مبار ک. دوستت دارم تا ابد 
همسرت مهناز علیخانی -تهران 
4 تسمیم خو بې دختر عرز یراج قدم نورسیده‌ات«نریمان کوچولو» مبار ک. امیدوارم 
خداوند قدمش را خیر وبر کت زند گیتان قرار دهد 
مادر و پدرت -زهراء علیاکبر رزاقی -قزوین 
4 همسر عر یرم عاطفه‌جان» ۱۶ بان اولین سالگرد پیوند عاشقانه‌مان راعاشقانه 
تبریک می‌گویم نویداشراقی-تبریز 
4 جناب آقای مسحو د کمالو ند از کمک ومساعدت شمانسبت به برادر بزر گوارم. 
کمال تشکر و قدردانی را دارم خداوند همیشه یار و یاورت باشد 
سید امیرمحمد حقگو -گرگان 
4 خو اهر مه بانې شکیلاجان, تولد «سبحان کوچولو» رابه شما و همسر گرامیتان آقا 
نصیر تبریک می گویم؛ قدم نو رسیده مبا رک باش برادرت روح‌الّه پورشمس-قم 
يدړو مادر عریرج هجده آبان, پانز دهمین سالر وز پیوند تان رااز صمیم قلب وبادعای 
شبانه روزی خود که همیشه سلامت در کنار هم باشید. تبریک می گویم 
دخترت فرشته معصومی -تهران 
4 همسر عزیز + هماجاننوزده آبان, بیست وهفتمین سالروز تولدت رااز صمیم 
قلب تبریک گفته واز خدای بزرگ می‌خواهم که همیشة سلامت و خندان در کنار ما به 
خصوص امیر محمد باشی همسرت هوشمند پرتوی-قزوین 
رو همسر خو بم بهنامم دفتر قلبم راورق‌ورق دوره می کنم, تنها نام توست که دلیل 
تپش آن است در هر نفسم بودنت رادر کنارم تاهمیشه تمنامی کنم.دوستت دارم» ۴ 
آبان سالروز تولدت مبارک همسفر زندگیت فریبا حسینی -اصفهان 
وس راو مهرداد عر یرم درشبی که آسمان‌غرق وشور وشعف ولایت بود شمانیز 
پیوند آسمانی بستید. ۲۳ آبان اولین سالر وز پیوندتان مبار ک 
ملیحه‌السادات و محمد جواد یزدانی 


4 حمیده عرز دختو خو دم موفقیتت را در دانشگاه مشهد در سال ۱-۹۰ ٩در‏ رشته 
معماری تبریک می گوییم. از خدای بز رگ می‌خواهیم تاپایان تحصیلات موفق و مؤید 
بان 

باسی 


پدر و مادرت. ناصر و ربابه جعفر پور -نیشاپور 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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امیرمحمدرضایی 
۷ساله-امیر آباد حیسم 


مهدیه‌رضایی 
۵ساله-امیر آباد 


۳ مهدیه‌ حسینیان 
ون 1 
7 چ رر۶ساله اب رکوه یزد 


رسای 
و Darolekram Cultural Institution- Farda‏ 
مروولی دارالاکرام حضرت ایوالفضل العباسن (ع( 


ِ‌ حمابت از تمحصیل ک ودک ان ام a‏ 
رکادی شماره ثبت:۱۳۵۴۲ - سال تأسیس: ۱۳۸۰ 


e, 


ر ا ا ن 
ارمای یی ف کی وا شآموزان از ران اعطای اور 
۱ ۳ ۷ ¢ هم 
ارات اکل اروم ارامت وال اسب 


شما هم می توانید با پرداخت ماهانه بین ۰ الی ۱۰۰ هزار تومان 
اینده کودکی را بسازبد... 
تلفن:۸۸۵۶۱۸۳۶ - ۸۸۰۸۸۹۹۹ شماره پیام کوتاه: ۱۰۰۰۰۱۲۸۸ 
Website: www.Fardaci.com E-mail: Info@Fardaci.com‏ 
آدرس: تهران- شه رک غرب(قدس)- بلوار فرحزادی- خیابان صفا- پلاک ۷۳ 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


